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جنگی که پایان نیافته است

بیــش از هشــت مــاه از آغــاز حمــات گســترده 
آمریــکا و اســرائیل به ایــران در ۹ اســفند ۱۴۰۴ 
می‌گــذرد. در ایــن مــدت، کشــته شــدن علــی 
خامنــه‌ای، انتقــال رهبــری جمهوری اســامی، 
و  نظامــی  تأسیســات  بــه  متقابــل  حمــات 
زیرســاخت‌های اقتصــادی، محاصــره دریایــی و 
گســترش درگیری‌هــا بــه کشــورهای همســایه، 
را  آســیا  غــرب  امنیتــی  و  سیاســی  مناســبات 
دگرگــون کرده‌انــد. تفاهــم موقــت خردادمــاه با 
میانجیگــری پاکســتان، اگرچــه بخــش عمــده 
عملیــات نظامــی را متوقــف کرد، امــا اختلافات 
اساســی طرف‌های درگیــر همچنان پابرجاســت 
و منطقــه در وضعیتــی شــکننده، میــان ادامــه 
مذاکــرات و احتمال گســترش دوبــاره جنگ قرار 

اســت. گرفته 
تحولات روزهــای اخیر این وضعیــت را پیچیده‌تر 
ارشــد  مقام‌هــای  ســفر  از  پــس  اســت.  کــرده 
عربســتان ســعودی، ترکیه و پاکســتان بــه تهران 
و انتخابــات پارلمانــی اســرائیل، تمــاس تلفنــی 
ولادیمیــر پوتین با محســن رضایی، دبیر شــورای 
عالی امنیت ملی جمهوری اســامی، ســفر علی 
باقــری کنــی بــه پکــن و دیــدار او با وانــگ یی، 
وزیــر امــور خارجــه چیــن، و ادامــه رایزنی‌های 
دیپلماتیــک در دوحــه، دامنــه تحرکات سیاســی 
قدرت‌هــای منطقــه‌ای و جهانی گســترش یافته 
اســت. هم‌زمــان، ارســال نامــه جــی‌دی ونس، 
معــاون رئیس‌جمهــور آمریکا، به محســن رضایی 

برای ازســرگیری مذاکــرات، در کنــار تهدیدهای 
مکــرر دونالــد ترامــپ به حمــات تــازه، از تداوم 
سیاســت فشــار نظامــی و چانه‌زنــی دیپلماتیک 

دارد. حکایت  واشــنگتن 
حمــات هوایی روز سه‌شــنبه ۱۲ آبــان آمریکا به 
جزیــره قشــم و گــزارش انفجارهایــی در اطراف 
تنگــه هرمــز، بــار دیگر خطر بازگشــت بــه جنگ 
گســترده را برجســته کرده است. واشــنگتن این 
حمــات را اقدامــی محــدود و دفاعــی توصیــف 
کــرده، در حالی که مقام‌های جمهوری اســامی 
با هشــدار نســبت بــه پیامدهای ادامــه حملات، 
بــر آمادگی نیروهــای نظامی برای پاســخ متقابل 
تأکیــد دارند. محســن رضایــی نیز پاســخ آمریکا 
به مطالبــات هفت‌گانه تهران را ناکافی دانســته و 
بازگشــایی تنگه هرمــز را به پذیــرش و اجرای این 
شروط مشــروط کرده اســت. در چنین شرایطی، 
اختــاف بــر ســر محاصــره دریایــی، تحریم‌ها و 
برنامــه هســته‌ای همچنــان مانــع دســتیابی به 
دیپلماتیــک  تحــرکات  و  اســت  پایــدار  توافقــی 
مســکو، پکــن و دولت‌هــای منطقــه نیــز در متن 

همیــن تقابل نظامی و سیاســی جریــان دارد.
قدرت‌هــای  رقابــت  بســتر  در  تحــولات  ایــن 
ســرمایه‌داری جهانی، تلاش برای کنترل منابع و 
مســیرهای راهبردی انرژی، بحــران نظم امنیتی 
غرب آســیا و تضادهای درونــی دولت‌های منطقه 
شــکل گرفته‌انــد. هم‌زمــان، جنــگ و محاصــره 
زندگــی  بــر  ســنگینی  فشــارهای  اقتصــادی، 
میلیون‌هــا کارگــر، مزدبگیر و دیگر اقشــار محروم 
تحمیــل کرده‌انــد. در حالــی که دولت‌ها بر ســر 

موازنــه قــدرت و ترتیبــات امنیتی آینــده منطقه 
چانــه می‌زننــد، هزینه‌هــای اقتصادی و انســانی 
ایــن رقابت‌ها بر دوش مردمی انباشــته می‌شــود 
کــه در تصمیم‌گیــری دربــاره آغاز جنــگ و ادامه 

ندارند. آن ســهمی 
با وجــود اهمیت ایــن رویدادها، شــناخت بحران 
کنونی مســتلزم بررسی روابطی اســت که در پس 

تصمیم‌هــای نظامی و دیپلماتیک قــرار دارند. 

موازنه قدرت و محدودیت‌های استراتژی 
آمریکا

حملات آمریکا و اســرائیل به ایــران با مجموعه‌ای 
از اهــداف نظامی و سیاســی همراه بوده اســت: 
کاهــش  و موشــکی،  تــوان هســته‌ای  تضعیــف 
محــدود  مســلح،  نیروهــای  عملیاتــی  ظرفیــت 
کردن نفــوذ منطقه‌ای جمهوری اســامی و وادار 
کــردن حاکمیــت بــه پذیــرش ترتیبــات امنیتی 
مطلــوب واشــنگتن و تل‌آویــو. در مقاطعــی نیــز 
تغییر رهبری و ســاختار قــدرت در ایران آشــکارا 
در دســتور تبلیغــات سیاســی ایــن دو دولت قرار 

اســت. گرفته 
بــا ایــن همــه، ارزیابــی نتیجــه جنــگ صرفــاً بر 
اســاس میــزان تخریــب تأسیســات نظامــی یــا 
شــمار حمــات انجام‌شــده، شــناخت دقیقی از 
موازنه قدرت به دســت نمی‌دهد. قــدرت نظامی 
هنگامی به دســتاورد اســتراتژیک تبدیل می‌شود 
که بتواند شــرایط سیاســی مــورد نظــر را تثبیت 
کنــد. آمریکا و اســرائیل با وجود برتری گســترده 
فنــاوری، هوایی و اطلاعاتی، همچنان با مســئله 

 ایران و غرب آسیا در کشاکش جنگ 
و مسئله استقلال سیاسی طبقه کارگر
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چگونگــی تبدیل این برتری به یک نظم سیاســی 
قابــل دوام روبه‌رو هســتند.

بقــای جمهوری اســامی نیــز به‌خودی‌خــود به 
معنای موفقیت اســتراتژی آن نیســت. حکومتی 
ممکن اســت از یک جنگ جان ســالم به در ببرد، 
امــا بخــش بزرگــی از زیرســاخت‌های تولیــدی، 
ظرفیــت اقتصــادی، موقعیــت منطقــه‌ای و توان 
بازتولید قــدرت خود را از دســت بدهد. در چنین 
شــرایطی، اســتمرار حکومت می‌تواند با تضعیف 

بنیان‌های مــادی آن همراه باشــد.
ایــن تمایز بــرای ارزیابــی وضعیت کنونــی ایران 
اســامی  جمهــوری  دارد.  اساســی  اهمیــت 
انتقــال  مســیرهای  تهدیــد  بــا  اســت  توانســته 
انــرژی، حمــات متقابــل و اســتفاده از موقعیت 
بــرای  را  جغرافیایــی خــود، هزینه‌هــای جنــگ 
طــرف مقابل افزایش دهد. اما همین اســتراتژی، 
اقتصــاد از قبــل در بحران  ایــران را نیز در معرض 
فشــارهای ســنگین‌تری قرار داده است. ظرفیت 
آســیب رساندن به دشــمن، معادل ظرفیت تحمل 
یــک جنــگ طولانــی نیســت. مناســبات تولید، 
توان مالــی دولت، وضعیت زیرســاخت‌ها و میزان 
همراهــی اجتماعی، در نهایــت حدود دوام چنین 

می‌کنند. تعییــن  را  رویارویــی‌ای 
مهمــی  تناقض‌هــای  نیــز  آمریکایــی  در طــرف 
وجــود دارد. دولــت ترامپ از یک ســو می‌کوشــد 
تحمیــل  ابــزار  بــه  را  آمریــکا  نظامــی  قــدرت 
امتیــاز سیاســی تبدیــل کنــد و از ســوی دیگر با 
هزینه‌های گســترش جنگ، فشــار بر بازار انرژی 
و پیامدهــای احتمالی آن بــرای اقتصاد جهانی و 

موقعیــت داخلی خــود روبه‌رو اســت.
در آســتانه انتخابات میــان‌دوره‌ای ۱۲ آبان، پیوند 
میــان سیاســت خارجــی و رقابت‌هــای داخلــی 
آمریــکا برجســته‌تر شــده اســت. گزارش‌هایی از 
آماده‌ســازی گزینه‌های نظامی پــس از انتخابات 
جنــگ  جدیــد  دوره  آغــاز  امــا  شــده،  منتشــر 
موضوعــی نیســت کــه بشــود از اعــام مواضــع 
علنی دربــاره آن نتیجه گرفت. ایــن عدم قطعیت 
بخشــی از خــود بحــران اســت. تهدیــد نظامــی 
می‌توانــد برای افزایش فشــار در مذاکــرات به کار 
رود، امــا انباشــت نیــرو و آماده‌ســازی عملیاتــی 
نیــز خطر تبدیــل محاســبات بازدارنــده به جنگ 

افزایــش می‌دهد. را  واقعــی 
سیاســت آمریــکا را بایــد در افقی فراتــر از برنامه 
هســته‌ای ایران نیــز بررســی کرد. حفــظ برتری 
نظامــی در غــرب آســیا، تأمین امنیت اســرائیل، 
کــردن  محــدود  و  انــرژی  شــریان‌های  کنتــرل 
امکان گســترش نفوذ قدرت‌هــای رقیب، اجزای 
به‌هم‌پیوســته اســتراتژی امپریالیســم امریکا‌اند. 
ایــن مجموعــه منافــع توضیــح می‌دهد کــه چرا 
تغییــر دولت‌هــا در واشــنگتن، بــا وجــود تفاوت 
در روش‌هــای دیپلماتیــک و نظامــی، بــه تغییــر 
بنیــادی در ســاختار حضــور آمریــکا در منطقــه 

منجر نشــده اســت.

اسرائیل؛ بحران سیاسی داخلی و تداوم 
منطق برتری نظامی

ســرزمین‌های  در  آبــان   ۵ پارلمانــی  انتخابــات 
اشــغالی در شــرایطی برگــزار شــد کــه جامعه آن 
زیــر فشــار جنگ‌های طولانــی، تلفات انســانی، 
هزینه‌هــای اقتصــادی و اختلافات سیاســی قرار 
دارد. نتایــج اعلام‌شــده نشــان می‌دهــد حــزب 
لیکود با کســب ۲۷ کرســی همچنــان بزرگ‌ترین 
حزب کنســت اســت، اما مجموعه احــزاب حامی 
نتانیاهــو تنهــا ۵۳ کرســی از ۱۲۰ کرســی را در 
اختیــار دارد. بلــوک مخالف نیز با ۴۸ کرســی به 
اکثریــت نرســیده و احــزاب عرب بــا مجموع ۱۹ 
کرســی می‌تواننــد در تعییــن سرنوشــت دولــت 

آینــده نقشــی مهم ایفــا کنند.
ایــن آرایش پارلمانی از بحران نمایندگی سیاســی 
در اســرائیل حکایت دارد. اما تقلیــل آن به رقابت 
شــخصیت‌ها یــا سرنوشــت سیاســی نتانیاهــو، 

بخــش مهمی از مســئله را پنهــان می‌کند.
سیاســت اسرائیل در قبال فلســطین و کشورهای 
همســایه بــر ســاختاری تاریخی اســتوار اســت 
که در آن اشــغال، شهرک‌ســازی، برتــری نظامی 
و پیونــد راهبــردی بــا آمریــکا جایگاهــی مرکزی 
دارند. اختلاف میان احزاب صهیونیســتی بر ســر 
چگونگــی اداره ایــن ســاختار، گاه بســیار جدی 
اســت؛ بااین‌حــال بخــش بزرگــی از جریان‌های 
اصلی سیاســی در حفظ برتری نظامی اســرائیل 
و جلوگیــری از شــکل‌گیری قدرت‌های منطقه‌ای 

دارند. اشــتراک  رقیب 
از این رو، شکســت احتمالی نتانیاهو در تشــکیل 
دولــت، الزامــاً بــه پایــان سیاســت‌های نظامــی 
بــا  آن  مناســبات  بنیــادی  تغییــر  یــا  اســرائیل 
فلســطینیان و کشــورهای منطقه منجــر نخواهد 
شــد. تفاوت میــان جریان‌هــای سیاســی را باید 
در ســطح برنامه‌ها، شــیوه‌های اجرای سیاســت، 
مناســبات بــا آمریــکا و برخــورد آنهــا بــا جامعه 

بررســی کرد. فلســطینی 
اســتراتژی اســرائیل از ابتــدای موجودیت‌اش بر 
اســتفاده گســترده از قدرت نظامی، ترور، جنگ 
در ســایه برای تغییر موازنه منطقه‌ای استوار بوده 
اســت. نسل‌کشــی در غــزه، بمبــاران و حملات 
گســترده بــه لبنــان، ســوریه و ایــران در همیــن 
چارچــوب قابــل بررســی‌اند. اما برتــری نظامی، 
مسئله مشــروعیت سیاســی و مقاومت اجتماعی 
در ســرزمین‌های اشــغالی را حــل نکرده اســت. 
تخریب زیرســاخت‌ها و کشتار گســترده می‌تواند 
ظرفیت ســازمانی یــک نیروی سیاســی یا نظامی 
را کاهــش دهد، امــا تضادهــای اجتماعی و ملی 

مولد مقاومــت را از میــان نمی‌برد.
پیونــد اســرائیل و ایــالات متحــده در ایــن میان 

شــناخت  امــا  دارد،  تعیین‌کننــده  جایگاهــی 
ماهیــت ایــن رابطه مســتلزم عبــور از تبیین‌های 
تحلیــل  در  گاه  کــه  اســت  ســاده‌انگارانه‌ای 
جنگ‌هــای منطقــه‌ای دیــده می‌شــود. برخــی 
تحلیلگــران چنــان از نفوذ اســرائیل بر سیاســت 
خارجــی آمریــکا ســخن می‌گوینــد کــه گویــی 
تصمیم واشــنگتن برای ورود به جنگ یا گسترش 
آن، اساســاً در تل‌آویــو گرفتــه می‌شــود. چنیــن 
برداشــتی، جایــگاه ایــالات متحــده را به‌عنــوان 
قدرتی امپریالیســتی با منافــع اقتصادی، نظامی 

و ژئوپلیتیــک مســتقل از نظــر دور مــی‌دارد.
تکیه‌گاه‌هــای  مهم‌تریــن  از  یکــی  اســرائیل 
راهبــردی آمریــکا در غــرب آسیاســت. حمایــت 
گســترده نظامی، مالی، اطلاعاتــی و دیپلماتیک 
واشــنگتن از اســرائیل را باید در پیوند با ســاختار 
ســلطه آمریــکا بــر منطقــه، کنتــرل مســیرهای 
راهبــردی انرژی و تجــارت، حفظ برتــری نظامی 
و مهــار قدرت‌هــای رقیــب بررســی کــرد. ایــن 
مناســبات حاصل پیوندی تاریخی میان منافع دو 
طرف و ســاختارهای نظامی، امنیتی و اقتصادی 
آنهاســت. در همیــن چارچــوب، اســرائیل نیز با 
برخــورداری از ظرفیت نظامــی و اطلاعاتی قابل 
توجــه و نفــوذ در ســاختار سیاســی آمریــکا، در 
شــکل‌گیری و اجــرای سیاســت‌های منطقــه‌ای 

واشــنگتن نقشــی فعــال ایفــا می‌کند.
حامــی  شــبکه‌های  و  اســرائیل  سیاســی  نفــوذ 
آن در آمریــکا، از جملــه در کنگــره و نهادهــای 
در  بایــد  کــه  اســت  واقعیتــی  سیاســت‌گذاری، 
تحلیــل تصمیم‌های مشــخص مــورد توجــه قرار 
گیــرد. بــا ایــن همــه، نفــوذ و فشــار سیاســی را 
نهایــی  تعیین‌کنندگــی  قــدرت  بــا  نمی‌تــوان 
یکسان دانســت. دولت آمریکا از دســتگاه عظیم 
دیپلماتیــک  و  اقتصــادی  اطلاعاتــی،  نظامــی، 
در  آن  تصمیم‌هــای  و  اســت  برخــوردار  خــود 
بســتر مجموعــه‌ای از منافع و تضادهــای داخلی 
و جهانــی شــکل می‌گیرنــد. رقابــت بــا چیــن و 
روســیه، حفظ موقعیــت دلار، امنیت مســیرهای 
انتقــال انرژی و اســتمرار برتری نظامــی در غرب 
آســیا از جمله عواملی‌اند که سیاســت واشــنگتن 
را مســتقل از مطالبــات مقطعی اســرائیل شــکل 

می‌دهنــد.
از ایــن رو، مســئولیت جنــگ و مداخلــه نظامی 
آمریــکا را نمی‌تــوان بــه فشــار نتانیاهــو یــا رژیم 
کــه  هنگامــی  داد.  تقلیــل  اســرائیل  اشــغالگر 
واشــنگتن تصمیــم بــه حملــه نظامــی می‌گیرد، 
بــر اســاس محاســبات و اولویت‌های خــود عمل 
می‌کنــد، حتی اگر ایــن تصمیم با خواســته‌های 
اســرائیل هم‌پوشانی داشــته باشــد یا تحت تأثیر 

فشــارهای آن قــرار گرفته باشــد.
اختلافــات واقعــی میــان دو طرف نیــز در همین 
چارچــوب قابــل فهم‌اند. اســرائیل ممکن اســت 
خواهــان گســترش عملیــات نظامــی یــا ادامــه 
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جنــگ تــا تحقــق اهدافــی فراتــر از اولویت‌های 
ایــالات  باشــد. در مقابــل،  واشــنگتن  مقطعــی 
چنیــن  پیامدهــای  اســت  ناگزیــر  متحــده 
تصمیم‌هایــی را در مقیاس جهانــی، از بازار انرژی 
و مناســبات با کشــورهای خلیج فارس تــا رقابت 
با چیــن و وضعیــت داخلی خود، محاســبه کند. 
این اختلافــات می‌تواننــد بر زمان‌بنــدی، دامنه 
و شــیوه اجرای سیاســت‌ها اثر بگذارنــد، بی‌آنکه 

پیونــد راهبــردی طرفیــن را از میــان ببرند.
در نتیجه، بررســی نقش اســرائیل در جنگ علیه 
ایران بایــد در متن اســتراتژی منطقه‌ای و جهانی 

امپریالیســم ایالات متحــده صورت گیرد.

پیمان مکه و تلاش قدرت‌های منطقه‌ای برای 
بازتعریف امنیت

ســفر مقام‌های ارشد عربستان ســعودی، ترکیه و 
پاکســتان به تهران در ۴ آبان، یکی از معنادارترین 
تحــرکات دیپلماتیک ماه‌های اخیر بود. این ســه 
کشــور کــه در مردادمــاه توافق دفاعی مشــترک 
مکــه را امضا کرده‌اند، در شــرایطی بــه مذاکره با 
جمهوری اســامی پرداختند که عربســتان بیش 
از گذشــته در معــرض پیامدهای مســتقیم جنگ 

اســت. گرفته  قرار  منطقه‌ای 
در متــن توافــق مکــه، حملــه نظامی بــه یکی از 
اعضــا حمله بــه مجموعــه اعضا تلقی می‌شــود. 
چنیــن تعهــدی، دســت‌کم در ســطح رســمی، 
نشــانه تلاش برای ایجــاد یک چارچــوب امنیتی 
فراتــر از مناســبات دوجانبــه گذشــته اســت. با 
ایــن حال، ظرفیــت واقعی اجرای توافــق، تفاوت 
منافع اعضا و نســبت آن با ســاختار امنیتی تحت 

رهبــری آمریــکا همچنان محل پرســش اســت.
عربســتان ســعودی طی دهه‌های گذشــته یکی 
از ســتون‌های اصلــی نظــم امنیتــی آمریــکا در 
خلیــج فارس بــوده اســت. اقتصــاد این کشــور 
بــه صــادرات انــرژی، جــذب ســرمایه خارجی و 
اجــرای پروژه‌هــای عظیــم زیرســاختی وابســته 
تأسیســات  تهدیــد  و  جنــگ  گســترش  اســت. 
نفتــی، خطوط لولــه، بنادر و مســیرهای تجاری، 
مســتقیماً چشــم‌انداز انباشــت ســرمایه و توسعه 

اقتصــادی عربســتان را تهدیــد می‌کنــد.
در چنین شــرایطی، تــاش ریاض بــرای کاهش 
تنــش بــا تهــران را بایــد از دل منافــع مــادی و 
خواهــان  عربســتان  داد.  توضیــح  آن  امنیتــی 
حفــظ مناســبات راهبــردی بــا آمریکاســت، اما 
نمی‌خواهــد قلمــرو و زیرســاخت‌های اقتصادی 
آن بــه میــدان اصلــی پاســخ متقابــل ایــران یــا 

نیروهــای همســو بــا آن تبدیل شــود.
ترکیــه نیــز بــا محاســبات خــاص خــود در ایــن 
رونــد مشــارکت دارد. دولــت اردوغان می‌کوشــد 
هم‌زمان جایــگاه خود را در ناتو حفــظ کند، نفوذ 
منطقــه‌ای آنــکارا را گســترش دهــد، مناســبات 

اقتصادی با کشــورهای منطقه را توســعه بخشد و 
از پیامدهــای بی‌ثباتی گســترده در مرزهای خود 
جلوگیــری کنــد. پاکســتان نیز به دلیــل ظرفیت 
نظامــی، مناســبات نزدیک بــا چیــن و ارتباطات 
سیاســی با کشــورهای خلیــج فــارس، می‌تواند 
در ســازوکارهای تازه امنیتی و دیپلماتیک نقشــی 

ایفــا کند.
ایــن منافع متفــاوت، امــکان همــکاری را فراهم 
می‌کننــد و در همــان حــال حــدود آن را تعییــن 
می‌کننــد. پیمــان مکــه را نمی‌تــوان از هم‌اکنون 
نشــانه پیدایــش یــک بلوک مســتقل و منســجم 
در برابــر آمریــکا دانســت. آنچــه اهمیــت دارد، 
گســترش تــاش قدرت‌هــای منطقــه‌ای بــرای 
مانــور  و  بازدارندگــی  مذاکــره،  ظرفیــت  ایجــاد 
سیاســی در شــرایطی اســت که اتکای انحصاری 
بــه تضمین‌هــای امنیتــی واشــنگتن، هزینه‌ها و 

مخاطــرات فزاینــده‌ای پیــدا کرده اســت.
در واقــع، بحــران کنونــی یکــی از تناقض‌هــای 
می‌کنــد:  آشــکار  را  منطقــه‌ای  نظــم  تاریخــی 
حضــور  بــه  را  خــود  امنیــت  کــه  دولت‌هایــی 
نظامــی آمریکا گــره زده‌اند، اکنــون از پیامدهای 
جنگــی نگران‌انــد که همــان ســاختار امنیتی در 
شــکل‌گیری و اســتمرار آن نقشــی تعیین‌کننــده 

دارد.
ایــن وضعیــت بــه معنای شــکل‌گیری یــک نظم 
ابتکارهــای  نیســت.  رهایی‌بخــش  یــا  مترقــی 
امنیتــی دولت‌هــای منطقــه، پیــش از هــر چیز 
در خدمــت حفــظ ثبــات حکومت‌هــا، مالکیــت 
ســرمایه، امنیــت ســرمایه‌گذاری و تــداوم قدرت 
سیاســی آنها قرار دارنــد. با این همه، شــکاف‌ها 
و رقابت‌هــای درون این نظم می‌تواننــد بر آرایش 

نیروهــا و مســیر جنگ اثــر بگذارند.

از یمن تا تنگه هرمز؛ جغرافیای اقتصادی 
جنگ

گســترش جنــگ در یمــن، بحــران کنونــی را به 
اقتصــاد  اتصــال  نقــاط  حســاس‌ترین  از  یکــی 
جهانــی و رقابــت نظامی کشــانده اســت. کنترل 
یــا تهدیــد مســیرهای دریایــی در باب‌المندب و 
دریای ســرخ، در کنار محدودیت‌های کشــتیرانی 
در تنگــه هرمز، جریــان انتقال انــرژی و کالا را با 

اســت. کرده  روبه‌رو  اختــال 
مداخلــه  از  طولانــی  ســابقه‌ای  یمــن  جنــگ 
خارجــی، محاصــره، بحــران انســانی و رقابــت 
نیروهای داخلی و منطقه‌ای دارد. تشــدید دوباره 
آن را نمی‌تــوان صرفــاً در چارچــوب تقابل ایران و 
عربســتان توضیح داد. نیروهای سیاسی و نظامی 
یمن اهــداف، پایگاه‌های اجتماعــی و تضادهای 
خــاص خــود را دارنــد؛ هرچنــد ارتبــاط آنهــا با 
دولت‌هــای منطقه‌ای بر توان و جهت‌گیری‌شــان 

می‌گــذارد. تأثیر 

در  را  یمــن  مــردم  زندگــی  درگیری‌هــا،  تــداوم 
شــرایطی نســبت به قبل‌تــر به خطــر انداخته که 
اقتصــادی و خدمــات عمومــی  زیرســاخت‌های 
ایــن کشــور پیش‌تر بــر اثر ســال‌ها جنــگ ویران 
شــده‌اند. طبق برنامه بشردوســتانه سازمان ملل، 
بیــش از ۲۲ میلیون نفر در ســال ۲۰۲۶ به کمک 
و حمایت انســانی نیاز دارند. در چنین شــرایطی، 
هــر مرحله تــازه جنگ، بحران گرســنگی، آوارگی 

و محرومیــت را تشــدید می‌کند.
اهمیــت تنگه هرمــز نیز به موقعیت آن در شــبکه 
جهانی ســرمایه مربوط اســت. بر اســاس ارزیابی 
کنفرانــس تجارت و توســعه ســازمان ملل، حدود 
یک‌چهــارم تجــارت دریایی نفت جهــان و نزدیک 
به یک‌ســوم تجــارت دریایی کودهای شــیمیایی 
از ایــن گــذرگاه عبــور می‌کنــد. اختــال در این 
مســیر، عــاوه بر افزایــش قیمت انــرژی و هزینه 
حمل‌ونقــل، بــر تولیــد کشــاورزی، قیمــت مواد 
غذایــی و تــوان وارداتی بســیاری از کشــورها اثر 

می‌گــذارد.
ایــن پیوند نشــان می‌دهد کــه چرا بحــران غرب 
آســیا محــدود بــه بــازار نفــت نیســت. افزایــش 
قیمت ســوخت، هزینه تولیــد و حمل‌ونقل کالا را 
بالا می‌بــرد؛ افزایش هزینه کودهای شــیمیایی و 
نهاده‌هــای کشــاورزی، تولید غذا را تحت فشــار 
قــرار می‌دهــد؛ رشــد تــورم و هزینــه واردات نیز 
دولت‌هــای بدهــکار را بــا فشــار مالی بیشــتری 

می‌کند. روبــه‌رو 
در ایــن چرخــه، کشــورهایی کــه منابــع مالــی 
محدودتر و وابســتگی بیشــتری به واردات دارند، 
طریــق  از  جهانــی  اقتصــاد  آســیب‌پذیرترند. 
شــبکه‌های تجــارت، اعتبــار و تولید بــه یکدیگر 
متصــل اســت، امــا ظرفیــت دولت‌هــا و طبقات 
اجتماعــی برای تحمل شــوک‌ها به‌شــدت نابرابر 

. ست ا
جنــگ ایــن نابرابــری را بازتولید و تشــدید کرده 
حــوزه  در  فعــال  بــزرگ  شــرکت‌های  اســت. 
تســلیحات، خدمــات نظامی و برخــی بخش‌های 
قراردادهــای  ســفارش‌ها،  افزایــش  از  انــرژی 
دولتــی یا تغییــر قیمت‌هــا منتفع می‌شــوند، در 
حالی کــه کارگــران و مصرف‌کننــدگان با کاهش 
قــدرت خریــد، بیــکاری و محدودیــت خدمــات 
عمومی روبــه‌رو می‌شــوند. البتــه افزایش قیمت 
نفــت بــرای همــه شــرکت‌های انــرژی ســودآور 
نیســت و اختــال در تولیــد و صــادرات می‌تواند 
به زیان بخشــی از ســرمایه نیز تمام شــود. منافع 
ســرمایه‌داری در ایــن بحــران یکدســت نیســت 
و همیــن ناهمگونــی بــر سیاســت دولت‌هــا اثــر 

می‌گــذارد.

رقابت آمریکا، چین و روسیه؛ بحران در نظم 
جهانی سرمایه‌داری
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جایــگاه غرب آســیا در رقابت‌هــای ژئوپلیتیک را 
بایــد در ارتباط بــا تغییر موازنه قــدرت در اقتصاد 
جهانی بررســی کــرد. ایــالات متحــده همچنان 
از برتــری گســترده نظامــی، شــبکه پایگاه‌هــای 
خارجــی، نفــوذ مالــی و موقعیــت دلار برخوردار 
تعییــن یک‌جانبــه  بــرای  آن  تــوان  امــا  اســت، 
مناســبات جهانــی بــا چالش‌هــای فزاینــده‌ای 

روبه‌رو شــده اســت.
گســترش  چیــن،  صنعتــی  و  اقتصــادی  رشــد 
ســرمایه‌گذاری‌های خارجی این کشــور، افزایش 
نقــش آن در زنجیره‌هــای تولید جهانی و توســعه 
مناســبات اقتصــادی با کشــورهای غرب آســیا، 
یکــی از مهم‌تریــن عوامــل ایــن تغییــر اســت. 
روســیه نیــز بــا اتکا بــه ظرفیــت نظامــی، منابع 
انرژی و موقعیــت ژئوپلیتیک خــود، در پی حفظ 

و گســترش حوزه‌هــای نفوذش اســت.
ســاده  انتقــال  بــه  نمی‌تــوان  را  تحــولات  ایــن 
قــدرت از یک قطــب به قطــب دیگر فروکاســت. 
روابــط  از  مجموعــه‌ای  جهانــی  ســرمایه‌داری 
ســرمایه‌گذاری،  تجــارت،  تولیــد،  پیچیــده 
وابســتگی مالــی و رقابــت دولت‌هاســت. چیــن 
و آمریــکا در بســیاری از حوزه‌هــا رقیب‌انــد، امــا 
اقتصادهایشان همچنان در شــبکه‌های گسترده 
تجــارت و تولیــد بــه یکدیگــر متصل‌اند. روســیه 
نیز بــا وجود تقابــل نظامی و سیاســی بــا غرب، 
در بازارهــای جهانی انرژی، مــواد خام و مبادلات 

اقتصــادی حضــور دارد.
از همیــن رو، رقابت قدرت‌های بــزرگ هم‌زمان با 
وابســتگی متقابل آنها جریــان دارد. این وضعیت 
امــکان ســازش‌های موقــت را فراهــم می‌کنــد و 
در عیــن حــال، زمینه بحران‌هــای تــازه را نیز به 

وجــود می‌آورد.
چیــن یکی از مهم‌ترین شــرکای اقتصــادی ایران 
اســت و بــه ثبــات مســیرهای انتقــال انــرژی در 
خلیــج فــارس نیــاز دارد. جنگ گســترده‌ای که 
صــادرات انرژی و تجــارت دریایــی را مختل کند، 
می‌توانــد منافــع اقتصــادی پکن را تهدیــد کند. 
بــه همیــن دلیــل، حمایــت دیپلماتیــک چین از 
ایــران را نباید بــه معنای آمادگی آن بــرای ورود به 

رویارویــی نظامی بــا آمریکا تلقــی کرد.
روســیه نیــز مناســبات امنیتی و سیاســی مهمی 
بــا جمهــوری اســامی دارد، امــا اولویت‌های آن 
به جنــگ اوکرایــن، رقابت بــا ناتو، بــازار انرژی و 
روابطــش با دیگــر دولت‌های منطقه گــره خورده 
اســت. مســکو ممکن اســت از تضعیف موقعیت 
آمریــکا در غرب آســیا ســود ببــرد، امــا بی‌ثباتی 
گســترده و غیرقابل کنتــرل منطقه لزومــاً با تمام 

منافع آن ســازگار نیســت.
قدرت‌هایــی  به‌عنــوان  روســیه  و  چیــن  تلقــی 
بــا ماهیــت رهایی‌بخــش یــا ضدســرمایه‌داری، 
تحلیــل روابــط جهانــی را مخــدوش می‌کند. هر 
دو دولــت در چارچوب منافع اقتصــادی، امنیتی 

و اســتراتژیک خود عمــل می‌کنند. تعــارض آنها 
با آمریــکا، به‌خودی‌خــود بیانگر تقابل میان شــر 
و خیر نیســت. اســتقلال سیاســی نیروهای چپ 
مســتلزم شــناخت همین واقعیت است. مخالفت 
با ســلطه‌جویی آمریــکا و تجاوز نظامی اســرائیل، 
سیاســت‌های  از  دفــاع  بــرای  ضرورتــی  هیــچ 
دولت‌هــای رقیــب ایجــاد نمی‌کنــد. رقابت چند 
قــدرت بین‌المللــی و منتطقــه‌ای بر ســر بازارها، 
منابــع و حوزه‌های نفــوذ، صرفاً با افزایش شــمار 
بازیگــران به نظمــی عادلانه تبدیل نخواهد شــد.

جمهوری اسلامی؛ بحران بازتولید قدرت و 
اقتصاد سیاسی جنگ

جمهــوری اســامی در حالــی با فشــار نظامی و 
اقتصــادی خارجــی روبه‌روســت کــه بحران‌های 
آن  سیاســی  مناســبات  و  اقتصــاد  ســاختاری 
ســابقه‌ای طولانی‌تــر از جنــگ کنونــی دارنــد. 
فســاد،  خریــد،  قــدرت  ســقوط  مزمــن،  تــورم 
و  زیرســاخت‌ها  فرســودگی  طبقاتــی،  نابرابــری 
ناتوانی در پاســخ‌گویی بــه مطالبــات اجتماعی، 
بنیان‌های مشــروعیت  طــی دهه‌هــای گذشــته 

فرســوده کرده‌انــد. را  حکومــت 
تشــدید  را  بحران‌هــا  ایــن  جنــگ  و  تحریم‌هــا 
کرده‌انــد، اما منشــأ همه آنها نیســتند. ســاختار 
اقتصــادی جمهوری اســامی با تمرکــز مالکیت 
و قــدرت اقتصــادی در مجموعــه‌ای از نهادهای 
ســرمایه‌داران  و  نظامــی  شــبه‌دولتی،  دولتــی، 
شــکل  حکومــت،  بــا  پیوندخــورده  خصوصــی 
اســت. سیاســت‌های خصوصی‌ســازی،  گرفتــه 
مقررات‌زدایی، گســترش کار موقــت، پیمانکاری 
و ســرکوب تشــکل‌یابی مســتقل کارگــری نیز در 

بازتولیــد ایــن مناســبات نقش داشــته‌اند.
ایــن ســاختار در شــرایط جنگــی بــا تضادهــای 
درآمدهــای  کاهــش  می‌شــود.  روبــه‌رو  تــازه‌ای 
تخریــب  خارجــی،  تجــارت  محدودیــت  ارزی، 
نظامــی،  هزینه‌هــای  افزایــش  و  زیرســاخت‌ها 
منابــع مالــی دولت را تحت فشــار قــرار می‌دهد. 
ماننــد  فشــارها  ایــن  جبــران  بــرای  حاکمیــت 
اجتماعــی،  هزینه‌هــای  کاهــش  بــه  همیشــه 
گســترش  غیرمســتقیم،  مالیات‌هــای  افزایــش 
کســری بودجه یا انتقــال هزینه‌هــا از طریق تورم 
متوســل می‌شــود. در هــر یــک از این مســیرها، 
بخــش بزرگــی از بــار بحــران بــر دوش کارگران و 

اقشــار کم‌درآمــد قــرار می‌گیــرد.
تجــاری  شــبکه‌های  از  بخش‌هایــی  مقابــل،  در 
و اقتصــادی متصــل به مراکــز قــدرت از اقتصاد 
تحریمی، انحصار واردات، دسترســی ویژه به ارز، 
قراردادهای دولتی و رانتی و بازارهای غیرشــفاف 

ســودهای نجومــی می‌برند. 
کشــته شــدن علــی خامنــه‌ای و انتقــال رهبری 
بــه مجتبــی خامنــه‌ای، مســئله تــوازن قــدرت 

در درون جمهــوری اســامی را نیــز وارد مرحلــه 
شــرایطی،  چنیــن  در  اســت.  کــرده  تــازه‌ای 
موقعیــت ســپاه پاســداران و نهادهــای امنیتــی 
بیشــتری  اهمیــت  کلان  تصمیم‌گیری‌هــای  در 
یافتــه اســت.  با این همــه، تمرکز قــدرت نظامی 
و امنیتــی بــه معنــای غلبــه بــر بحران سیاســی 
نیســت. ســاختار دولــت بــرای بازتولید خــود به 
منابــع اقتصادی، شــبکه اداری، انســجام درونی 
و حدی از پذیــرش اجتماعی نیاز دارد. ســرکوب 
می‌توانــد مانع بــروز آشــکار نارضایتی شــود، اما 
توانایی ایجــاد رضایــت اجتماعی و پاســخ‌گویی 
بــه نیازهای مــادی جامعه را در دراز مــدت ندارد.
جنگ بــه حکومت امــکان می‌دهد کــه مطالبات 
اجتماعــی را زیــر عنــوان ضرورت‌هــای امنیــت 
ملــی محــدود کنــد و اعتراضــات را در فضــای 

امنیتــی قــرار دهد. 
تــرس از جنگ، فرســودگی نیروهــای اجتماعی، 
ســازمان‌یابی  فقــدان  و  ســرکوب  مهاجــرت، 
می‌تواننــد بــه انفعــال و پراکندگی بیشــتر نیروی 
کار و زحمــت دامــن بزننــد. تبدیــل نارضایتی به 
نیروی سیاســی مؤثــر، بــه ســازمان‌یابی، تجربه 
جمعــی و شــکل‌گیری افق مشــترک نیــاز دارد.

جنــگ، جامعه و مســئله اســتقلال سیاســی 
چپ

یکــی از مهم‌تریــن پیامدهــای بحــران کنونــی، 
تشــدید فشــار برای قرار دادن نیروهای اجتماعی 
و سیاســی در یکی از اردوگاه‌های موجود اســت. 
در یــک ســو، جریان‌هایــی از اپوزیســیون ایران، 
مداخلــه نظامی آمریکا و اســرائیل را فرصتی برای 
تغییــر حکومت تلقــی می‌کنند. در ســوی دیگر، 
بخشــی از نیروهــای در ظاهر چــپ و ضدجنگ، 
مخالفــت با تجــاوز خارجی را با حمایت سیاســی 

از جمهوری اســامی درهــم می‌آمیزند.
هر دو گرایــش، با وجــود تفاوت‌هــای بنیادی در 
مواضــع اعلام‌شــده، در یــک نقطــه بــه محدود 
کــردن اســتقلال سیاســی جامعــه می‌انجامند: 
سرنوشــت مــردم ایــران را بــه تصمیــم و قــدرت 
از  اهدافشــان  کــه  می‌زننــد  گــره  دولت‌هایــی 
منافع مســتقل کارگران و زحمتکشــان سرچشمه 

نمی‌گیــرد.
مداخلــه نظامــی خارجــی در جامعــه‌ای کــه بــا 
بحــران اقتصــادی، ســرکوب سیاســی و ضعــف 
تخریــب  بــه  روبه‌روســت،   مســتقل  نهادهــای 
گســترده‌تر ظرفیت‌هــای اجتماعــی، گســترش 
اقتــدار نیروهــای نظامی و فروپاشــی اجتماعی و 
پیدایش اشــکال تازه‌ای از وابســتگی می انجامد. 
تجربه عراق، افغانســتان و لیبی نشــان داده است 
که ســرنگونی یک حکومت به دســت قدرت‌های 
رفــاه  دموکراســی،  بــرای  تضمینــی  خارجــی، 
اجتماعــی یــا حاکمیت مــردم ایجــاد نمی‌کند.
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در مقابــل، تجــاوز نظامــی آمریکا و اســرائیل نیز 
نمی‌تواند توجیهــی برای چشم‌پوشــی از ماهیت 
طبقاتــی و ســرکوبگر جمهوری اســامی باشــد. 
حکومتــی که طــی دهه‌ها تشــکل‌های مســتقل 
کارگــری را محــدود کــرده، آزادی‌های سیاســی 
را ســرکوب کرده و مناســبات نابرابــر اقتصادی را 
بازتولیــد کرده اســت، با قــرار گرفتــن در معرض 
حمله خارجی بــه نماینده منافــع عمومی جامعه 

نمی‌شــود. تبدیل 
مخالفــت با جنــگ و مداخلــه خارجــی، دفاع از 
حق مــردم ایران برای تعیین مســتقل سرنوشــت 
خــود را دربرمی‌گیــرد. ایــن حــق بــدون آزادی 
ســازمان‌یابی، حق اعتصاب، آزادی بیان، برابری 
نیروهــای  واقعــی  مشــارکت  امــکان  و  حقوقــی 
اجتماعــی در تصمیم‌گیری‌هــای عمومی معنای 

کاملــی پیــدا نمی‌کند.
در همیــن چارچــوب، مبــارزه علیــه تحریم‌های 
دارد.  مهمــی  جایــگاه  نیــز  اقتصــادی  فراگیــر 
تحریم‌هایــی که دسترســی به کالاهای اساســی، 
مبــادلات  و  تولیــد  امکانــات  فنــاوری،  دارو، 
پیامدهــای  می‌کننــد،  محــدود  را  اقتصــادی 
ســنگینی بــرای زندگی مــردم در برداشــته و روز 
بــه روز بر ابعــاد ان افــزوده می‌شــود. مخالفت با 
این فشــارها با نقد ســاختار اقتصــادی جمهوری 
اســامی ســازگار اســت؛ همان‌گونه که مبارزه با 
سیاســت‌های جمهوری اســامی، هیچ ضرورتی 
بــرای پذیــرش محاصــره و مجــازات اقتصــادی 

نمی‌کند. ایجــاد  جامعــه 
سیاســت مســتقل طبقاتی باید بتواند این مسائل 
را در یــک برنامه منســجم به یکدیگــر پیوند دهد. 
دفــاع از توقف حمــات نظامــی، رفــع محاصره 
آزادی  سیاســی،  ســرکوب  پایــان   ، تحریم‌هــا  و 
زندانیان سیاســی و کارگری، افزایش دســتمزدها 
تأمیــن خدمــات  بــا هزینــه زندگــی،  متناســب 
مســتقل،  تشــکل‌های  ایجــاد  حــق  و  عمومــی 
اجزای جداافتاده‌ای از یکدیگر نیســتند. هرکدام 
به بخشــی از مناســبات قدرت و توزیــع منابع در 

می‌شــوند. مربوط  جامعــه 
دشــوارتر  را  مســتقل  فعالیــت  شــرایط  جنــگ 
می‌کنــد، امــا ضــرورت آن را کاهــش نمی‌دهد. 
هنگامــی کــه دولت‌ها منابــع عظیمــی را صرف 
تســلیحات و عملیات نظامــی می‌کنند و از جامعه 
تحمــل  را  اقتصــادی  هزینه‌هــای  می‌خواهنــد 
کند، مســئله کنتــرل عمومی بر منابــع، بودجه و 
تصمیم‌های سیاســی اهمیت بیشــتری می‌یابد.

امکان‌های مبارزه اجتماعی در شرایط جنگی

طبقــه کارگــر در ایــران بــا مجموعــه‌ای از موانع 
پراکندگــی  روبه‌روســت.  سیاســی  و  ســازمانی 
محل‌هــای کار، قراردادهــای موقــت، گســترش 
پیمانــکاری، تهدیــد بیــکاری و ســرکوب فعالان 

کارگری، تشــکیل ســازمان‌های پایدار را دشــوار 
کرده اســت. با این حال، اعتصابــات و اعتراضات 
کارگــران نفــت و گاز، صنایــع فــولاد، معلمــان، 
بازنشســتگان و دیگــر گروه‌هــای تحــت ســتم و 
اســتثمار نشــان داده‌انــد که تضادهــای طبقاتی 
جامعــه با آغــاز جنــگ از میــان نمی‌رونــد، بلکه 

تشــدید می‌شــوند.
مبــارزه بــرای دســتمزد، امنیــت شــغلی، حقوق 
شــرایط  در  عمومــی،  خدمــات  و  بازنشســتگی 
جنگــی ابعاد سیاســی آشــکارتری پیــدا می‌کند 
چنانچــه در شــعارهای اعترضــات مداوم اقشــار 
مختلف نمایان اســت. تخصیــص منابع اقتصادی 
بــه هزینه‌هــای نظامــی، افزایــش فشــار مالی بر 
جامعه و محدود شــدن امکان نظــارت عمومی بر 
بودجه، مســتقیماً بر شــرایط بازتولیــد نیروی کار 

می‌گذارند. اثــر 
با ایــن همه، نباید از اســتمرار اعتراضــات نتیجه 
گرفــت کــه زمینه‌هــای لازم بــرای پیدایــش یک 
جنبــش سراســری و ســازمان‌یافته فراهم شــده 
اســت. فاصله میــان نارضایتی گســترده و قدرت 
جمعــی ســازمان‌یافته، یکــی از مســائل اصلی و 
پیچیــده جامعه ایران اســت. عبــور از این فاصله 
مســتلزم ایجاد پیوندهای پایــدار میان محل‌های 
کار، تشــکل‌های صنفی، شــبکه‌های اجتماعی و 

دیگــر عرصه‌های مبارزه اســت.
جنبــش زنان نیــز در این وضعیت بــا مجموعه‌ای 
از مســائل مرتبــط روبه‌روســت. تبعیــض حقوقی 
خشــونت  اقتصــادی،  ناامنــی  جنســیتی،  و 
ســاختاری و محدودیــت آزادی‌هــای فــردی بــا 
پیامدهای جنگ و تشــدید فضــای امنیتی درهم 
می‌آمیزنــد. زنــان کارگــر، سرپرســتان خانــوار و 
بخش‌هــای محــروم جامعــه، به‌ویــژه در معــرض 
کاهش امکانــات حمایتی و فشــارهای اقتصادی 

دارند. قــرار 
پیوســتگی مبــارزات کارگری، زنان، دانشــجویان 
اشــتراک  از  اجتماعــی،  جنبش‌هــای  دیگــر  و 
واقعــی منافــع و مطالبــات آنها شــکل می‌گیرد. 
اتحــاد اجتماعــی پایدار بــه ســازوکارهای عملی 
همــکاری، تجربه مشــترک و احترام به اســتقلال 

هــر جنبش نیــاز دارد.
در ســطح بین‌المللــی نیــز جنبــش ضدجنــگ 
فراتــر  اخلاقــی  اعتــراض  از  می‌توانــد  زمانــی 
رود کــه بــا ســازمان‌های کارگــری، شــبکه‌های 
همبســتگی و مبــارزات علیــه نظامی‌گــری پیوند 
برقــرار کنــد. اعتصاب‌هــا و ابتکارهــای کارگران 
بنــادر علیــه انتقــال تســلیحات، نمونه‌هایــی از 
درخشان ظرفیت مداخله مســتقیم نیروی کار در 
زنجیره‌هــای لجســتیکی جنگ هســتند. اهمیت 
چنیــن اقداماتــی در آن اســت کــه مخالفــت بــا 
جنگ را بــه مناســبات واقعی تولیــد، حمل‌ونقل 

و گــردش ســرمایه متصــل می‌کننــد.
البتــه توانایی گســترش ایــن اقدامات بــه میزان 

ســازمان‌یافتگی و موازنــه نیروهــا در هــر کشــور 
بســتگی دارد. همبســتگی بین‌المللــی با صدور 
بیانیه یــا اعلام موضع سیاســی پایــان نمی‌یابد؛ 
به ایجــاد روابــط پایدار میــان تشــکل‌ها، انتقال 
تجربــه، حمایت متقابــل و اقدامــات جمعی نیاز 

دارد.

چشم‌انداز بحران؛ جنگ، توافق یا فرسایش 
طولانی؟

آینــده نزدیــک غــرب آســیا بــه مجموعــه‌ای از 
عوامــل وابســته اســت کــه هیچ‌یــک به‌تنهایــی 
مســیر تحولات را تعیین نمی‌کننــد: تصمیم‌های 
از  پــس  سیاســی  آرایــش  آمریــکا،  امپریالیســم 
انتخابات در فلســطین اشــغالی، ظرفیت نظامی 
ابتکارهــای  اســامی،  جمهــوری  اقتصــادی  و 
میــزان  و  منطقــه‌ای  قدرت‌هــای  دیپلماتیــک 
آســیب‌پذیری اقتصاد جهانــی در برابر اختلال در 

انرژی. تجــارت 
سه مسیر کلی در برابر بحران کنونی قرار دارد.

نخســت، دســتیابی به توافقی محدود که بخشی 
از تنش‌هــا را کاهــش دهــد و امکان ازســرگیری 
مبــادلات اقتصــادی و کشــتیرانی را فراهــم کند. 
چنین توافقی ممکن اســت بر ســر مجموعه‌ای از 
اقدامات اعتمادســاز، رفــع تدریجی محدودیت‌ها 
و تعهــدات متقابل شــکل گیــرد. اما پایــداری آن 
بــه حل یــا مدیریــت اختلافات بنیادیــن طرف‌ها 

داشت. خواهد  بســتگی 
مســیر دوم، تداوم وضعیتی فرسایشــی اســت که 
در آن جنــگ گســترده نظامی محــدود می‌ماند، 
امــا محاصــره، تحریــم، تهدیــد و درگیری‌هــای 
ایــن وضعیــت  پیــدا می‌کنــد.  ادامــه  پراکنــده 
می‌توانــد بــدون اعلام رســمی جنگی تــازه، آثار 
مخــرب اقتصــادی و اجتماعی عمیقــی بر جای 

بگذارد.
مســیر سوم، گســترش دوباره شــعله‌های جنگی 
اســت که هــم اکنون به اشــکال دیگــر در جریان 
اســت. چنین احتمالــی با خطر ورود کشــورهای 
دیگــر به درگیــری، حملات متقابل به تأسیســات 
انرژی و گســترش بحران انســانی همــراه خواهد 
بــود. حتــی اگــر آغازکننــدگان عملیــات تــازه، 
جنگــی کوتاه‌مــدت را در نظــر داشــته باشــند، 
کنتــرل دامنــه و مدت آن تضمین‌شــده نیســت.

در ارزیابــی ایــن ســناریوها باید از تصــور حرکت 
یــک مســیر معیــن  اجتناب‌ناپذیــر تحــولات در 
پرهیــز کرد. جنگ محصول تصمیم‌های سیاســی 
در شــرایط تضــاد منافع اســت. تصمیم‌گیرندگان 
بــر پایــه برآوردهایی از قدرت خــود و ضعف رقیب 
عمل می‌کننــد، اما نتایــج واقعی جنــگ همواره 

می‌توانــد از محاســبات اولیــه فراتر رود.
مهم‌تر آنکه هیچ‌یک از این سناریوها به‌خودی‌خود 
پاسخ‌گوی مطالبات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه 
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مردم ایران و دیگر جوامع منطقه نیست. توافق 
میان دولت‌ها می‌تواند خطر جنگ را کاهش 

دهد و فرصت‌های تازه‌ای برای فعالیت اجتماعی 
فراهم کند، اما لزوماً مناسبات استثمار و سرکوب 

را تغییر نمی‌دهد. تشدید جنگ نیز می‌تواند 
زیرساخت‌های جامعه و ظرفیت سازمان‌یابی 

مستقل مردم را بیش از پیش تخریب کند.

آینده منطقه و نیروی اجتماعی تغییر

بحــران کنونــی غــرب آســیا یکــی از جلوه‌هــای 
ســرمایه‌داری  نظــم  در  عمیق‌تــر  تعارض‌هــای 
جهانی اســت. رقابت ســرمایه‌داران بر سر منابع، 
بازارها، مســیرهای تجــاری و حوزه‌هــای نفوذ در 
شــرایطی جریــان دارد کــه نابرابــری اقتصادی، 
گســترش  زیســت‌محیطی،  بحران‌هــای 
اجتماعــی،  حقــوق  فرســایش  و  نظامی‌گــری 
زندگی بخــش بزرگــی از جمعیت جهــان را تحت 

اســت. داده  قرار  فشــار 
آنچــه در پــس بحــران غرب آســیا اهمیــت دارد، 
رابطــه میــان قــدرت نظامــی، ســازمان دولت و 
آمریــکا  اســت.  اقتصــادی  مناســبات  بازتولیــد 
می‌کوشــد برتــری جهانــی و موقعیــت راهبردی 
خود را حفظ کند؛ اســرائیل در پــی تثبیت برتری 
ترتیبــات  تحمیــل  امــکان  گســترش  و  نظامــی 
جمهــوری  اســت؛  منطقــه  در  خــود  مطلــوب 
اســامی بــرای حفظ ســاختار قــدرت و موقعیت 
منطقــه‌ای‌اش تــاش می‌کنــد؛ چیــن و روســیه 
منافــع جهانــی خــود را دنبــال می‌کننــد و دیگر 
دولت‌هــای منطقــه نیــز در پــی افزایــش قدرت 
چانه‌زنــی و حفــظ امنیــت اقتصادی و سیاســی 

خویش‌انــد.
نیروهــای  دیگــر  و  کارگــران  میــان،  ایــن  در 
اجتماعــی با مســئله‌ای اساســی روبه‌رو هســتند 
که در محاســبات قدرت‌هــای درگیــر، جایگاهی 
چرخــه  از  می‌تــوان  چگونــه  نــدارد:  مســتقل 
جنگ، اقتدارگرایی، اســتثمار و وابســتگی خارج 
شــد و شــرایطی فراهم آورد کــه اکثریــت جامعه 
در تعییــن سرنوشــت سیاســی و اقتصــادی خود 

نقشــی واقعــی و ســازمان‌یافته داشــته باشــد؟
پاســخ بــه ایــن پرســش را نمی‌تــوان بــه پیروزی 
یــک دولــت بــر دولــت دیگــر یــا تغییــر موازنــه 
میــان قدرت‌هــای منطقــه‌ای و جهانــی واگــذار 
کــرد. تجربــه تاریخــی بارهــا نشــان داده اســت 
کــه جابه‌جایــی قــدرت میــان دولت‌هــا، بــدون 
دگرگونــی در مناســبات اجتماعــی، اقتصــادی و 
ســاختارهای ســلطه،  به بازتولید همان مناسبات 
کــه  جامعــه‌ای  می‌انجامــد.  تــازه  اشــکالی  در 
آزادی و رهایــی خود را بــه قدرتی بیــرون از اراده 
و ســازمان‌یابی مســتقل خویــش گــره می‌زنــد، 
همــواره در معرض آن قــرار دارد کــه آینده‌اش به 
بخشــی از معامــات و رقابت‌های دیگــران تبدیل 

. د شو
آنتونیو گرامشــی، متفکر مارکسیســت ایتالیایی، 
بــه  کمتــر«،  »شــر  انتخــاب  منطــق  نقــد  در 
تناقضــی در این شــیوه از تصمیم‌گیری سیاســی 
می‌پــردازد کــه می‌توانــد نیروهــای اجتماعی را 
به عقب‌نشــینی‌های پی‌درپــی بکشــاند. از نگاه 
او، هــر شــر بــزرگ با ظهــور شــری بزرگ‌تــر، در 
جایــگاه شــر کوچک‌تر قــرار می‌گیــرد و این روند 

یابد. ادامــه  بی‌پایــان  می‌توانــد 
گرامشــی در نقــد ایــن منطــق بــه نســبی بودن 
مفهــوم شــر کمتر اشــاره می‌کند: هر شــر بزرگ، 
با ظهور شــری بزرگ‌تر، در جایگاه شــر کوچک‌تر 
قــرار می‌گیــرد و ایــن رونــد می‌توانــد بی‌پایــان 
ادامــه یابد. در چنین فرآینــدی، مرزهای مقاومت 
آنچــه  می‌نشــینند؛  عقــب  به‌تدریــج  سیاســی 
زمانــی غیرقابل‌پذیــرش بــود، در برابــر تهدیدی 
بزرگ‌تر بــه انتخابــی قابل‌تحمل تبدیل می‌شــود 
و هــر عقب‌نشــینی، زمینــه عقب‌نشــینی بعدی 
را فراهــم مــی‌آورد. اهمیــت ایــن نقد به‌ویــژه در 
مواجهــه با فاشیســم آشــکار می‌شــود؛ هنگامی 
کــه ســازش‌های پیاپــی بــه امیــد دفــع خطری 
تدریجــی  عادی‌ســازی  بــه  می‌تواننــد  فــوری، 
همــان مناســبات اقتدارگرایانــه‌ای بینجامند که 

قــرار بــود در برابــر آنها مقاومت شــود.
این مســئله در وضعیت کنونی ایران و غرب آســیا 
نیز مصداقی روشــن دارد. هنگامی که بخشــی از 
نیروهای سیاســی، بــه امید رهایــی از جمهوری 
اســامی، مداخلــه نظامــی آمریــکا و اســرائیل 
می‌پذیرنــد،  قابل‌قبــول  گزینــه‌ای  به‌عنــوان  را 
یــا در ســوی دیگــر، مخالفت بــا تجــاوز خارجی 
بــه توجیــه ســرکوب و سیاســت‌های جمهــوری 
اســامی می‌انجامــد، منطــق انتخاب میــان دو 
شــر، امکان شــکل‌گیری یک سیاســت مستقل و 
رهایی‌خواهانــه را محدود و نابــود می‌کند. تداوم 
چنیــن رویکردی، افــق مبارزه را بــه انتخاب میان 
قدرت‌هــای موجــود تقلیــل می‌دهــد و مســئله 
دگرگونــی مناســباتی را کــه زمینه‌ســاز جنــگ، 
اســتثمار و سرکوب هســتند، به حاشــیه می‌راند.
بــرای نیروهــای چپ، مســئله محــوری در چنین 
شــرایطی، حفظ و گســترش اســتقلال سیاســی 
و ســازمانی طبقــه کارگــر و دیگــر جنبش‌هــای 
مبــارزه  در  اســتقلال  ایــن  اســت.  اجتماعــی 
هم‌زمــان علیه تجــاوز خارجی، ســرکوب داخلی، 
مناســبات اســتثمارگرانه و سیاســت‌هایی معنــا 
دوش  بــر  را  بحــران  هزینــه  کــه  می‌کنــد  پیــدا 
اکثریــت جامعه تحمیــل می‌کنند. ســازمان‌یابی 
میــان جنبش‌هــای  پیونــد  کار،  در محیط‌هــای 
اجتماعــی، گســترش همبســتگی بین‌المللی و 
ایجــاد ظرفیت‌های پایــدار بــرای دخالت جمعی 
در تحــولات سیاســی، بنیان‌هــای مــادی چنین 

اســتقلالی را تشــکیل می‌دهنــد.
اســت.  آســیا همچنــان گشــوده  غــرب  آینــده 

تــاش  قــدرت  موازنــه  تغییــر  بــرای  دولت‌هــا 
می‌کننــد، ائتلاف‌هــا بازتعریف می‌شــوند و خطر 
گســترش جنــگ بــر زندگــی میلیون‌ها انســان 
ســایه انداختــه اســت. بــا ایــن همــه، نیروهای 
مؤثــر بــر تحــولات منطقه بــه دولت‌هــا، ارتش‌ها 
و دســتگاه‌های دیپلماتیــک محدود نمی‌شــوند. 
دانشــگاه‌ها،  کار،  محیط‌هــای  کارخانه‌هــا،  در 
محله‌هــا و شــبکه‌های همبســتگی اجتماعــی، 
نیروهایــی حضــور دارند که منافع و مطالباتشــان 
مناســبات  و  اقتدارگرایــی  اســتمرار جنــگ،  بــا 

موجــود قــدرت در تعارض اســت.
توانایــی ایــن نیروهــا بــرای عبــور از پراکندگی، 
مطالبــات  تبدیــل  و  پایــدار  پیوندهــای  ایجــاد 
سیاســی  قــدرت  بــه  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
تعیین‌کننــده  مســائل  از  یکــی  ســازمان‌یافته، 
آینــده ایــران و منطقــه خواهد بــود. چنین افقی 
نیازمند برنامه، ســازمان‌یابی و مبــارزه‌ای آگاهانه 
اســت کــه بتوانــد در برابــر فشــار انتخــاب میان 
قدرت‌هــای موجــود مقاومــت کنــد و امکان‌های 
واقعــی تغییــرات بنیادیــن را از درون مناســبات 

دهد. گســترش  اجتماعــی 
سرنوشــت این مبــارزه را نمی‌توان بــه هیچ قدرت 
خارجی یــا جناحی از ســاختارهای حاکم واگذار 
کرد. آینــده‌ای مبتنی بــر آزادی، برابــری و اداره 
دموکراتیــک جامعــه، به میــزان توانایــی کارگران 
و دیگــر نیروهــای اجتماعــی برای ســازمان‌یابی 
مســتقل، گســترش همبســتگی و تبدیل شــدن 
بــه نیرویی مؤثــر در تعیین مناســبات سیاســی و 
اقتصادی وابســته اســت. در شــرایطی که منطق 
جنــگ و رقابــت قدرت‌هــا پیوســته انتخاب‌های 
جامعــه را محدودتــر می‌کنــد، گشــودن چنیــن 
افقــی خــود بــه یکــی از مهم‌تریــن ضرورت‌های 

مبارزه سیاســی تبدیل شــده اســت.
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مرگ ۴۸ کارگر ساختمانی در فاصله اول تیر تا ۹ 
آبان ۱۴۰۵، تازه‌ترین ســند از وضعیت بخشــی 
از طبقــه کارگر ایران اســت که در ســخت‌ترین 
و خطرناک‌ترین شــرایط کار می‌کنــد، کمترین 
برخــورداری را از حمایت‌هــای اجتماعی دارد و 
صدایش حتــی در میان بخش‌های متشــکل‌تر 
جنبــش کارگــری نیز کمتر شــنیده می‌شــود. 
گــزارش منتشرشــده در خبرگــزاری ایلنــا، بــر 
پایه بررســی دســت‌کم ۶۵ حادثه ســاختمانی، 
از جان‌باختــن ۴۸ کارگــر و مصدومیــت ۵۱ نفر 
دیگــر خبر می‌دهــد. در میان آســیب دیدگان، 
دســت‌کم شــش کارگر بــالای ۵۵ ســال حضور 
داشــته‌اند که چهــار نفرشــان جــان باخته‌اند. 
ایــن آمــار تنهــا حوادثــی را دربرمی‌گیــرد کــه 
بــه رســانه‌ها راه یافتــه و نمی‌توان آن را شــمار 

واقعی قربانیان در سراســر کشــور دانســت. 
پشــت ایــن ارقــام، واقعیتــی فراتــر از فقــدان 
کــه  کارگرانــی  دارد:  قــرار  ایمنــی  تجهیــزات 
پــس از چنــد دهــه کار ســخت هنــوز از امکان 
بازنشســتگی محروم‌انــد، کارگرانی کــه با پایان 
هر پــروژه بایــد بــه دنبــال کارفرمــای دیگری 
بگردنــد، خانواده‌هایــی کــه بــا مــرگ نــان‌آور 
خــود حتــی از دریافــت مســتمری بازماندگان 
محــروم هســتند و میلیون‌هــا مزدبگیــری کــه 
و  روزمــزدی  موقــت،  اشــتغال  مناســبات  در 
غیررســمی، ناامنی شــغلی را همراه بــا ناامنی 
از  بســیاری  بــرای  می‌کننــد.  تجربــه  زندگــی 
آنــان، یک روز بیــکاری به معنای ازدســت‌دادن 
درآمــد ضــروری همان روز اســت و اعتــراض به 
شــرایط خطرناک کار می‌تواند به ازدســت‌دادن 
شــغل بینجامد. مناســباتی که چنیــن انتخابی 
را بــر کارگــر تحمیــل می‌کنند، خــود از عوامل 

مرگبارند. حــوادث  بازتولیــد 
مرگ ایــن کارگران همچنین مســئله‌ای را پیش 
روی جنبــش کارگــری و نیروهــای چــپ قــرار 

می‌دهــد کــه نمی‌تــوان  صرفا بــا انتشــار خبر 
حوادث یــا محکوم‌کردن کوتاهــی کارفرمایان و 
سرمایه‌داران از کنار آن گذشت. بخش بزرگی از 
نیــروی کار ایران در کارخانه‌هــا و مراکز صنعتی 
بــزرگ متمرکز نیســت. کارگــران ســاختمانی، 
فصلی کشــاورزی، روزمــزد، خدماتی، خانگی، 
کارگــران پیمانکاری‌های کوچــک و بخش‌های 
شــبکه‌ای  در  غیررســمی،  اشــتغال  گوناگــون 
پراکنده از کارگاه‌ها، محلات کارگری و حاشــیه 
شــهرها زندگی و کار می‌کننــد. پراکندگی محل 
اشــتغال، فقدان قراردادهای پایدار، محرومیت 
از بیمــه و محدودیت‌هــای سیاســی و حقوقــی 
تشــکل‌یابی، امکان دفاع جمعــی از منافع آنان 
را به‌شــدت محــدود کــرده اســت. بــدون ورود 
ســازمان‌یافته به این عرصه، بخش گســترده‌ای 
از طبقــه کارگر همچنــان بیرون از شــبکه‌های 
مؤثر همبســتگی و مبارزه جمعــی باقی خواهد 

. ند ما

حوادث کار؛ مرگ‌های قابل پیشگیری

ماه‌هــای  در  ســاختمانی  حــوادث  جزئیــات 
اخیــر، ابعاد ایــن وضعیت را روشــن‌تر می‌کند. 
براســاس گــزارش ایلنــا، در تیرماه پنــج کارگر 
جــان باختنــد، در مــرداد ۹ نفــر، در شــهریور 
۱۰ نفــر، در مهرمــاه ۱۵ نفــر و تنهــا در ۹ روز 
نخســت آبــان نیز ۹ کارگر دیگر کشــته شــدند. 
مهرمــاه با ۲۰ حادثه، ۱۵ کشــته و ۲۴ مصدوم، 
در  اســت.  بــوده  دوره  ایــن  مــاه  مرگبارتریــن 
مردادمــاه، ریــزش آوار در منطقه طرق مشــهد 
چهار کارگر را کشــت و پنج نفــر دیگر را مصدوم 
کرد؛ هیچ‌یــک از ۹ کارگر گرفتــار در این حادثه 
تحت پوشــش بیمه کارگران ساختمانی نبودند. 
در مهرماه نیز ســقوط دســتگاه بالابــر در رویان 
بــه مرگ پنج کارگــر و مصدومیت پنــج نفر دیگر 

انجامیــد. یــک کارگر ۶۵ ســاله در رشــت بر اثر 
ســقوط به چاهــک آسانســور جان باخــت و در 
روزهای نخســت آبــان، کارگر ۶۵ ســاله دیگری 
در اراک قربانــی آنچه در ادبیات رســمی حادثه 

شد.  می‌شــود،  خوانده  ســاختمانی 
این حــوادث مجموعه‌ای از خطرات ناشــناخته 
یــا غیرقابــل پیشــگیری نیســتند. دهانــه بــاز 
آسانســور، داربست پوســیده، گودبرداری فاقد 
مهاربنــدی و مجــاورت محــل کار با ســیم برق 
فشــارقوی، همگی خطراتی شناخته‌شــده‌اند و 
مقررات روشــنی برای پیشــگیری از آن‌ها وجود 
دارد. تکــرار مرگ ناشــی از این عوامل، مســئله 
را از ســطح خطــای مــوردی خــارج می‌کنــد. 
در مناســباتی کــه کاهــش هزینه‌های پــروژه و 
ســرعت اجرای کار بــر تأمین ایمنــی تقدم پیدا 
می‌کنــد، خطــرات به کارگــر منتقل می‌شــود. 
کارفرمــا و پیمانکار از منافــع اقتصادی فعالیت 
ســاختمانی برخوردارند، اما کارگــری که با مزد 
روزانــه و بدون قرارداد پایدار اســتخدام شــده، 
با بــدن و جــان خــود پیامدهای رعایت‌نشــدن 

ضوابط ایمنــی را تحمــل می‌کند.
دامنه این وضعیت بســیار گســترده‌تر از صنعت 
ســاختمان اســت. گزارش‌های منتشرشــده از 
حوادث کار در ۲۵ روز نخســت مهــر ۱۴۰۵، از 
مــرگ دســت‌کم ۵۹ کارگــر و مصدومیــت ۲۵۰ 
نفــر دیگــر در ۶۴ حادثــه کاری خبــر می‌دهد. 
در بخــش کشــاورزی نیــز تنهــا از آغــاز فصــل 
برداشــت گردو در همدان تا هشــتم مهر، ۱۴۴ 
کارگــر فصلی بر اثر ســقوط از درخــت مصدوم 
شــدند که ســه نفرشــان جان باختند. این آمار 
تصویری از مخاطــرات کار فصلی ارائه می‌کند؛ 
کاری کــه در دوره‌هــای کوتــاه و فشــرده انجام 
می‌شــود و کارگــر، بــا توجــه بــه محدودبــودن 
فرصــت اشــتغال و درآمد، تحت فشــار مضاعف 

می‌گیرد.  قــرار 

کارگران فصلی و روزمزد؛ 
نیروی پراکنده طبقه 

کارگر در برابر  استثمار و 
سرکوب

گزارش تحقیقی ـ تحلیلی 
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فاصلــه میان آمارهای رســمی حــوادث کار نیز 
قابل‌توجــه اســت. مطابــق داده‌های ســازمان 
پزشــکی قانونــی، در ۱۱ مــاه نخســت ســال 
۱۴۰۴، دســت‌کم ۱۸۷۹ نفــر بــر اثــر حوادث 
کار جــان باخته‌انــد. در مقابل، ســازمان تأمین 
مــورد   ۶۶۸ ســال  همــان  کل  در  اجتماعــی 
فــوت ناشــی از حــوادث کار و ۳۶ هــزار و ســه 
حادثه‌دیــده را در میان افراد تحت پوشــش خود 
ثبت کرده اســت. در ســال ۱۴۰۳ نیز پزشــکی 
قانونــی ۱۹۸۶ فوتی ثبت کرده بــود، در حالی 
که آمــار وزارت کار ۶۹۳ نفــر و تأمین اجتماعی 
۷۶۰ نفر بود. بااین‌حال، روشــن اســت که آمار 
محــدود به بیمه‌شــدگان، وضعیت تمــام نیروی 

کار کشــور را منعکــس نمی‌کند. 

محرومیت از بیمه و بازنشستگی؛ فرسودگی 
تا پایان عمر

شــکاف،  ایــن  ابعــاد  جدی‌تریــن  از  یکــی 
سرنوشــت کارگران فاقــد بیمه اســت. کارگری 
کــه در تمام عمــر میان پروژه‌های ســاختمانی، 
کارگــران خانگــی، کارهــای فصلی و اشــتغال 
روزمــزد جابه‌جــا شــده، بــا وجــود چنــد دهه 
کار، ســابقه بیمــه کافی بــرای برخــورداری از 
منتشرشــده  گزارش‌هــای  نــدارد.  مســتمری 
از وضعیــت بیمــه کارگران ســاختمانی نشــان 
می‌دهــد ایــن محرومیــت همچنــان در حــال 
گســترش و بازتولید اســت. اکبر شــوکت، عضو 
هیئت‌مدیــره کانــون عالــی انجمن‌های صنفی 
کارگــران ســاختمانی، در مــرداد ۱۴۰۵ اعلام 
کرد شــمار بیمه‌شــدگان این بخش بــه کمتر از 
حــدود ۵۰۰ هزار نفر رســیده اســت. بــه گفته 
او، طــی پنج ســال گذشــته بیمه حــدود ۵۰۰ 
هــزار کارگر قطع شــده و صدها هــزار نفر دیگر 
همچنــان در انتظــار برخــورداری از بیمه‌انــد. 
ایــن ارقــام بــرآورد یــک مقــام صنفی اســت و 
آمار جامع و مســتقلی بــرای تعییــن تعداد کل 

کارگــران محــروم از بیمه در دســت نیســت. 
کارگــران  بازگشــت  وضعیتــی،  چنیــن  در 
ســالخورده بــه داربســت و گودبــرداری، نتیجه 
مســتقیم فقــدان امنیت درآمدی در ســال‌های 
بازنشســتگی اســت. همیــن وضعیــت پــس از 
مرگ نیــز ادامه می‌یابد. بیمه مســئولیت مدنی 
کارفرمــا، در صــورت وجــود و احــراز شــرایط، 
ممکن اســت خســارت یا دیه حادثــه را جبران 
کنــد؛ امــا جایگزین پوشــش تأمیــن اجتماعی 
و مســتمری بازماندگان نمی‌شــود. خانواده‌ای 
کــه نان‌آور خود را از دســت داده، ممکن اســت 
قضایــی  و  حقوقــی  پیگیــری  ماه‌هــا  از  پــس 
مبلغــی دریافــت کنــد  و ســپس بــدون درآمد 

مســتمر باقــی بمانــد و ناامنی شــغلی کارگر به 
ناامنی اقتصادی نســل بعدی خانــواده منتقل 

می‌شــود. 
تأمیــن  بــه  موظــف  را  کارفرمایــان   ۹۱ مــاده 
تجهیــزات حفاظــت، آموزش اســتفاده از آن‌ها 
و نظــارت بر اجــرای مقــررات ایمنــی می‌کند. 
ماده ۹۵ مســئولیت اجــرای مقــررات حفاظت 
و  کارفرمــا  متوجــه  را  کار  بهداشــت  و  فنــی 
مســئولان واحــد می‌دانــد و مــاده ۱۴۸ نیز بر 
تکلیــف بیمه‌کــردن کارگــران مشــمول قانــون 
تأکید دارد. بنابراین، مســئله اصلی در بسیاری 
از این حوادث، فقدان مقررات نیســت؛ شــکاف 
میان تعهــدات قانونــی و مناســبات واقعی کار 
اســت. کارگــری کــه بــرای مطالبــه تجهیزات 
قــدرت  فاقــد  خــود  بیمــه  ثبــت  یــا  ایمنــی 
چانه‌زنــی جمعــی اســت، در برابر ســرمایه‌دار 
قــرار می‌گیــرد کــه امــکان جایگزینی ســریع 
نیــروی کار را دارد. اجــرای قانون، بدون نظارت 
مؤثــر و توانایــی کارگــران برای دفــاع جمعی از 
حقوق خود، با موانع جدی، ســرکوب  و شــاق 

می‌شــود.  روبه‌رو 

اشتغال غیررسمی و پراکندگی نیروی کار

ابعــاد ایــن مســئله زمانــی آشــکارتر می‌شــود 
کــه وضعیــت اشــتغال غیررســمی در مقیــاس 
اقتصاد ایران بررســی شــود. براساس داده‌های 
منتشرشــده از بــازار کار ســال ۱۴۰۴، از حدود 
۲۴ میلیــون و ۸۰۰ هــزار شــاغل، نزدیــک بــه 
۱۳ میلیــون و ۶۰۰ هــزار نفــر، معــادل ۵۴٫۶ 
درصد، در اشــتغال غیررســمی قرار داشته‌اند. 
یکســره  نمی‌تــوان  را  جمعیــت  ایــن  البتــه 
کارگــر مزدبگیر دانســت؛ شــاغلان مســتقل و 
گروه‌هــای دیگــری نیــز در این تعریــف آماری 
قــرار می‌گیرنــد. بــا وجــود ایــن، ســهم بالای 
اشــتغال غیررســمی نشــان‌دهنده گســتردگی 
مناســباتی اســت کــه در آن‌هــا ثبت اشــتغال، 
پوشــش بیمــه‌ای و بهره‌منــدی از حمایت‌های 
قانونی با محدودیت‌های بســیار مواجه اســت. 
از ســوی دیگــر، نتایج طــرح آمارگیــری نیروی 
کار در بهــار ۱۴۰۵ از کاهش حــدود ۴۵۰ هزار 
نفری شــمار شــاغلان نســبت به بهار سال قبل 
حکایــت دارد. نــرخ رســمی بیــکاری بــه ۹٫۱ 
درصــد رســیده و ۸٫۵ درصــد شــاغلان نیــز با 
هم‌زمــان،  بوده‌انــد.  روبــه‌رو  ناقــص  اشــتغال 
۳۷٫۸ درصــد شــاغلان بیش از ۴۹ ســاعت در 
هفتــه کار کرده‌انــد. ایــن ترکیب، هم‌زیســتی 
بیکاری، کم‌کاری ناخواســته و ســاعات طولانی 
کار را نشــان می‌دهــد. رقابــت برای دســتیابی 
بــه فرصت‌هــای محــدود اشــتغال، موقعیــت 

کارگــران فاقــد قــرارداد پایــدار را در مذاکره بر 
ســر دســتمزد و شــرایط کار تضعیــف می‌کند. 
کارگران فصلی کشــاورزی از نمونه‌های روشــن 
این مناســبات‌اند. در شــهریور ۱۴۰۵، گزارشی 
از زنــان کارگر ســقزی کــه در مــزارع حدفاصل 
برداشــت  و  وجیــن  بــه  میانــدوآب  و  بــوکان 
ایــن  منتشــر شــد.  اشــتغال داشــتند  نخــود 
زنان از نداشــتن قــرارداد، محرومیــت از بیمه، 
پایین‌بودن دستمزد و ســاعات طولانی کار خبر 
دادنــد. بنــا بر این گــزارش، شــماری از آنان از 
ســاعت چهــار بامداد خانــه را تــرک می‌کنند و 
تــا غــروب کار می‌کنند؛ بخــش قابل‌توجهی از 
مزد ناچیزشــان نیــز صرف رفت‌وآمد می‌شــود. 
کــه  می‌دهنــد  نشــان  وضعیت‌هایــی  چنیــن 
اســتثمار نیروی کار در بخش کشاورزی، همراه 
بــا نابرابــری جنســیتی و محرومیــت مناطــق 
روســتایی و پیرامونــی، شــکل شــدیدتری پیدا 

می‌کنــد. 
مســئله بــه کارگــران ســاختمانی و کشــاورزی 
محــدود نمی‌مانــد. کارگــران نظافــت، باربری، 
کارگاه‌هــای  خانگــی،  خدمــات  حمل‌ونقــل، 
کوچــک تولیــدی، کارگران مهاجــر و گروه‌های 
مختلف مزدبگیــر که از طریق پیمانــکاران جزء 
بــه کار گرفته می‌شــوند، بــا درجــات متفاوتی 
از همیــن ناامنی روبه‌رو هســتند. در بســیاری 
توافق‌هــای  بــه  کار  رابطــه  مشــاغل،  ایــن  از 
کوتاه‌مــدت و گاه شــفاهی محــدود می‌شــود. 
پراکندگــی جغرافیایی، جابه‌جایــی مداوم میان 
کارفرمایان و وابســتگی مســتقیم درآمــد روزانه 
به حضــور در محــل کار، فرصت ایجــاد ارتباط 
پایــدار میــان کارگــران را کاهــش می‌دهد. این 
افزایــش  را  ســازمان‌یابی  هزینــه  پراکندگــی، 
می‌دهــد، اما وجود منافــع مشــترک را از میان 

نمی‌بــرد.

بحران بازتولید نیروی کار؛ دستمزدی که 
کفاف زندگی را نمی‌دهد

توفیقــی،  فرامــرز   ،۱۴۰۵ مهرمــاه  پایــان  در 
عضو پیشــین کمیتــه مزد شــورای عالــی کار، 
هزینــه حداقلــی ســبد معیشــت یــک خانوار 
کارگــری را حــدود ۱۰۰ میلیــون تومــان برآورد 
کــرد. در محاســبه دیگــری، محســن باقری از 
گــروه کارگــری شــورای عالی کار، هزینه ســبد 
معیشــت خانوار بــر مبنــای دهک چهــارم و با 
احتساب تورم شــهریورماه را ۷۷ میلیون و ۹۴۷ 
هــزار تومان اعــام کرد. ایــن دو بــرآورد از نظر 
دوره محاســبه و مبنای آماری یکســان نیستند؛ 
بااین‌حــال، هــر دو فاصله عظیــم هزینه زندگی 
بــا حداقل مزد پایــه ســال ۱۴۰۵، یعنی حدود 



10

۱۶ میلیــون و ۶۰۰ هــزار تومــان، و دریافتــی 
حــدود ۲۴ تــا ۲۵ میلیــون تومانی یــک کارگر 
مشــمول همــه مزایــای متعــارف خانوادگی را 
آشــکار می‌کنند. بــرای کارگر روزمــزد یا فصلی 
کــه درآمــدی منظــم در همــه روزهــای ســال 
ندارد، شــکاف واقعــی  باز هم عمیق‌تر اســت.
این فاصلــه را باید در چارچوب بحــران بازتولید 
نیــروی کار فهمیــد. بازتولید نیــروی کار، صرفاً 
تأمین خــوراک کارگر برای بازگشــت بــه کار در 
روز بعد نیســت؛ مســکن، اســتراحت، درمان، 
آموزش و پرورش کودکان و حفظ توان جســمی 
و روانــی خانــواده نیــز جزئــی از شــرایط تداوم 
زندگــی و کار نســل حاضــر و نســل آینده‌انــد. 
هنگامــی کــه دســتمزد از تأمین ایــن هزینه‌ها 
عقــب می‌مانــد، ســرمایه‌داری هزینــه حفظ و 
بازتولید نیروی کاری را که به آن وابســته اســت، 
بــه خــود کارگــران و خانواده‌هایشــان منتقــل 

. می‌کند
بــرای کارگران فصلی و ســاختمانی، این بحران 
با وقفه‌های اجباری اشــتغال شــدت می‌گیرد. 
اجاره‌خانــه، هزینــه دارو و خــوراک بــا پایــان 
برداشــت محصول یا تعطیلی یک پروژه متوقف 
نمی‌شــوند، امــا درآمــد کارگــر قطع می‌شــود. 
خانــواده بــرای جبران کســری، مصــرف مواد 
غذایــی باکیفیــت را کاهــش می‌دهــد، درمان 
را بــه تعویــق می‌انــدازد، بدهــکار می‌شــود یا 
یکــی دیگر از اعضــای خود را به جســت‌وجوی 
کار می‌فرســتد. اضافــه‌کاری و پذیرش کارهای 
پرخطــر نیز بــه راه جبران کمبــود درآمد تبدیل 
می‌شــوند. بــه این ترتیــب، دســتمزد ناکافی و 
ناایمنــی محیط کار دو پیامد به‌هم‌پیوســته یک 

طبقاتی‌اند. مناســبات 
بخــش مهمــی از ایــن هزینــه پنهان بــر دوش 
زنــان قــرار می‌گیــرد. کار خانگــی بــدون مزد، 
مراقبت از کــودکان و ســالمندان، تهیه خوراک 
و رســیدگی به اعضــای بیمار خانــواده، کمبود 
خدمــات عمومــی و کاهش قــدرت خریــد را تا 
حــدی جبــران می‌کنند. زنــان کارگــر فصلی و 
خدماتــی، در بســیاری از خانواده‌هــا، هم‌زمان 
زیر فشــار کار مزدی کم‌درآمد و مســئولیت‌های 
ســنگین خانگــی قــرار دارنــد. آنچه بــا حذف 
هزینه‌های درمان، فرســایش سلامت و افزایش 
کار بی‌مــزد جبــران می‌شــود؛ هزینه‌ای اســت 
کــه به خانــواده کارگری تحمیل شــده و  به فقر 
پایــدار و محدودترشــدن فرصت‌های نســل بعد 

می‌انجامــد.
بنابراین شکاف دســتمزد و معیشت را نمی‌توان 
صرفــاً به تــورم یــا خطاهــای سیاســت‌گذاری 
در  دســتمزد  تعییــن  داد.  نســبت  اقتصــادی 
ایــران در متــن رابطه قدرت میان کار و ســرمایه 

صــورت می‌گیرد؛ رابطــه‌ای که در آن ســرکوب 
حــق  محدودکــردن  و  مســتقل  تشــکل‌های 
اعتــراض و اعتصــاب، قــدرت کارگــران را برای 
مقابله با کاهش دســتمزد واقعــی تضعیف کرده 
اســت. مسئله اساســی این اســت که طبقه‌ای 
کــه تولیــد و خدمات جامعــه بر کار آن اســتوار 
اســت، برای تأمین هزینه بازتولیــد زندگی خود 
ناچــار بــه بدهــکاری، فرســودگی و محرومیت 
فزاینده شــده اســت. این بحران، مرگ زودرس 
در کارگاه و اســتمرار کار در ســالمندی را نیز در 
متن همان مناســبات اســتثمار و ســرکوب قرار 

. هد می‌د
یکــی از ضعف‌هــای اساســی جنبــش کارگری 
کارگــران  مبــارزات  میــان  شــکاف  ایــران، 
مراکــز بــزرگ صنعتی و بخــش گســترده‌ای از 
نیــروی کار اســت کــه در کارگاه‌هــای کوچک، 
فصلــی،  مشــاغل  ســاختمانی،  پروژه‌هــای 
بــه  پراکنــده  پیمانکاری‌هــای  و  خدماتــی 
گاز،  نفــت،  صنایــع  در  می‌شــود.  گرفتــه  کار 
پتروشــیمی و برخی واحدهای بــزرگ تولیدی، 
کارگــران طی ســال‌های گذشــته توانســته‌اند 
تفــاوت  و  پیمانــکاران  پراکندگــی  وجــود  بــا 
شــرایط اســتخدامی، اعتصابــات و اعتراضات 
مشــترکی را حــول افزایــش دســتمزد، حــذف 
و  شــغلی  امنیــت  پیمانــکاری،  شــرکت‌های 
مقابلــه بــا قراردادهــای موقت ســازمان دهند. 
ایــن تجربه‌ها نشــان می‌دهنــد کــه پراکندگی 
حقوقــی و قــراردادی نیــروی کار لزومــاً مانــع 
بــا  نیســت.  جمعــی  مبــارزه  شــکل‌گیری 
این‌حــال، بخــش بزرگــی از کارگــران روزمــزد، 
ســاختمانی، کشــاورزی و خدماتی همچنان از 
ابتدایی‌تریــن امکانــات ارتباط و ســازمان‌یابی 

محروم‌انــد.
بــرای شــناخت ریشــه ایــن وضعیــت بایــد به 
مناســبات سیاســی و اقتصادی حاکــم بر ایران 
نخســتین  از  اســامی  جمهــوری  پرداخــت. 
ســال‌های اســتقرار خــود با ســرکوب شــوراها 
و تشــکل‌های مســتقل کارگــری، انحــال یــا 
مبــارزات  از  برآمــده  نهادهــای  محدودکــردن 
کارگــران و جایگزینــی آن‌هــا بــا ســاختارهای 
تحت کنتــرل حکومــت، مســیر ســازمان‌یابی 
مســتقل طبقه کارگر را مســدود کرد. گســترش 
موقــت،  قراردادهــای  پیمانــکاری،  مناســبات 
کار  نیــروی  ارزان‌ســازی  و  خصوصی‌ســازی 
در دهه‌هــای بعــد، بــر همین بســتر سیاســی 
فقــدان  از  ایــران  ســرمایه‌داری  رفــت.  پیــش 
تحمیــل  بــرای  کارگــران  متشــکل  قــدرت 
دســتمزد و شــرایط کار بهــره بــرده و دســتگاه 
سیاســی و امنیتــی جمهــوری اســامی نقش 
تعیین‌کننده‌ای در حفظ این مناســبات داشــته 

. ست ا
در چنین ســاختاری، محرومیت کارگران از حق 
تشــکل مســتقیماً بر میزان دســتمزد، ساعات 
کار، امنیــت شــغلی، پوشــش بیمــه‌ای و حتی 
احتمــال زنده‌مانــدن کارگــر در محیــط کار اثر 
می‌گــذارد. کارگری که امــکان اعتراض جمعی 
بــه داربســت ناایمــن، گودبــرداری خطرنــاک 
یــا نبــود تجهیزات حفاظتــی را نــدارد، در برابر 
کارفرمــا و پیمانــکار بی‌دفاع می‌مانــد. اخراج، 
امنیتــی  فشــارهای  و  اشــتغال  از  محرومیــت 
ابزارهایــی هســتند کــه هزینــه مطالبه‌گری را 
بــرای کارگــران افزایــش می‌دهنــد. جمهوری 
تشــکل‌های  و  فعــالان  ســرکوب  بــا  اســامی 
مســتقل کارگری، یکــی از مهم‌تریــن ابزارهای 
کارگران بــرای مقابله با همین شــرایط را از آنان 
گرفتــه اســت. تصویب‌نشــدن مقاوله‌نامه‌هــای 
۸۷ و ۹۸ ســازمان بین‌المللــی کار درباره آزادی 
تشــکل و حــق چانه‌زنــی جمعی نیز بخشــی از 

همیــن واقعیت حقوقی و سیاســی اســت.
را  ایــران  در  کار  حــوادث  مســئله  ایــن‌رو،  از 
نمی‌تــوان بــه کمبود بازرســی، ضعــف اجرای 
مقررات یا بی‌مســئولیتی تعدادی از پیمانکاران 
تقلیــل داد. کارگــران به‌خوبــی می‌داننــد کــه 
به بیمــه، تجهیــزات ایمنــی، دســتمزد کافی، 
قــرارداد پایدار و حق بازنشســتگی نیــاز دارند. 
ایــن مطالبــات دهه‌هاســت مطــرح شــده‌اند. 
مســئله اصلــی، مناســبات قدرتــی اســت که 
امــکان تحمیل اجرای آن‌ها را از کارگران ســلب 
کــرده اســت. در غیــاب تشــکل‌های مســتقل 
و قدرتمنــد، مقــررات قانونــی نیز در بســیاری 
از کارگاه‌هــا زیــر فشــار منافــع کارفرمایــان و 
می‌ماننــد.  بی‌اثــر  پیمانــکاری  ســازوکارهای 
مرگ کارگران در این شــرایط را بایــد در پیوند با 

ســاختار اســتثمار و ســرکوب بررســی کرد.
در عیــن حــال، ســرکوب دولتــی تنهــا مانــع 
ســازمان‌یابی ایــن بخــش از کارگران نیســت. 
پراکندگــی محــل کار، تغییــر مــداوم کارفرما، 
و  بیکاری‌هــای فصلــی  کوتاه‌مــدت،  اشــتغال 
وابســتگی درآمــد خانــواده به دســتمزد روزانه، 
ارتبــاط پایــدار میــان کارگــران را دشــوار کرده 
اســت. این ویژگی‌ها در کنار ســرکوب، به تداوم 
انزوای آنــان کمک می‌کنند. کارگر ســاختمانی 
که امروز در یــک پروژه و هفته آینــده در کارگاه 
دیگــری مشــغول اســت، از امکانــات ارتباطی 
کارگــران یک مجتمــع بزرگ صنعتــی برخوردار 
کارگــران  کشــاورزی،  کارگــر  زنــان  نیســت. 
مهاجر، کارگران خدمــات خانگی و روزمزدهای 
شــهری نیز با شــرایط متفاوتی روبه‌رو هســتند. 
کارگــری  ســازمان‌یابی  گســترش  بنابرایــن، 
مســتلزم شــناخت مشــخص ایــن تفاوت‌هــا و 
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یافتــن شــکل‌های متناســب فعالیــت جمعــی 
. ست ا

محلات کارگری و مسئله سازمان‌یابی

بــا توجه بــه این موارد اســت که نقــش محلات 
کارگری و حاشــیه شــهرها برجســته می‌شــود. 
بــرای بخش بزرگی از نیــروی کار پراکنده، محل 
ســکونت از ثبــات بیشــتری نســبت بــه محل 
اشــتغال برخوردار اســت. کارگران ساختمانی، 
و  خدماتــی  کارگــران  بیــکاران،  روزمزدهــا، 
خانواده‌هــای آنــان در بســیاری از این محلات 
با مشــکلات مشــترکی از جمله بیکاری، گرانی 
مســکن، بدهــکاری، فقــدان بیمــه و کاهــش 
مــداوم قــدرت خریــد روبــه‌رو هســتند. همین 
زمینــه‌ای  می‌تواننــد  اجتماعــی  پیوندهــای 
برای گســترش آگاهــی طبقاتــی، ارتباط میان 
شــکل‌گیری  و  کارگــری  مختلــف  رشــته‌های 
مطالبه‌گــری  و  همیــاری  مســتقل  نهادهــای 
فراهــم کنند. تشــکل‌یابی در محــات، امتداد 
و  زندگــی  عرصــه  بــه  طبقاتــی  ســازمان‌یابی 
بازتولیــد نیــروی کار اســت و می‌توانــد ارتباط 
میــان کارگــران شــاغل، بیــکار و بازنشســته را 

کند. تقویــت 
جایــگاه  هنــوز  ضرورتــی  چنیــن  بااین‌حــال، 
متناســبی در فعالیــت بخش‌هایــی از نیروهای 
چپ و تشــکل‌های مدافع جنبــش کارگری پیدا 
نکرده اســت. تمرکز بر اعتصابــات و اعتراضات 
مراکــز بزرگ صنعتــی، هرچند ضروری اســت، 
در  پیگیــر  فعالیــت  خالــی  جــای  نمی‌توانــد 
میــان کارگــران پراکنده را پــر کنــد. میلیون‌ها 
کارگــر روزمزد، فصلــی و خدماتی در شــرایطی 
زندگــی می‌کننــد کــه کوچک‌ترین توقــف کار، 
بیمــاری یا حادثه  معیشــت خانواده آنــان را به 
نابــود می‌کنــد. بی‌توجهی بــه ایــن بخش‌ها، 
دامنــه اجتماعــی جنبــش کارگــری و امــکان 
شــکل‌گیری همبســتگی طبقاتی در مقیاســی 
می‌کنــد.  محــدود  و  تضعیــف  را  گســترده‌تر 
نقــد این کاســتی نیــز باید بــا توجه به فشــار و 
ســرکوبی صــورت گیــرد که خــود تشــکل‌ها و 
فعالان مســتقل کارگــری با آن روبه‌رو هســتند.
مســئله مســکن یکــی از زمینه‌های مشــخص 
پیونــد میــان ایــن بخش‌هــای پراکنــده طبقه 
کارگــر اســت. کارگــری کــه بــا پایــان فصــل 
برداشــت یــا توقــف پــروژه ســاختمانی بیکار 
می‌شــود، همچنــان بایــد اجاره‌خانــه، هزینــه 
خوراک، درمان و آمــوزش فرزندانش را بپردازد. 
افزایــش مداوم هزینــه زندگــی، او را به پذیرش 
دســتمزدهای پایین‌تــر، ســاعات طولانی‌تــر و 
شــرایط خطرناک‌تــر کار ســوق می‌دهــد. بــه 

همیــن دلیــل، مطالبــه کار، مســکن و تأمیــن 
اجتماعی همه شــمول از یکدیگــر جدایی‌پذیر 
نیســتند. شــعار »کار، مســکن، آزادی«  بیــان 
مشــترک  مطالبــات  از  مجموعــه‌ای  فشــرده 
کارگران شــاغل و بیــکار، خانواده‌های مزدبگیر 
و ســاکنان محلات محروم اســت؛ مطالباتی که 
تحقــق آن‌ها با حق تشــکل، اعتصــاب و مبارزه 

دارد. پیونــد  جمعی 

خیزش‌های اجتماعی و همبستگی طبقاتی

تجربــه خیزش‌هــای اجتماعی ســال‌های اخیر 
نیز ضــرورت توجه به موقعیــت کارگران محروم، 
بیکاران و ســاکنان مناطق حاشیه‌ای را برجسته 
کرده اســت. بحران معیشــت، بیکاری جوانان، 
فرســایش درآمد خانوار و گســترش بی‌آیندگی، 
زمینه‌هــای مــادی نارضایتی گســترده را فراهم 
کرده‌انــد. بااین‌حال، چنانچه باهار تاکید شــده 
اســت، شــدت فقــر و محرومیــت به‌تنهایــی به 
پیدایش تشــکل یا تــداوم مبارزه ســازمان‌یافته 
منجر نمی‌شــود. تجربــه نشــان داده که فاصله 
میــان اعتــراض خودانگیختــه و مبــارزه پایدار 
طبقاتــی را وجــود ســازمان، ارتبــاط مســتمر، 
اعتمــاد متقابل و توانایــی تصمیم‌گیری جمعی 
تعیین می‌کند. درســت در همین عرصه اســت 
کارگــری  مســتقل  تشــکل‌های  ســرکوب  کــه 
پیامدهــای سیاســی و اجتماعی گســترده‌تری 
پیــدا می‌کنــد؛ زیــرا امــکان انباشــت تجربــه 
مبارزاتــی و تبدیل نارضایتــی پراکنده به قدرت 

جمعــی را محدود می‌ســازد.
ازایــن‌رو، فعالیــت آگاهگرانه و ســازمانگرانه در 
میــان کارگــران ســاختمانی، فصلــی، روزمــزد 
و خدماتــی را بایــد یکــی از عرصه‌هــای جدی 
کار جنبــش کارگــری و نیروهای چپ دانســت. 
اخبــار  انتشــار  بــه  نمی‌توانــد  فعالیــت  ایــن 
حــوادث، اعلام همبســتگی یا تکــرار مطالبات 
شناخته‌شــده محــدود شــود. پیگیــری جمعی 
مســائل بیمــه، حمایــت از خانــواده قربانیــان 
اخراج‌شــده،  کارگــران  از  کار، دفــاع  حــوادث 
و  شــغلی  گروه‌هــای  میــان  ارتبــاط  برقــراری 
ایجــاد ســازوکارهای مســتقل تصمیم‌گیــری، 
زمینه‌هایــی برای شــکل‌گیری تجربه مشــترک 
و اعتمــاد طبقاتی‌اند. پیشــبرد ایــن فعالیت‌ها 
مســتلزم مشــارکت مســتقیم خــود کارگــران و 
توجه به شــرایط واقعی کار و زندگی آنان اســت.
پیونــد مبــارزات کارگران مراکز بــزرگ صنعتی با 
کارگــران پراکنــده، همچنین امکان گســترش 
همبســتگی طبقاتــی در مقیاســی وســیع‌تر را 
فراهــم می‌کنــد. تجربــه کارگــران پیمانــکاری 
نفــت و پتروشــیمی در هماهنگــی اعتراضات، 

بــا وجــود تفــاوت محــل اشــتغال و کارفرمــا، 
از ایــن جهــت قابــل بررســی اســت. انتقــال 
تجربه‌هــای ســازمان‌یابی، ایجاد ارتبــاط میان 
فعــالان رشــته‌های مختلــف و حمایــت متقابل 
محدودیت‌هــای  از  عبــور  بــه  اعتراضــات،   از 
ناشــی از پراکندگی نیــروی کار کمک شــایانی 

می‌کنــد. 
در ایــرانِ تحــت حاکمیت جمهوری اســامی، 
مبــارزه بــرای ایمنــی کار، بیمــه، دســتمزد و 
بازنشســتگی مســتقیماً با مبارزه علیه ســرکوب 
تشــکل‌های مســتقل گره خورده اســت. بدون 
قــدرت ســازمان‌یافته کارگــران، کارفرمایــان و 
دولــت همچنان از امــکان تحمیــل هزینه‌های 
کار  نیــروی  بــر  اقتصــادی  بحــران  و  ناامنــی 
تشــکل‌یابی مســتقل  برخوردارنــد. گســترش 
در میــان کارگــران ســاختمانی، روزمزد، فصلی 
مســائل  از  یکــی  رو  همیــن  از  خدماتــی،  و 
اساســی مبارزه طبقاتی در ایران اســت. نیروی 
اجتماعــی عظیمــی کــه امــروز در کارگاه‌های 
محــات  و  ســاختمانی  پروژه‌هــای  کوچــک، 
محــروم پراکنــده اســت، بــرای دفــاع مؤثــر از 
زندگــی و منافع مشــترک خود به ســازمان‌یابی 
و پیونــد پایدار بــا دیگر بخش‌هــای طبقه کارگر 
نیــاز دارد. ایــن ضــرورت، مســئولیتی جــدی 
پیش روی فعالان پیشــرو، تشــکل‌های مستقل 
و مجموعــه نیروهــای مدافــع جنبــش کارگری 

اســت. داده  قرار 
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سرمایه

ــازمان  ــه س ــه برنام ــم ک ــش دیدی ــمت پی در قس
مســیر  یــک  از  کمونیســت  فدائیــان  اتحــاد 
ــری  ــی نظ ــدا مبان ــد: ابت ــت می‌کن ــن حرک معی
ــی  ــه تاریخ ــه تجرب ــپس ب ــد، س ــن می‌کن را روش
از  و  می‌پــردازد  سوسیالیســم  و  ســرمایه‌داری 
ــه جامعــه ایــران، ترکیــب طبقاتــی آن،  ــا ب آنج
برنامــه سیاســی و اســتراتژی اتحادهــا می‌رســد. 
نخســتین حلقــه ایــن زنجیــره »مبــارزه طبقاتــی 
ــاز  ــه آغ ــن نقط ــاب ای ــت. انتخ ــم« اس و کمونیس
ــاً تمــام مفاهیمــی کــه  ــرا تقریب اهمیــت دارد، زی
در ادامــه برنامــه بــا آنهــا روبــه‌رو خواهیــم شــد ــــ 
از ســرمایه و مالکیــت تــا دولــت، حــزب، انقــاب 
ـــ بــر درکــی کــه از طبقــه و مبارزه  و سوسیالیســم ـ

طبقاتــی داریــم اســتوارند. 
ــا یــک حکــم روشــن آغــاز  برنامــه فصــل اول را ب
آرزوی  از  و کمونیســم  می‌کنــد: سوسیالیســم 
ــد.  ــود نیامده‌ان ــه وج ــر ب ــی بهت ــاختن جهان س
ریشــه آنهــا را بایــد در خــود جامعــه ســرمایه‌داری 
ــی  ــه اصل ــان دو طبق ــه می ــت ک ــادی جس و تض
ایــن جامعــه، طبقــه کارگــر و طبقــه ســرمایه‌دار، 

دارد.  جریان 
بــرای فهــم ایــن حکــم، ابتــدا بایــد خــود مفهــوم 
»طبقــه« را روشــن کنیــم. در گفت‌وگــوی روزمــره 
ــغل  ــوع ش ــد، ن ــزان درآم ــا می ــه را ب ــولًا طبق معم
می‌گوییــم  می‌ســنجیم.  زندگــی  ســطح  یــا 
بــه طبقــه  دیگــری  اســت،  کم‌درآمــد  فــردی 
متوســط تعلــق دارد و فــردی ثروتمنــد اســت. 
ــای  ــف تفاوت‌ه ــرای توصی ــیم‌بندی ب ــن تقس ای
درآمــدی مفیــد اســت، امــا مفهــوم طبقــه در 
ــت  ــد و مالکی ــا تولی ــان‌ها ب ــه انس ــه از رابط برنام

آغــاز می‌شــود.
بــرای  انســان  اســت:  ایــن  اصلــی  پرســش 
تأمیــن زندگــی خــود در چــه موقعیتــی قــرار 

دارد؟ وســایل و امکانــات اصلــی تولیــد در 
کســی  چــه  اســت؟  کســانی  چــه  اختیــار 
ــی  ــه کس ــد؟ چ ــود را می‌فروش ــروی کار خ نی
ــم  ــول آن تصمی ــد و محص ــد تولی ــاره رون درب
می‌گیــرد؟ و ثروتــی کــه در ایــن فراینــد ایجــاد 
می‌شــود چگونــه میــان افــراد جامعــه توزیــع 

می‌شــود؟
بــا ایــن پرســش‌ها، طبقــه از یــک عنــوان آمــاری 

بــه یــک رابطــه اجتماعــی تبدیــل می‌شــود.

طبقه یک رابطه اجتماعی است

ــاختمان،  ــم. س ــر بگیری ــه را در نظ ــک کارخان ی
ــرای  ــرمایه لازم ب ــه و س ــواد اولی ــین‌آلات، م ماش
ــا صاحبــان بنــگاه  تولیــد در مالکیــت صاحــب ی
ــت.  ــایل نیس ــن وس ــک ای ــر مال ــرار دارد. کارگ ق
آنچــه در اختیــار دارد توانایــی جســمی، فکــری، 
مهــارت و زمانــی اســت کــه می‌توانــد در فراینــد 
تولیــد بــه کار گیــرد. او ایــن توانایــی، یعنــی 
اختیــار  در  مــزد  ازای  در  را  خــود  کار  نیــروی 

ســرمایه‌دار قــرار می‌دهــد.
شــکل‌های  در  می‌تــوان  را  رابطــه  همیــن 
ــرکت  ــک ش ــده ی ــد. رانن ــری دی ــیار متنوع‌ت بس
بیمارســتان  یــک  پرســتار  حمل‌ونقــل، 
ــرکت  ــک ش ــد ی ــار، کارمن ــر انب ــی، کارگ خصوص
ــس  ــین، برنامه‌نوی ــی، تکنس ــی، نظافتچ خدمات
یــا کارگــری کــه در شــبکه عظیــم توزیــع کالا 
درآمــد،  اســت  ممکــن  می‌کنــد،  فعالیــت 
تحصیــات، نــوع لبــاس، محیــط کار و شــیوه 
ــرای  ــند. ب ــته باش ــی داش ــیار متفاوت ــی بس زندگ
تحلیــل طبقاتــی، ظاهــر شــغل تعیین‌کننــده 
ــبات  ــدام را در مناس ــگاه هرک ــد جای ــت. بای نیس

تولیــد بررســی کــرد.
برنامــه ســرمایه‌داری را بــر پایــه رابطــه‌ای توضیح 
ــد و  ــایل تولی ــن وس ــه در آن مهم‌تری ــد ک می‌ده
مبادلــه در اختیــار اقلیتــی از جامعــه قــرار دارنــد 

ــرای تأمیــن زندگــی  و بخــش بزرگــی از جامعــه ب
ــران در  ــد. کارگ ــروی کارش را می‌فروش ــود نی خ
جریــان تولیــد ثــروت تــازه ایجــاد می‌کننــد و 
بخشــی از ایــن ارزش در قالــب ارزش اضافــی در 

فراینــد انباشــت ســرمایه قــرار می‌گیــرد. 
مارکسیســتی  تحلیــل  هســته  بــه  اینجــا  در 
ســرمایه  می‌شــویم.  نزدیــک  ســرمایه‌داری 
ــه  ــی ک ــت. پول ــول نیس ــادی پ ــدار زی ــاً مق صرف
در صنــدوق یــا حســاب بانکــی باقــی بمانــد، 
ــرمایه  ــد. س ــد نمی‌کن ــرمایه تولی ــود س خودبه‌خ
در یــک رابطــه اجتماعــی حرکــت می‌کنــد: پــول 
بــرای تهیــه وســایل تولیــد، مــواد اولیــه و نیــروی 
کار وارد تولیــد می‌شــود؛ کالا یــا خدمــات تولیــد 
و  می‌رســد  فــروش  بــه  محصــول  می‌شــوند؛ 
ــدی  ــه بع ــتر وارد چرخ ــی بیش ــا ارزش ــرمایه ب س
می‌شــود. ادامــه ایــن حرکــت، یعنــی تبدیــل 
ــازه،  ــرمایه ت ــه س ــده ب ــی از ارزش ایجادش بخش

فراینــد انباشــت را شــکل می‌دهــد.
ــن  ــاً در همی ــر را دقیق ــه کارگ ــش طبق ــه نق برنام

می‌کنــد. جســت‌وجو  رابطــه 

کارگر کیست؟

از  مجموعــه‌ای  نقطــه  ایــن  در  ســند  خــود 
ــه  ــا طبق ــد: آی ــرح می‌کن ــم مط ــش‌های مه پرس
کارگــر فقــط پرولتاریــای صنعتــی اســت؟ آیــا 
فقــط کســانی کــه مســتقیماً کالای مــادی تولیــد 
حقوق‌بگیــری  هــر  آیــا  کارگرنــد؟  می‌کننــد 
زحمتکشــان،  می‌شــود؟  محســوب  کارگــر 
جایگاهــی  چــه  فقــرا  و  کم‌زمیــن  دهقانــان 

دارند؟ 
طــرح ایــن پرســش‌ها اهمیــت دارد، زیــرا تصویــر 
ســنتی از »کارگــر« اغلــب بــه انســانی بــا لبــاس 
محــدود  کارگاه  یــا  معــدن  کارخانــه،  در  کار 
ایــن  از  می‌شــود. ســرمایه‌داری مدت‌هاســت 
ــی  ــد اجتماع ــت. تولی ــه اس ــر رفت ــدوده فرات مح

 
برنامه برای تغییر
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امــروز شــبکه بزرگــی از صنعــت، حمل‌ونقــل، 
بهداشــت،  آمــوزش،  خدمــات،  ارتباطــات، 
فعالیت‌هــای  و  فنــاوری  توزیــع،  انبــارداری، 

دربرمی‌گیــرد. را  دیگــر  متعــدد 
ــت  ــد از مالکی ــه می‌ده ــه ارائ ــه برنام ــی ک تعریف
و موقعیــت در تولیــد شــروع می‌شــود: طبقــه 
کــه  می‌شــود  تشــکیل  کســانی  از  کارگــر 
صاحــب ابــزار تولیــد نیســتند و در فراینــد تولیــد 
می‌گیرنــد.  قــرار  اســتثمار  مــورد  اجتماعــی 
ســند ســپس تأکیــد می‌کنــد کــه نــوع محصــول، 
میــزان مــزد و مــادی یــا خدماتــی بــودن فعالیــت 
بــه تنهایــی ماهیــت طبقاتــی فــرد را تعییــن 
ــاد ارزش  ــه در ایج ــن طبق ــش ای ــد و نق نمی‌کن
اضافــی و انباشــت ســرمایه اجتماعــی را عنصــر 

ــد.  ــز آن می‌دان ــم تمای مه
ایــن تعریــف یــک نتیجــه مهــم دارد: فقــر و 
ــتند. ــان نیس ــوم یکس ــودن دو مفه ــر ب کارگ
امــا  باشــد،  فقیــر  فــردی  اســت  ممکــن 
ــر  ــک کارگ ــا ی ــد ب ــبات تولی ــت او در مناس موقعی
مــزدی تفــاوت داشــته باشــد. یــک کشــاورز 
ــک  ــته و ی ــازه‌دار ورشکس ــک مغ ــک، ی خرده‌مال
ــکلات  ــا مش ــه ب ــر س ــد ه ــکار می‌توانن ــر بی کارگ
ــه  ــی رابط ــند، ول ــه‌رو باش ــتی روب ــدید معیش ش
آنهــا بــا مالکیــت و تولیــد یکســان نیســت. از 
ســوی دیگــر، یــک کارگــر متخصــص ممکــن 
خرده‌مالــک  یــک  از  بالاتــر  درآمــدی  اســت 
ــی  ــه زندگ ــرای ادام ــان ب ــد و همچن ــته باش داش

وابســته بــه فــروش نیــروی کار خــود باشــد.
ــی  ــاب بانک ــودی حس ــا موج ــه ب ــن طبق بنابرای
ــگاه  در یــک مــاه معیــن تعریــف نمی‌شــود. جای
فــرد در مجموعــه مناســبات تولیــدی و مالکیــت 

ــادی دارد. ــت بنی اهمی

مبارزه طبقاتی از کجا پیدا می‌شود؟

را  طبقاتــی  مبــارزه  مفهــوم  می‌تــوان  اکنــون 
فهمیــد. دقیق‌تــر 

ــرای دســتمزد بیشــتر، امنیــت شــغلی،  کارگــر ب
و  ایمن‌تــر  شــرایط  کمتــر،  کار  ســاعات 
برخــورداری از حــق تشــکل مبــارزه می‌کنــد. 
ــش  ــد، افزای ــه تولی ــش هزین ــرای کاه ــرمایه ب س
بهــره‌وری و حفــظ ســود تحت فشــار دائمــی قرار 
ــک کارگاه  ــد در ی ــمکش می‌توان ــن کش دارد. ای
میلیون‌هــا  و می‌توانــد  کوچــک ظاهــر شــود 
کارگــر را در یــک اعتصــاب سراســری درگیــر 

ــد. کن
ــان  ــد هم ــرکت بتوان ــک ش ــر ی ــال، اگ ــرای مث ب
میــزان تولیــد را بــا تعــداد کمتــری کارگــر انجــام 
دهــد، هزینــه نیــروی کار کاهــش پیــدا می‌کنــد. 
بــرای صاحــب ســرمایه ایــن تغییــر می‌توانــد 
افزایــش ســود و قــدرت رقابــت را بــه همــراه 

داشــته باشــد. بــرای بخشــی از کارگــران ممکــن 
اســت نتیجــه آن بیــکاری، فشــار کاری بیشــتر یا 
ناامنــی شــغلی باشــد. ورود فنــاوری بــه خــودی 
خــود منشــأ ایــن تضــاد نیســت؛ مناســباتی 
ــه  ــار چ ــاوری در اختی ــد فن ــن می‌کنن ــه تعیی ک
کســانی قــرار دارد، بــا چــه هدفــی بــه کار گرفتــه 
بهــره‌وری چگونــه  افزایــش  ثمــره  و  می‌شــود 
طبقاتــی  مضمــون  آن  بــه  می‌شــود،  توزیــع 

می‌دهــد.
کار  ســاعات  موضــوع  در  مســئله  همیــن 
دیــده می‌شــود. افزایــش ســاعات کار بــدون 
ــکان  ــرمایه ام ــرای س ــزد ب ــب م ــش متناس افزای
فراهــم  را  کار  نیــروی  از  بیشــتر  بهره‌بــرداری 
ــزد  ــظ م ــا حف ــاعات کار ب ــش س ــد. کاه می‌کن
می‌توانــد بخشــی از ثمــره افزایــش بهــره‌وری 
ــه کارگــر بازگردانــد. اختلافــی کــه در ظاهــر  را ب
بــر ســر چنــد ســاعت کار جریــان دارد، در عمــق 
خــود بــه چگونگــی تقســیم زمــان، ثــروت و 

قــدرت در محــل کار مربــوط می‌شــود.
مبــارزه طبقاتــی از چنیــن تضادهایــی تغذیــه 
کار محــدود  بــه محــل  آن  دامنــه  و  می‌شــود 

. نــد نمی‌ما
بیــکاری،  بیمــه  مالیــات،  کار،  قانــون 
مســکن،  بهداشــت،  آمــوزش،  بازنشســتگی، 
حــق اعتصــاب، حــق تشــکل و سیاســت‌های 
ــد  ــرایط بازتولی ــر ش ــی ب ــت همگ ــادی دول اقتص
زندگــی طبقــات اثــر می‌گذارنــد. بــه همیــن 
ــادی  ــوزه اقتص ــی از ح ــمکش طبقات ــل کش دلی
ــر  ــر س ــارزه ب ــود. مب ــی می‌ش ــه سیاس وارد عرص
مــزد می‌توانــد بــه مبــارزه بــر ســر قانــون کار 
برســد؛ دفــاع از یــک اعتصــاب می‌توانــد مســئله 
آزادی تشــکل را مطــرح کنــد؛ و تجربــه مجموعــه 
بزرگ‌تــری  پرســش  می‌توانــد  مبــارزات  ایــن 
ــه  ــازمان کل جامع ــت و س ــت، دول ــاره مالکی درب

ــد. ــش بکش پی

تاریخ و شکل‌های متفاوت مبارزه طبقاتی

ــخ  ــه تاری ــوع ب ــن موض ــح ای ــرای توضی ــه ب برنام
جوامــع طبقاتــی بازمی‌گــردد. بــرده و بــرده‌دار، 
ــرمایه‌دار در  ــر و س ــن، کارگ ــک زمی ــت و مال رعی
داشــته‌اند  قــرار  متفاوتــی  تولیــد  شــیوه‌های 
و مبــارزات آنهــا نیــز از شــرایط مــادی همــان 
جامعــه شــکل گرفتــه اســت. خواســت بــرده 
ــبات  ــه مناس ــت علی ــارزه رعی ــی، مب ــرای رهای ب
فئودالــی و مبــارزه کارگــر مزدی در ســرمایه‌داری 
در بســترهای تاریخــی متفاوتــی جریــان دارنــد. 
نکتــه  می‌خواهــد  برنامــه  از  بخــش  ایــن 
مشــخصی را روشــن کنــد: انســان‌ها دربــاره 
فکــر  تاریخــی  خــأ  در  برابــری  و  آزادی 
مــادی جامعــه، شــکل  امکانــات  نمی‌کننــد. 

مالکیــت و جایــگاه طبقــات بــر افقــی کــه در 
برابــر مبــارزه اجتماعــی قــرار می‌گیــرد تأثیــر 

. رنــد ا می‌گذ
ــای  ــود نیروه ــد خ ــان رش ــرمایه‌داری در جری س
تولیــدی عظیمــی ایجــاد کــرده اســت. تولیــد در 
ــود.  ــام می‌ش ــی انج ــی و جهان ــاس اجتماع مقی
در  انســان  میلیون‌هــا  گاهــی  و  هــزاران 
ــک  ــد. ی ــته کار می‌کنن ــای به‌هم‌پیوس زنجیره‌ه
ــی  ــل کار کارگران ــت حاص ــن اس ــول ممک محص
حمل‌ونقــل،  شــبکه‌های  کشــور،  چندیــن  در 
مهندســی، فنــاوری، انبــارداری و توزیــع باشــد. 
پیــدا  اجتماعی‌تــر  هرچــه  خصلتــی  تولیــد 
کــرده، در حالــی کــه مالکیــت و کنتــرل بخــش 
مهمــی از منابــع تولیــد همچنــان در اختیــار 

ــت. ــده اس ــی مان ــرمایه باق ــان س صاحب
ــی سوسیالیســم را در دل  ــکان تاریخ برنامــه ام

همیــن تضــاد جســت‌وجو می‌کنــد.

چرا طبقه کارگر جایگاه ویژه‌ای دارد؟

در اینجــا برنامــه از شــرح یــک تضــاد اقتصــادی 
فراتــر مــی‌رود و بــه نتیجــه‌ای سیاســی می‌رســد. 
طبقــه کارگــر بــه دلیــل موقعیــت خــود در تولیــد 
بایــد  اســتثمار  از  رهایــی  بــرای  اجتماعــی، 
رابطــه‌ای را دگرگــون کنــد کــه اســاس آن بــر 
ــد  ــی تولی ــایل اصل ــر وس ــی ب ــت خصوص مالکی
ــن  ــه ای ــا ب ــند از اینج ــرار دارد. س ــزدی ق و کار م
نتیجــه می‌رســد کــه رهایــی کارگــر بــا دگرگونــی 
پیــدا  پیونــد  جامعــه  طبقاتــی  ســاختار  کل 

ــد.  می‌کن
معنــای ایــن اســتدلال را بایــد دقیــق دیــد. اگــر 
مســئله فقــط جایگزیــن شــدن یــک گــروه مالــک 
بــا گــروه مالــک دیگــری بــود، ســاختار طبقاتــی 
پیــدا  ادامــه  تــازه  صاحبــان  بــا  می‌توانســت 
کنــد. افقــی کــه برنامــه بــرای کمونیســم ترســیم 
تولیــد،  وســایل  شــدن  اجتماعــی  می‌کنــد، 
تقســیم  رفتــن  میــان  از  و  مــزدی  کار  پایــان 
ــه طبقــات اســت. در چنیــن طرحــی،  جامعــه ب
خــود رابطــه‌ای کــه ســرمایه‌دار و کارگــر را بــه 
عنــوان دو موقعیــت طبقاتــی بازتولیــد می‌کنــد 

ــرد. ــرار می‌گی ــر ق ــوع تغیی موض
ــه  ــن برنام ــم در ای ــل سوسیالیس ــن دلی ــه همی ب
یــک سیاســت توزیعــی صــرف نیســت. افزایــش 
دســتمزد، خدمــات عمومــی، بیمــه اجتماعــی و 
ــری می‌تواننــد زندگــی میلیون‌هــا  کاهــش نابراب
مبــارزات  و موضــوع  بهبــود دهنــد  را  انســان 
سوسیالیســتی  افــق  باشــند.  کارگــری  مهــم 
ــه  ــت: چ ــوط اس ــری مرب ــطح دیگ ــه س ــه ب برنام
ــرل دارد،  ــد کنت ــی تولی ــایل اصل ــر وس ــی ب کس
تولیــد بــرای چــه هدفــی ســازمان می‌یابــد، 
ــه در اختیــار جامعــه  محصــول اجتماعــی چگون
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ــی در  ــه نقش ــدگان چ ــرد و تولیدکنن ــرار می‌گی ق
تصمیم‌گیــری و اداره امــور دارنــد.

ایــن تفــاوت را در بخش‌هــای بعــدی، به‌ویــژه 
هنــگام بررســی مالکیــت و کار در سوسیالیســم، 

بــا جزئیــات بیشــتری خواهیــم دیــد.

آیا هر اعتراض اجتماعی مبارزه طبقاتی 
است؟

از تعریــف برنامــه می‌تــوان پاســخ دقیق‌تــری بــه 
ــکل‌های  ــی ش ــارزه طبقات ــش داد. مب ــن پرس ای
بــرای  امــا  می‌کنــد،  پیــدا  متنوعــی  بســیار 
ــد  ــت بای ــک حرک ــی ی ــون طبقات ــناخت مضم ش
دیــد چــه نیروهــای اجتماعــی در آن حضــور 
دارنــد، چــه منافعــی درگیــر اســت و آن مبــارزه بــا 
مناســبات تولیــد و قــدرت چــه ارتباطــی برقــرار 

می‌کنــد.
ــای  ــرای مزده ــری ب ــروه کارگ ــک گ ــراض ی اعت
ــرمایه  ــه کار و س ــکارا از رابط ــده آش پرداخت‌نش
تبعیــض،  علیــه  زنــان  مبــارزه  برمی‌خیــزد. 
ــوق  ــرای حق ــتم ب ــت س ــت تح ــک مل ــارزه ی مب
خــود یــا جنبــش علیــه تخریــب محیــط زیســت، 
ــخص  ــای مش ــمه‌ها و ویژگی‌ه ــدام سرچش هرک
جامعــه  در  مبــارزات  ایــن  دارنــد.  را  خــود 
طبقاتــی جریــان پیــدا می‌کننــد و می‌تواننــد 
بــا مناســبات طبقاتــی پیوندهــای عمیــق داشــته 
باشــند، امــا شــناخت آنهــا مســتلزم بررســی 
ــت  ــادی اس ــتم و تض ــخص س ــکل مش ــان ش هم

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــت را ب ــه حرک ک
ــد  ــم خواه ــه مه ــه برنام ــرای ادام ــز ب ــن تمای ای
بــود. ســند در فصل‌هــای بعــدی دربــاره حقــوق 
سیاســی،  آزادی‌هــای  ملــی،  مســئله  زنــان، 
مذهــب و محیــط زیســت موضــع مشــخص دارد. 
تحلیــل طبقاتــی زمانــی قــدرت توضیحــی پیــدا 
ــن واقعیت‌هــای اجتماعــی را در  ــد کــه ای می‌کن

ــد. ــان بررســی کن مناســبات واقعی‌ش

مبارزه طبقاتی همیشه آشکار نیست

شــکل  بــه  فقــط  طبقاتــی  مبــارزه  تصــور 
اعتصــاب، تظاهــرات یــا انقــاب نیــز تصویــر 

نمی‌دهــد. دســت  بــه  کاملــی 
مــزد،  حداقــل  تعییــن  موقــت،  قراردادهــای 
ــق  ــتگی، ح ــررات بازنشس ــازی، مق خصوصی‌س
تشــکیل اتحادیــه، اخــراج، ســرعت خــط تولیــد 
ــش  ــه کاه ــره‌وری ب ــش به ــه افزای ــی اینک و حت
ــود،  ــش س ــه افزای ــا ب ــود ی ــر ش ــان کار منج زم
همگــی می‌تواننــد عرصــه کشــمکش منافــع 

طبقاتــی باشــند.
اعتــراض  هنــگام  فقــط  طبقاتــی  قــدرت 
ــت  ــت، مدیری ــود. مالکی ــر نمی‌ش ــران ظاه کارگ

بنگاه‌هــا، قوانیــن، نهادهــای سیاســی و امــکان 
نیــز  بــر تصمیم‌هــای اقتصــادی  تأثیرگــذاری 
منافع‌انــد.  ســازمان‌یافتگی  از  شــکل‌هایی 
ســرمایه پیــش از آنکــه کارگــران بــرای اعتــراض 
گــرد هــم آینــد، در قالــب شــرکت، مالکیــت، 
شــبکه مالــی و نهادهــای گوناگــون ســازمان 

ــت. ــه اس یافت
حادثــه‌ای  طبقاتــی  مبــارزه  زاویــه،  ایــن  از 
نیســت کــه گاهــی وارد یــک جامعــه آرام شــود. 
ایــن مبــارزه در خــود مناســباتی ریشــه دارد 
متفــاوت  موقعیت‌هــای  در  را  انســان‌ها  کــه 
نســبت بــه تولیــد، مالکیــت و توزیــع ثــروت قــرار 
می‌دهــد. شــدت، شــکل و ســطح آگاهــی آن 
ــه  ــک مطالب ــی در ی ــد. گاه ــر کن ــد تغیی می‌توان
ــه  محــدود اقتصــادی ظاهــر می‌شــود، گاهــی ب
ــای  ــد و در دوره‌ه ــی می‌رس ــازمان‌یابی سیاس س
ــتقیماً  ــدرت را مس ــئله ق ــد مس ــی می‌توان بحران

ــد. ــرار ده ــه ق ــر جامع در براب

کمونیسم در این بحث از کجا می‌آید؟

اکنــون می‌توانیــم بــه جملــه آغازیــن فصــل 
بازگردیــم. برنامــه کمونیســم را محصــول جامعــه 
ســرمایه  و  کار  میــان  مبــارزه  و  ســرمایه‌داری 
ــم را  ــد کمونیس ــزاره می‌خواه ــن گ ــد. ای می‌دان
بــر یــک امــکان مــادی و اجتماعــی اســتوار کند: 
جامعــه‌ای کــه تولیــد آن به‌شــدت اجتماعــی 
شــده اســت، طبقــه بزرگــی از تولیدکننــدگان 
ــرل  ــروت و کنت ــال ث ــن ح ــد آورده و در عی را پدی
مالکیــت  مناســبات  در  را  تولیــد  وســایل  بــر 

ســرمایه‌دارانه ســازمان داده اســت. 
افقــی  بــه  ایــن تضــاد  برنامــه، حــل  از دیــد 
و مبادلــه  تولیــد  آن وســایل  کــه در  می‌رســد 
بــه جامعــه تعلــق دارنــد، کار مــزدی از میــان 
پایــان  جامعــه  طبقاتــی  تقســیم  مــی‌رود، 
ــزی  ــدگان از اداره و برنامه‌ری ــد و تولیدکنن می‌یاب
ــه  ــند جامع ــتند. س ــدا نیس ــی ج ــور اجتماع ام
کمونیســتی را همچنیــن جامعــه‌ای می‌دانــد 
محدودیت‌هــای  رفــع  فــردی،  آزادی  کــه 
نــژادی،  جنســی،  اقتصــادی،  حقوقــی، 
شــکوفایی  امــکان  و  مذهبــی  و  فرهنگــی 
اســتعدادهای انســانی در آن جایگاهــی بنیــادی 
ــتعدادش  ــر اس ــا ب ــس بن ــر ک ــل »از ه دارد. اص
ــن  ــازش« در همی ــدازه نی ــه ان ــس ب ــر ک ــه ه و ب

تصویــر قــرار می‌گیــرد. 
ایــن افــق هنــوز پرســش‌های مهمــی پیــش روی 
مــا می‌گــذارد. اگــر ســرمایه‌داری بــر فــروش 
اســتوار  اضافــی  ارزش  تولیــد  و  کار  نیــروی 
اســت، اســتثمار دقیقــاً چگونــه در ایــن رابطــه 
شــکل می‌گیــرد؟ ســرمایه چیســت؟ ارزش 
اضافــی از کجــا می‌آیــد؟ مالکیــت خصوصــی 

ــد  ــی در بازتولی ــه نقش ــد چ ــایل تولی ــر وس ب
ــبات دارد؟ ــن مناس ای

پاســخ برنامــه بــه ایــن پرســش‌ها پایــه اســتدلالی 
ضــرورت  بــه  طبقاتــی  مبــارزه  از  کــه  اســت 
مناســبات ســرمایه‌داری می‌رســد. دگرگونــی 

از  قســمت چهــارم »برنامــه بــرای تغییــر« 
همین‌جــا ادامــه خواهــد یافــت: »ســرمایه 
ــه کار می‌کنــد؟ کار مــزدی، مالکیــت و  چگون

اضافــی«. ارزش 
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وقتی بحثِ سازمان‌یابی جای 
سازمان‌یابی را می‌گیرد

سال‌هاســت بخــش قابــل توجهــی از نیروهایــی 
ــران خــود را چــپ،  ــا خــارج از ای ــران ی کــه در ای
مارکسیســت یــا کمونیســت می‌نامنــد دربــاره 
همــکاری،  وحــدت،  ســازمان‌یابی،  ضــرورت 
اتحــاد عمــل و ایجــاد یــک نیــروی سیاســی 
ســخن  گــذار  تاثیــر  و  پایــدار   ، نیرومنــد 
می‌گوینــد. نشســت برگــزار شــده، کنفرانــس 
تشــکیل شــده، فراخــوان انتشــار یافتــه، کمیتــه 
و  وحــدت  پــروژه  شــده،  ســاخته  مشــترک 
همــکاری آغــاز شــده و پــس از مدتــی بســیاری 
از آنهــا ناتــوان ازاجــرای برنامــه هــا واهــداف 
تعییــن شــده و بــدون یــک جمعبنــدی و ارزیابــی 
ــارج  ــه خ ــود از صحن ــی خ ــل ناکام ــدی از عل ج
شــده‌اند. ســپس همــان بحــث، گاهــی بــا همان 
ــه‌ای  ــازه، از نقط ــی ت ــا ترکیب ــی ب ــا و گاه نیروه
نزدیــک بــه آغــاز از ســر گرفتــه شــده اســت. 
حاصــل ایــن رونــد در کنــار اســتمرار پراکندگــی؛ 
ــاره  ــث درب ــل بح ــی و تبدی ــدن پراکندگ عادی‌ش
ــی  ــره طیف ــی روزم ــی از زندگ ــه بخش ــع آن ب رف
ــت ایران در  ــپ و کمونیس ــی چ ــالان سیاس ازفع

اکثـ�ر نحله‌هـ�ا شـ�ده اسـ�ت.
اشــاره  بــا  نمی‌توانــد  دیگــر  وضعیــت  ایــن 
انشــعاب‌ها،  ســابقه  نظــری،  اختلافــات  بــه 
ســرکوب جمهــوری اســامی، تبعیــد و مهاجــرت 
یــا دشــواری فعالیــت سیاســی توضیــح داده 
هــر  و  واقعی‌انــد  عوامــل  ایــن  همــه  شــود. 
ــهم  ــی س ــت کنون ــکل‌گیری وضعی ــدام در ش ک
داشــته‌اند، امــا وقتــی یــک مســئله بــرای چنــد 
دهــه دوام مــی‌آورد، خــودِ ســازوکار بازتولیــد 
ــش  ــرد. پرس ــرار گی ــی ق ــوع بررس ــد موض آن بای
ــای   ــرا نیروه ــه چ ــت ک ــن نیس ــروز ای ــی ام اصل

دارنــد.  اختــاف  ایــران  کمونیســت  و  چــپ 
وجــود اختــاف در هــر جنبــش زنــده سیاســی 
طبیعــی اســت. مســئله ایــن اســت کــه چــرا 
تبدیــل  تــوان  نیروهــا  ایــن  از  بزرگــی  بخــش 
اختلاف،بــه توافــق، تجربــه مشــترک و نیازهــای 
واقعــی مبــارزه طبقاتــی بــه اشــکال پایدارتــر 

سـ�ازمان سیاسـ�ی را از دسـ�ت داده‌انـ�د.
ــن  ــد روش ــدا بای ــئله ابت ــن مس ــه ای ــرای ورود ب ب
می‌گوییــم.  ســخن  نیروهایــی  چــه  از  کــرد 
ــی  ــی از عوامل ــپ« یک ــی واژه »چ ــرد عموم کارب
مبهــم  ابتــدا  همــان  از  را  بحــث  کــه  اســت 
می‌کنــد. چــپ یــک مفهــوم تاریخــی و سیاســی 
گســترده اســت کــه نیروهایــی بــا برنامه‌هــا و 
افق‌هــای کامــاً متفــاوت را در بــر می‌گیــرد. 
یــک سوســیال‌دموکرات مدافــع دولــت رفــاه، 
یــک سوسیالیســت پارلمانــی، یــک آنارشیســت، 
یــک  و  اجتماعــی  جنبش‌هــای  فعــال  یــک 
معنــای  در  همگــی  می‌تواننــد  کمونیســت 
ــن  ــوند. ای ــده ش ــپ« خوان ــه »چ ــارف کلم متع
نامگــذاری دربــاره جایــگاه عمومــی آنــان در 
امــا  می‌دهــد،  اطلاعاتــی  سیاســی  میــدان 
ــت،  ــرمایه‌داری، دول ــا س ــان ب ــه آن ــاره رابط درب
ــز  ــوز چی ــی هن ــدرت سیاس ــاب و ق ــه، انق طبق

نمی‌گویـ�د. تعیین‌کننـ�ده‌ای 
مارکسیست بودن معنای دقیق‌تری دارد. 

مارکسیسم مجموعه‌ای از احساسات 
عدالت‌خواهانه، حمایت از کارگران یا مخالفت 
اخلاقی با سرمایه‌داری نیست. مارکسیسم از 

تحلیل مادی مناسبات اجتماعی آغاز می‌کند 
و جامعه سرمایه‌داری را بر پایه مناسبات تولید، 
مالکیت، انباشت سرمایه، استثمار نیروی کار، 

ساختار طبقاتی و صورت‌های سیاسی متناسب 
با این مناسبات توضیح می‌دهد.

کمونیســت بــودن ایــن رابطــه را یــک گام پیش‌تر 

می‌بــرد. کمونیســم در ســنت مارکــس و انگلــس 
صرفــاً نقــد ســرمایه‌داری یــا اعــام وفــاداری بــه 
ــئله  ــا مس ــم ب ــت. کمونیس ــری نیس ــان براب آرم
الغــای مناســبات طبقاتــی، رهایــی کار از ســلطه 
ســرمایه و ســازمان‌یابی طبقــه کارگــر بــه عنــوان 
سیاســی  و  اجتماعــی  مســتقل  نیــروی  یــک 
ــس  ــل مارک ــن دلی ــه همی ــت. ب ــورده اس ــره خ گ
و انگلــس در »مانیفســت حــزب کمونیســت« 
کمونیســت‌ها را بخشــی جــدا از جنبــش واقعــی 
ــد  ــان تأکی ــد. آن ــف نمی‌کنن ــر تعری ــه کارگ طبق
ــاری  ــش ج ــت‌ها در جنب ــه کمونیس ــد ک می‌کنن
ــع  ــال مناف ــان ح ــد و در هم ــور دارن ــه حض طبق
عمومــی و تاریخــی جنبــش را دنبــال می‌کننــد. 
ایــن برداشــت از کمونیســم، ســازمان سیاســی را 
مس�ـتقیماً ب�ـه جنب�ـش طبقات�ـی پیون�ـد می‌ده�ـد.
ایــران  امــروز  بحــث  بــرای  تمایــز  ایــن 
تعیین‌کننــده اســت. وقتــی دربــاره »وحــدت 
ــت  ــوم نیس ــوز معل ــم، هن ــرف می‌زنی ــپ« ح چ
کــدام وحــدت و بــر پایــه چــه هدفــی مــورد نظــر 
اســت. ممکــن اســت چنــد جریــان سیاســی در 
مخالفــت بــا جمهــوری اســامی، دفــاع از آزادی 
زندانیــان سیاســی، مخالفــت بــا جنــگ، حمایت 
از اعتصــاب کارگــران یــا دفــاع از آزادی‌هــای 
بزننــد.  اقــدام مشــترک  بــه  سیاســی دســت 
ــیاری  ــروری و در بس ــی ض ــن همکاری‌های چنی
ــوان  ــا نمی‌ت ــا از آنه ــد، ام ــوارد اجتناب‌ناپذیرن م
ــا  ــه خــودی خــود یــک ســازمان کمونیســتی ی ب
وحــدت مارکسیســتی اســتخراج کــرد. ســازمان 
سیاســی کمونیســتی نیازمنــد ســطح دیگــری از 
ــا دســت‌کم  اشــتراک اســت: تحلیــل مشــترک ی
ســاختار  ایــران،  ســرمایه‌داری  از  نزدیــک 
طبقاتــی جامعــه، ماهیــت دولــت، رابطــه مبــارزه 
اقتصــادی و سیاســی، جایــگاه انقــاب، مســئله 

�ـی. �ـازمان سیاس �ـکل س �ـدرت و ش ق

      درباره پراکندگی کمونیست‌های ایران،

     حزب، طبقه و قدرت سیاسی  
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بــه همیــن دلیــل مســئله وحــدت کمونیســت‌ها 
بــرای  اخلاقــی  فراخــوان  بــه  نمی‌تــوان  را 
ــی  ــل داد. برخ ــات تقلی ــتن اختلاف ــار گذاش کن
اختلافــات بایــد حــل شــوند، برخــی می‌تواننــد 
بماننــد  باقــی  سیاســی  ســازمان  یــک  درون 
کــه  اساســی‌اند  انــدازه‌ای  بــه  نیــز  برخــی  و 
وحــدت ســازمانی را ناممکــن می‌کننــد. مســئله 
ــن ســطوح اســت.  ــی تشــخیص ای اصلــی توانای
در بخش‌هایــی از کمونیســت‌ها و چــپ ایــران 
ــت  ــان قابلی ــول زم ــی در ط ــر اختلاف ــاً ه تقریب
پیــدا کــرده  بــه مــرز هویتــی  تبدیــل شــدن 
ــخص و  ــک دوره مش ــه در ی ــی ک ــت. اختلاف اس
ــده،  ــد آم ــن پدی ــئله معی ــک مس ــا ی ــاط ب در ارتب
ممکــن اســت دهه‌هــا بعــد، در شــرایطی کامــاً 
متفــاوت، همچنــان بــه عنــوان دلیــل ادامــه 
موجودیــت یــک ســازمان مســتقل عمــل کنــد؛ 
حتــی زمانــی کــه آن ســازمان دربــاره بســیاری از 
مســائل اصلــی جامعــه تفــاوت قابــل تشــخیصی 

�ـدارد. �ـر ن �ـازمان دیگ �ـد س �ـا چن ب
از  تدریــج  بــه  ســازمان  وضعیتــی  چنیــن  در 
وســیله مداخلــه در مبــارزه طبقاتــی بــه موضــوع 
ــخ ســازمان،  ــل می‌شــود. تاری حفــظ خــود تبدی
اختلافــات  ســازمان،  میــراث  ســازمان،  نــام 
پیشــین و مناســبات درونــی آن وزن بیشــتری 
از ظرفیــت واقعــی‌اش بــرای دخالــت در جامعــه 
اســت  ممکــن  ســازمانی  می‌کننــد.  پیــدا 
ــاره ضــرورت وحــدت کمونیســت‌ها  ســال‌ها درب
ــچ  ــال هی ــان ح ــد و در هم ــادر کن ــه ص قطعنام
ــدت  ــکان وح ــنجش ام ــرای س ــنی ب ــار روش معی
بــا نزدیک‌تریــن نیروهــای سیاســی بــه خــود 
نداشــته باشــد. ممکــن اســت بارهــا در اتحادهــا 
شــرکت کنــد، از آنهــا خــارج شــود و تجربــه 
حاصــل را هیــچ‌گاه بــه یــک جمع‌بنــدی نظــری 

�ـد. �ـل نکن �ـکیلاتی تبدی و تش

اینجاست که بحث سازمان‌یابی خودش 
می‌تواند به جانشین سازمان‌یابی تبدیل 

شود.
ــث  ــت. بح ــی اس ــیار اساس ــن دو بس ــاوت ای تف
ــد  ــی از فراین ــی بخش ــازمان‌یابی زمان ــاره س درب
تعییــن  بــه  کــه  اســت  ســازمان‌یابی  واقعــی 
تقســیم  اختلافــات،  شــدن  روشــن  هــدف، 
ــئولیت،  ــت مس ــاختار، تثبی ــاد س ــف، ایج وظای
شــکل‌گیری رابطــه بــا نیروهــای اجتماعــی و 
ــود.  ــر ش ــی منج ــه سیاس ــوان مداخل ــش ت افزای
ــوز  ــا هن ــان نیروه ــال هم ــد س ــس از چن ــر پ اگ
پایــدار«  همــکاری  »ایجــاد  ضــرورت  دربــاره 
ســخن می‌گوینــد، بایــد پرســید در فاصلــه ایــن 
ســال‌ها چــه اتفاقــی افتــاده اســت. اگــر پاســخ 
دوبــاره برگــزاری جلســات بیشــتر، گفت‌وگوهــای 
بیشــتر و صــدور اســناد تــازه باشــد، مســئله 

�ـت. �ـث نیس �ـود بح �ـر کمب دیگ
ایــن چرخــه در بخشــی از نیروهای کــه خود را در 
طیــف انقلابــی ایــران معرفــی می‌کننــد، آن‌قــدر 
ــت  ــیوه فعالی ــک ش ــه ی ــود ب ــه خ ــده ک ــرار ش تک
سیاســی تبدیــل شــده اســت. ســازمان‌هایی 
ــف و  ــاط ضعی ــدود، ارتب ــانی مح ــروی انس ــا نی ب
ــای کار و  ــا محیط‌ه ــه ای ب ــچ رابط ــدون هی ــا ب ی
زندگــی طبقــه کارگــر و تأثیــر اجتماعــی انــدک، 
ــرف  ــود را ص ــوان خ ــی از ت ــل توجه ــش قاب بخ
مذاکــره بــا نیروهــا و ســازمان‌هایی می‌کننــد 
کــه تقریبــاً در همــان وضعیــت قــرار دارنــد. 
ــر  ــت ب ــاختاری موق ــب س ــز اغل ــل کار نی حاص
فــراز همــان سازمان‌هاســت؛ ســاختاری کــه 
ــه  ــترک، برنام ــی مش ــز سیاس ــد مرک ــدا فاق از ابت
روشــن بــرای گســترش اجتماعــی و ســازوکار 
مؤثــر تصمیم‌گیــری اســت. پــس از نخســتین 
اختــاف جــدی یــا تغییــر شــرایط سیاســی، 

�ـود. �ـر می‌ش �ـاره ظاه �ـی دوب �ـران قدیم بح
ــوارترین  ــی از دش ــراغ یک ــد س ــه بای ــن نقط از ای
حــزب،  رابطــه  رفــت:  موضــوع  بخش‌هــای 
کــه  ادعــا  ایــن  و  سیاســی،  قــدرت  و  طبقــه 
تجربــه قــرن بیســتم ثابــت کــرده اســت ســازمان 
و حــزب کمونیســتی نبایــد هــدف‌اش کســب 
در ظاهــر  ادعــا  ایــن  باشــد.  داشــته  قــدرت 
پاســخی بــه تجربــه بوروکراســی و جانشــینی 
حــزب بــه جــای طبقــه اســت، امــا در بســیاری از 
روایت‌هــای امــروزی بــه نتیجــه‌ای می‌رســد کــه 
خــود مارکــس از دهــه ۱۸۶۰ بــا آن درگیــر بــود: 
ــی اجتماعــی طبقــه کارگــر از  جــدا کــردن رهای

�ـی. �ـدرت سیاس �ـرای ق �ـارزه ب مب

حزب، طبقه و مسئله قدرت سیاسی

ــد  ــتی بای ــزب کمونیس ــه ح ــر اینک ــر س ــث ب بح
کنــد  مبــارزه  سیاســی  قــدرت  کســب  بــرای 
یــا نــه، یکــی از نقاطــی اســت کــه آشــفتگی 
نظــری در بخشــی از چــپ و کمونیســت‌های 
می‌دهــد.  نشــان  را  خــود  به‌روشــنی  ایــران 
در  قــدرت  تمرکــز  روســیه،  انقــاب  تجربــه 
حــزب، بوروکراتیــزه شــدن دولــت و شکســت 
بســیاری از انقلاب‌هــای قــرن بیســتم زمینــه‌ای 
واقعــی بــرای بازاندیشــی در مســئله حــزب و 
ــد  ــن تجربه‌هــا بای ــد. از ای قــدرت فراهــم کرده‌ان
ــی  ــه گاه ــه‌ای ک ــه، نتیج ــن هم ــا ای ــت. ب آموخ
ــه می‌شــود، یعنــی اینکــه ســازمان  از آنهــا گرفت
قــدرت  کســب  نبایــد  اصــولًا  مارکسیســتی 
باشــد،  داشــته  خــود  دســتور  در  را  سیاســی 
ــورت  ــه ص ــن نتیج ــد. ای ــل نمی‌کن ــئله را ح مس
دیگــری از کنــار گذاشــتن خــود مســئله انقــاب 

�ـت. اس
اگــر انقــاب را دگرگونــی بنیادیــن مناســبات 

ــا  ــر ب ــی ناگزی ــن دگرگون ــم، ای ــی بدانی اجتماع
مالکیــت  می‌شــود.  روبــه‌رو  قــدرت  مســئله 
ــاختار  ــی، س ــبات حقوق ــد، مناس ــزار تولی ــر اب ب
دولــت، ارتــش، دســتگاه اداری، نظــام مالیاتــی، 
سیاســت پولــی، روابــط مالکیــت بــر زمیــن، 
کنتــرل بــر منابــع طبیعــی و ســازمان تولیــد 
همــه درون ســاختار قــدرت موجــود قــرار دارنــد. 
هیــچ طبقــه حاکمــی صرفــاً بــه دلیــل گســترش 
شــوراها، تعاونی‌هــا، اعتصاب‌هــا یــا اشــکال 
کنــار  قــدرت  از  اجتماعــی  خودســازمان‌یابی 
ــر  ــر س ــارزه ب ــن، مب ــه‌ای معی ــی‌رود. در لحظ نم
اینکــه چــه طبقــه‌ای و از طریــق چــه نهادهایــی 
ــه  ــرد ب ــم می‌گی ــه تصمی ــازمان جامع ــاره س درب

مرکـ�ز بحـ�ران سیاسـ�ی منتقـ�ل می‌شـ�ود.
مارکــس از همــان دوره‌ای کــه فعالیــت سیاســی 
صورت‌بنــدی  را  کارگــر  طبقــه  مســتقل 
می‌کــرد، ایــن مســئله را روشــن می‌دیــد. در 
»فقــر فلســفه« می‌نویســد کــه مبــارزه طبقــه 
علیــه طبقــه یــک مبــارزه سیاســی اســت. در 
ــازمان‌یابی  ــت«، س ــزب کمونیس ــت ح »مانیفس
ــا ســازمان‌یابی آن  ــا بــه صــورت طبقــه ب پرولتاری
ــورد.  ــد می‌خ ــی پیون ــروی سیاس ــوان نی ــه عن ب
در اســناد انترناســیونال اول نیــز تصــرف قــدرت 
ــر  ــه کارگ ــزرگ طبق ــف ب ــی از وظای ــی یک سیاس
اتفاقــی  ایــن خــط فکــری  اعــام می‌شــود. 
حرکــت  واقعیــت  ایــن  از  مارکــس  نیســت. 
ــه  ــط در کارخان ــرمایه فق ــلطه س ــه س ــد ک می‌کن
ــه،  ــطح جامع ــلطه در س ــن س ــت. ای ــرار نیس برق
ــی  ــاختار سیاس ــت و س ــت، دول ــوق، مالکی حق
ــرای  ــارزه ب ــن مب ــت. بنابرای ــه اس ــازمان یافت س
الغــای مناســبات ســرمایه‌داری نمی‌توانــد در 

محـ�دوده روابـ�ط اقتصـ�ادی باقـ�ی بمانـ�د.
اشــتباه از جایــی آغــاز می‌شــود کــه »کســب 
ــک  ــه قــدرت رســیدن ی ــا »ب قــدرت سیاســی« ب
حــزب« یکــی گرفتــه شــود. ایــن دو مفهــوم 

یکسـ�ان نیسـ�تند.
موضــوع اصلــی در نظریــه مارکسیســتی قــدرت، 
انتقــال قــدرت طبقاتــی اســت. مســئله ایــن 
اســت کــه طبقــه‌ای کــه مالــک ابــزار تولیــد 
ــرای ادامــه زندگــی نیــروی کار خــود  نیســت و ب
موقعیــت  از  می‌توانــد  چگونــه  می‌فروشــد  را 
ــل  ــی تبدی ــه نیروی ــلطه ب ــت س ــه تح ــک طبق ی
بازســازمان‌دهی جامعــه  بــه  قــادر  شــود کــه 
فراینــد  ایــن  در  کمونیســتی  حــزب  اســت. 
ابــزار سیاســی بخشــی از همیــن طبقــه اســت؛ 
بخشــی کــه حــول برنامــه، اســتراتژی و ســازمان 
ــای  ــزب ج ــر ح ــت. اگ ــده اس ــرد آم ــترک گ مش
طبقــه بنشــیند، رابطــه مارکسیســتی حــزب و 
طبقــه وارونــه شــده اســت. اگــر حــزب از مســئله 
ــه از  ــی طبق ــزار سیاس ــد، اب ــار بکش ــدرت کن ق
از مهم‌تریــن وظایــف خــود صرف‌نظــر  یکــی 
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�ـت. �ـرده اس ک
تجربــه انقــاب روســیه ایــن تناقــض را بــا شــدت 
از  پیــش  لنیــن  کــرد.  آشــکار  بی‌ســابقه‌ای 
ــی  ــتقلال سیاس ــرورت اس ــر ض ــا ب ــاب باره انق
مســئله  و  انقلابــی  ســازمان  کارگــر،  طبقــه 
قــدرت تأکیــد کــرده بــود. در »دولــت و انقــاب« 
ــر پایــه بازخوانــی مارکــس و انگلــس  مســئله را ب
ــرد و اســتدلال می‌کنــد کــه انقــاب  پیــش می‌ب
ــی  ــی بورژوای ــتگاه دولت ــد دس ــری نمی‌توان کارگ
را آمــاده تحویــل بگیــرد و بــرای اهــداف خــود بــه 
کار انــدازد. دولــت موجــود بایــد درهــم شکســته 
و بــا شــکل دیگــری از قــدرت سیاســی جایگزین 
شــود. شــوراها در ایــن برداشــت صرفــاً نهادهــای 
ــازمان  ــی س ــکل احتمال ــد؛ ش ــی نبودن اعتراض

�ـدند. �ـوب می‌ش �ـر محس �ـه کارگ �ـدرت طبق ق
آن  در  مــا  بحــث  بــرای  نکتــه  ایــن  اهمیــت 
اســت کــه لنیــن مســئله قــدرت را از مســئله 
خودســازمان‌یابی طبقــه جــدا نمی‌کــرد. شــعار 
»تمــام قــدرت بــه شــوراها« معنایــش انتقــال 
ــورا  ــود. ش ــزب نب ــزی ح ــه مرک ــه کمیت ــدرت ب ق
قــرار بــود شــکل ســازمان سیاســی طبقــات 
تحــت ســلطه باشــد. بحــران بعــدی انقــاب 
روســیه دقیقــاً از آنجــا اهمیــت پیــدا می‌کنــد کــه 
رابطــه حــزب، شــوراها، دولــت و طبقــه به‌تدریــج 
تغییــر کــرد و تمرکــز قــدرت در دســتگاه حــزب و 

�ـت. �ـترش یاف �ـت گس دول
بررســی ایــن تحــول بــرای کمونیســت‌های امــروز 
ضــروری اســت. ولــی نقــد آن زمانــی جــدی 
ــه بررســی شــرایط تاریخــی، جنــگ  اســت کــه ب
ــادی،  ــی اقتص ــاب، ویران ــزوای انق ــی، ان داخل
ضعــف طبقــه کارگــر روســیه، ازهم‌پاشــیدگی 
شــوراها، تمرکــز دســتگاه اداری و تصمیمــات 
کل  تبدیــل  بپــردازد.  بلشــویک‌ها  سیاســی 
ــه‌ای ســاده ماننــد »حــزب  ــه جمل ــه ب ــن تجرب ای
قــدرت را گرفــت و انقــاب شکســت خــورد« 
چیــزی را توضیــح نمی‌دهــد. همان‌قــدر نیــز 
دفــاع بی‌قیدوشــرط از هــر اقدامــی کــه بــه نــام 
ضــرورت انقــاب انجــام گرفــت راهــی بــرای 

�ـت. �ـت نیس �ـم شکس فه
ــت‌هایی  ــتین مارکسیس ــورگ از نخس رزا لوکزامب
بــود کــه در همــان زمان انقلاب روســیه مســئله را 
از درون ســنت انقلابــی مــورد نقــد قــرار داد. او از 
انقــاب و اقــدام بلشــویک‌ها در تصــرف قــدرت 
دفــاع می‌کــرد و هم‌زمــان محــدود شــدن آزادی 
سیاســی و حیــات دموکراتیــک را خطــری جــدی 
ــد  ــت نق ــت. اهمی ــاب می‌دانس ــود انق ــرای خ ب
ــاب،  ــان انق ــه می ــت ک ــن اس ــورگ در ای لوکزامب
ــد  ــری پیون ــی کارگ ــی و دموکراس ــدرت سیاس ق
ــت  ــه دول ــت ب ــل او بازگش ــرد. راه‌ح ــرار می‌ک برق
نبــود؛  حــزب  گذاشــتن  کنــار  یــا  بورژوایــی 
ــا  ــی توده‌ه ــتقل و سیاس ــت مس ــترش فعالی گس

ب�ـود.
ــی  در اینجــا نقطــه‌ای وجــود دارد کــه بخش‌های
ــد.  ــار آن می‌گذرن ــولًا از کن ــر معم ــپ معاص از چ
ــاً  ــه الزام ــای طبق ــه ج ــزب ب ــینی ح ــد جانش نق
ــه نفــی حــزب منتهــی نمی‌شــود. نقــد تمرکــز  ب
قــدرت در دســتگاه دولتــی نیــز بــه معنــای کنــار 
ــوان از  ــت. می‌ت ــدرت نیس ــئله ق ــتن مس گذاش
ضــرورت حــزب دفــاع کــرد و هم‌زمــان بــرای 
کارگــری،  دموکراســی  گســترده‌تر  اشــکال 
شــوراها، مجامــع عمومــی، تشــکل‌های مســتقل 
در  مختلــف  گرایش‌هــای  رقابــت  امــکان  و 
درون جنبــش کارگــری مبــارزه کــرد. ایــن دو در 

�ـد. �ـرار ندارن �ـر ق �ـا یکدیگ �ـی ب �ـارض منطق تع
ــترش  ــری گس ــه دیگ ــئله را از زاوی ــی مس گرامش
داد. تجربــه شکســت انقــاب در اروپــای غربــی 
ــط از  ــورژوازی فق ــلطه ب ــه س ــان داد ک ــه او نش ب
ــود.  ــظ نمی‌ش ــت حف ــر دول ــتگاه قه ــق دس طری
طبقــه حاکــم شــبکه‌ای از نهادهــای اجتماعــی، 
فرهنگــی و فکــری را نیــز در اختیــار دارد کــه 
ســازمان  را  جامعــه  از  بخش‌هایــی  رضایــت 
ــدرت  ــب ق ــرای کس ــر ب ــه کارگ ــد. طبق می‌دهن
ــوک  ــک بل ــه ی ــکل دادن ب ــی ش ــد توانای نیازمن
اجتماعــی، تولیــد سیاســت، فرهنــگ، ســازمان 
برداشــت  ایــن  اســت.  اجتماعــی  رهبــری  و 
ــذف  ــتی ح ــت کمونیس ــدرت را از سیاس ــز ق نی
نمی‌کنـ�د؛ مفهـ�وم آن را گسـ�ترده‌تر می‌کنـ�د.
از ایــن زاویــه، ســازمان کمونیســتی کــه مســئله 
می‌گــذارد،  کنــار  خــود  برنامــه  از  را  قــدرت 
عمــاً خــود را بــه یکــی از اجــزای جامعــه مدنــی 
ــا  ــت در اتحادیه‌ه ــن اس ــد. ممک ــل می‌ده تقلی
فعالیــت کنــد، در جنبــش زنــان حضــور داشــته 
باشــد، علیــه جنــگ موضــع بگیــرد، از زندانیــان 
اعتراض‌هــای  در  یــا  کنــد  دفــاع  سیاســی 
همــه  باشــد.  داشــته  شــرکت  محیط‌زیســتی 
ایــن فعالیت‌هــا می‌تواننــد ضــروری باشــند. 
ایــن  مشــترک،  سیاســی  افــق  بــدون  امــا 
پراکنــده  مقاومت‌هــای  ســطح  در  فعالیت‌هــا 
بــا دگرگونــی  آنهــا  پیونــد  و  باقــی می‌ماننــد 

نامعلـ�وم می‌شـ�ود. سـ�اختار قـ�درت 
از  مجموعــه‌ای  صرفــاً  اســامی  جمهــوری 
قوانیــن  نادرســت،  اقتصــادی  سیاســت‌های 
ارتجاعــی یــا مدیــران فاســد نیســت. مــا بــا یــک 
ــتگاه  ــه دس ــتیم ک ــه‌رو هس ــدرت روب ــاختار ق س
بــزرگ،  مالکیت‌هــای  امنیتــی،  و  نظامــی 
از  بخش‌هایــی  مالــی،  نهادهــای  بنیادهــا، 
ســرمایه تجــاری و صنعتــی، شــبکه گســترده 
ــام  ــک نظ ــک را در ی ــاختار ایدئولوژی اداری و س
کــرده  متصــل  یکدیگــر  بــه  معیــن  سیاســی 
ــتاران،  ــان، پرس ــران، معلم ــارزه کارگ ــت. مب اس
دیگــر  و  دانشــجویان  زنــان،  بازنشســتگان، 
می‌توانــد  مقاطعــی  در  جامعــه  بخش‌هــای 

بخش‌هایــی از ایــن ســاختار را عقــب برانــد. 
ــی  ــا تشــدید بحــران، مســئله اینکــه چــه نیروی ب
قــادر اســت نظــم سیاســی دیگــری ایجــاد کنــد 

می‌کنـ�د. پیـ�دا  تعیین‌کننـ�ده  اهمیـ�ت 
بســیاری از نیروهــا دربــاره ســرنگونی جمهــوری 
اســامی ســخن می‌گوینــد، امــا زمانــی کــه 
پرســیده شــود پــس از فروپاشــی ایــن دولــت 
در  را  قــدرت  بایــد  اجتماعــی  نیــروی  چــه 
می‌شــوند.  مبهــم  پاســخ‌ها  بگیــرد،  دســت 
ــی  ــد، برخ ــاع می‌دهن ــردم« ارج ــه »م ــی ب برخ
ــی  ــد، برخ ــام می‌برن ــورایی« ن ــت ش از »حاکمی
و  می‌کننــد  مطــرح  را  مؤسســان  مجلــس 
برخــی اساســاً ورود بــه ایــن بحــث را زودهنــگام 
ــل  ــک واژه ح ــاب ی ــا انتخ ــئله ب ــد. مس می‌دانن
بایــد  ایــن مفاهیــم  از  نمی‌شــود. هــر کــدام 
از نظــر محتــوای طبقاتــی، ســاختار قــدرت، 
ــه  ــت و رابط ــبات مالکی ــی، مناس ــکل نمایندگ ش

�ـوند. �ـن ش �ـی روش �ـتگاه دولت �ـا دس ب
ــران از  ــه ای ــت. جامع ــه نیس ــک طبق ــردم« ی »م
طبقــات و گروه‌هایــی تشــکیل شــده کــه در 
بســیاری از مســائل منافــع متعــارض دارنــد. 
ــر  ــی، مدی ــرمایه‌دار خصوص ــی، س ــر صنعت کارگ
قــراردادی،  پرســتار  مالــی،  هلدینــگ  یــک 
صاحــب شــرکت پیمانــکاری، معلــم، کارمنــد 
عالی‌رتبــه دولــت، دســتفروش، مالــک بــزرگ 
ــد در  ــه می‌توانن ــکار شــهری هم مســتغلات و بی
مقطعــی از جمهــوری اســامی ناراضــی باشــند. 
اجتماعــی  برنامــه  مشــترک  نارضایتــی  ایــن 
سیاســی  بحــران  نمی‌کنــد.  تولیــد  مشــترک 
کامــاً  پروژه‌هــای  بــا  نیروهایــی  می‌توانــد 

متفـ�اوت را هم‌زمـ�ان بـ�ه میـ�دان بیـ�اورد.
اســتقلال  بــدون  کارگــر  طبقــه  رو  همیــن  از 
ــود.  ــدرت نمی‌ش ــدان ق ــود وارد می ــی خ سیاس
نتواننــد  کارگــری  احــزاب  و  ســازمان‌ها  اگــر 
خــأ  دهنــد،  ارائــه  مســتقل  برنامــه  یــک 
خواهنــد  پــر  دیگــر  نیروهــای  را  ایجادشــده 
کــرد. متاســفانه جامعــه منتظــر بلــوغ ســازمانی 
ســلطنت‌طلبان،  نمی‌مانــد.  کمونیســت‌ها 
ــرا،  ــای ملی‌گ ــرال، نیروه ــان لیب جمهوری‌خواه
ــه‌ای  ــای منطق ــی و قدرت‌ه ــای مذهب جریان‌ه
ــرح،  ــران ط ــرای دوره بح ــک ب ــر ی ــی ه و جهان
رســانه، شــبکه مالــی، دیپلماســی و ســازمان 
ــت‌ها  ــد. اینکــه کمونیس ــود را دارن ــی خ سیاس
در چنیــن وضعیتــی مســئله قــدرت را »زودرس« 
یــا »خطرنــاک« بداننــد هیــچ چیــزی از اهمیــت 
آن کــم نمی‌کنــد؛ فقــط قــدرت مداخلــه آنــان را 

می‌دهـ�د. کاهـ�ش 
از اینجــا می‌تــوان بــه یــک تناقــض مهــم در 
بخشــی از چــپ ایــران رســید کــه مــدام از اتحــاد 
ــا  ــه بس ــد و چ ــرف می‌زنن ــکاری ح ــل و هم عم
 . مــی ‌شــوند  هــم  همکاری‌هــا  برخــی  وارد 
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ســازمانی ممکــن اســت خــود را انقلابــی بدانــد، 
از ســرنگونی انقلابــی حکومــت هــم دفــاع کنــد و 
در همــان حــال اعــام کنــد کــه هدفــش کســب 
قــدرت سیاســی نیســت. ایــن فرمــول در ظاهــر 
ــرای جلوگیــری از جانشــینی حــزب  کوششــی ب
بــه جــای طبقــه اســت، امــا یــک پرســش ســاده 
در براب��ر آن ق��رار دارد: وقتــی حکومــت موجود 
فــرو می‌ریــزد یــا یــک بحــران انقلابــی قــدرت 
بــرای  ســازمان  ایــن  می‌کنــد،  متزلــزل  را 
انتقــال قــدرت بــه طبقــه کارگــر چــه خواهــد 

کــرد؟
اگــر پاســخ ایــن باشــد کــه طبقــه خــود تصمیــم 
نشــده  مســئله حــل  هنــوز  گرفــت،  خواهــد 
اســت. طبقــه کارگــر یــک شــخص واحــد نیســت 
کــه در لحظــه بحــران اراده‌ای از پیــش آمــاده 
داشــته باشــد. میلیون‌هــا انســان بــا ســطوح 
و  تجربــه، ســازمان‌یافتگی  آگاهــی،  متفــاوت 
منافــع فــوری درون آن قــرار دارنــد. گرایش‌هــای 
سیاســی مختلــف بــرای جهــت دادن بــه حرکــت 
ایــن طبقــه مبــارزه خواهنــد کــرد. ســرمایه نیز از 
ــا و  ــران، دولت‌ه ــانه‌ها، مدی ــزاب، رس ــق اح طری

�ـرد. �ـد ک �ـت خواه �ـون دخال �ـای گوناگ نهاده
چنیــن  بــرای  دقیقــاً  کمونیســتی  ســازمان 
ــدور  ــه آن ص ــود. وظیف ــاخته می‌ش ــی س لحظات
بتوانــد  بایــد  نیســت.  طبقــه  بــرای  فرمــان 
تحلیــل ارائــه دهــد، برنامــه پیشــنهاد کنــد، نیــرو 
ســازمان دهــد، میــان مبــارزات پراکنــده ارتبــاط 
بــرای  مشــخص  پیشــنهادهای  کنــد،  برقــرار 
ــب  ــرای کس ــازد و ب ــرح س ــدرت مط ــاختار ق س
اکثریــت سیاســی در میــان کارگــران و متحــدان 
آن��ان مب��ارزه کن��د. حزبــی کــه از پیــش اعــام 
کــرده در مســئله قــدرت دخالــت نخواهــد 
ــی را  ــارزه سیاس ــدان مب ــن می ــرد، مهم‌تری ک
داوطلبانــه بــه رقبــای طبقاتــی واگــذار کــرده 

�ـت. اس
ایــن امــر بــه معنــای آن نیســت کــه یــک حــزب 
»دولــت  را  خــود  می‌توانــد  امــروز  کوچــک 
آینــده« تصــور کنــد. چنیــن تصــوری بیشــتر 
نشــانه فقــدان درک تناســب قواســت. کســب 
قــدرت بــرای کمونیســت‌ها نمی‌توانــد پــروژه 
تصــرف ســاختمان‌های دولتــی توســط یــک 
ســازمان چندصدنفــره باشــد. موضــوع ســاختن 
آن ظرفیــت اجتماعــی و سیاســی اســت کــه در 
ــده‌ای  ــش تعیین‌کنن ــد بخ ــران بتوان ــرایط بح ش
از طبقــه کارگــر و دیگــر زحمتکشــان را حــول 
یــک برنامــه ســازمان دهــد. حــزب در ایــن معنــا 
بخشــی از فراینــد تشــکیل طبقــه بــه عنــوان 

�ـت. �ـی اس �ـروی سیاس نی
ــاره  در اینجــا مســئله وحــدت کمونیســت‌ها دوب
تبلیــغ  صرفــاً  هــدف  اگــر  می‌شــود.  ظاهــر 
وجــود  باشــد،  سوسیالیســتی  اندیشــه‌های 

چندیــن گــروه کوچــک بــا نشــریات و رســانه‌های 
مســتقل شــاید مشــکل تعیین‌کننــده‌ای ایجــاد 
نکنــد. اگــر هــدف مداخلــه در مبــارزه بــرای 
ــه  ــی ب ــی دائم ــد، پراکندگ ــی باش ــدرت سیاس ق
هیــچ  می‌شــود.  تبدیــل  اســتراتژیک  مانعــی 
ــا ده‌هــا مرکــز سیاســی کوچــک کــه  طبقــه‌ای ب
هــر یــک خــود را حامــل برنامــه کامــل می‌داننــد 

�ـود. �ـی نمی‌ش �ـاد هژمون �ـه ایج �ـادر ب ق
اختــاف  حــذف  معنــای  بــه  الــزام  ایــن 
بــدون  جــدی  مارکسیســتی  حــزب  نیســت. 
ــت.  ــور نیس ــل تص ــی قاب ــاف درون ــث و اخت بح
تاریــخ جنبــش کارگــری نیــز چنیــن چیــزی 
در  خــود  بلشــویک‌ها  نمی‌دهــد.  نشــان  را 
داشــتند.  مهمــی  اختلاف‌هــای  درون‌شــان 
ــی دوره‌ای  ــان ط ــیال‌دموکرات آلم ــزب سوس ح
ــف  ــای مختل ــه‌ای از گرایش‌ه ــی مجموع طولان
را در خــود جــای داده بــود. در انترناســیونال 
پرودونیســت‌ها،  مارکسیســت‌ها،  نیــز  اول 
حضــور  گرایش‌هــا  دیگــر  و  اتحادیه‌گرایــان 
داشــتند. مســئله در همــه ایــن تجربه‌هــا تعییــن 
کــردن ســطحی از اشــتراک بــود کــه اقــدام 

می‌کـ�رد. ممکـ�ن  را  مشـ�ترک  سیاسـ�ی 
ــپ  ــازمانی چ ــگ س ــی از فرهن ــفانه بخش متاس
ایــران دقیقــاً در همیــن نقطــه مشــکل دارد. 
گاهــی وحــدت چنــان تعریــف می‌شــود کــه 
ــترک  ــازمان مش ــک س ــکیل ی ــش از تش ــا پی گوی
بایــد دربــاره تقریبــاً همــه مســائل تاریــخ جنبــش 
کمونیســتی، انقــاب روســیه، چیــن، شــوروی، 
ماهیــت جمهــوری اســامی، شــکل انقــاب 
بین‌المللــی  سیاســت  ملــی،  مســئله  آینــده، 
ــل  ــل حاص ــق کام ــر تواف ــوع دیگ ــا موض و ده‌ه
شــود. چنیــن معیــاری عمــاً وحــدت را ناممکــن 
می‌کنــد. اگــر هــر تفــاوت نظــری بالقــوه بتوانــد 
ــد،  ــتقل باش ــازمان مس ــک س ــکیل ی ــل تش دلی
ــات  ــداد اختلاف ــه تع ــط ب ــازمان‌ها فق ــداد س تع

�ـود. �ـد ب �ـدود خواه �ـن مح ممک
اتحادهــای  مشــکل،  همیــن  دیگــر  ســوی 
اســت؛  طبقاتــی  و  سیاســی  مبنــای  فاقــد 
گردآمــدن نیروهایــی کــه دربــاره مســائل اصلــی 
ــا  ــن اختلاف‌ه ــد و ای ــاف دارن ــتراتژیک اخت اس
ــق  ــه تعوی ــت ب ــاف موق ــک ائت ــظ ی ــرای حف را ب
ــد  ــولا ً  فاق ــا معم ــوع اتحاده ــن ن ــد. ای می‌اندازن
تــوان عملــی بــوده و تــا نخســتین بحــران جــدی 
کمونیســتی  وحــدت  مســئله  می‌آورنــد.  دوام 
ــه‌ای و  ــتراک برنام ــی اش ــطح واقع ــن س در یافت
ــرار  ــوب آن ق ــاف در چارچ ــق اخت ــرش ح پذی

دارد.
ــی نیســت. اعضــای  حــزب یــک انجمــن عقیدت
آن لازم نیســت دربــاره تمــام تاریــخ و نظریــه 
ــزار  ــزب اب ــد. ح ــر کنن ــتی یکســان فک مارکسیس
ــدت  ــت و وح ــه اس ــک طبق ــی ی ــارزه سیاس مب

اســتراتژی، ســاختار  برنامــه،  بایــد حــول  آن 
بگیــرد.  شــکل  مشــترک  عمــل  و  ســازمانی 
اختــاف نظــری می‌توانــد باقــی بمانــد، جریــان 
ــته  ــود داش ــد وج ــزب می‌توان ــش درون ح و گرای
ــد ادامــه  ــی می‌توان باشــد و بحــث علنــی و درون
یابــد. شــرط اساســی آن اســت کــه اختــاف 
ــادی  ــائل بنی ــر مس ــر س ــترک ب ــل مش ــع عم مان

�ـود. نش
از ایــن زاویــه، ســؤال از هــر ســازمان کمونیســتی 
ایران��ی بس��یار مش��خص اس��ت: کــدام اختــاف 
را  شــما  مســتقل  موجودیــت  برنامــه‌ای 
ضــروری کــرده اســت؟ ایــن اختــاف چــه 
ــازمان‌دهی  ــاب، س ــتراتژی انق ــر اس ــری ب اث
دارد؟  قــدرت  مســئله  و  کارگــر  طبقــه 
یــک  در  تحمــل  قابــل  اختــاف  ایــن  اگــر 
بــه  ســازمان مشــترک اســت، چــرا هنــوز 
مــرز تشــکیلاتی تبدیــل شــده؟ اگــر قابــل 
تحمــل نیســت، چــرا بــه صــورت روشــن بــرای 

نمی‌شــود؟ داده  توضیــح  جنبــش 
پاســخ بــه ایــن پرســش‌ها بــرای خــروج از ماراتــن 
ــدت«  ــکاری و وح ــاد، هم ــث اتح ــان »بح بی‌پای
ضــروری اســت. وحــدت زمانــی موضــوع واقعــی 
آمــاده  ســازمان‌ها  کــه  می‌شــود  سیاســت 
باشــند موجودیــت تاریخــی خــود را نیــز در برابــر 
دهنــد.  قــرار  طبقاتــی  مبــارزه  ضرورت‌هــای 
ــود را  ــتقل خ ــای مس ــش بق ــه از پی ــازمانی ک س
مفــروض گرفتــه و ســپس وارد مذاکــره بــرای 
ــاره  ــع درب ــود، در واق ــدت می‌ش ــکاری و وح هم
همــکاری میــان ســازمان‌های موجــود بحــث 
آن  عامیانــهٔ  و  معــروف  قــول  بــه  تــا  می‌کنــد 

�ـد. �ـور باش �ـش ج جنس
ــرای  ــیله‌ای ب ــازمان وس ــت‌ها س ــرای کمونیس ب
نیرویــی پراکنــده در  از  تبدیــل طبقــه کارگــر 
و  آگاه  نیرویــی  بــه  ســرمایه‌داری  مناســبات 
اســت.  جامعــه  تغییــر  بــرای  ســازمان‌یافته 
ــوان  ــازمان را نمی‌ت ــل س ــن دلی ــه همی ــاً ب دقیق
بی‌اهمیــت دانســت و نمی‌تــوان آن را مقــدس 
ــوان  ــد ت ــکیلاتی بای ــکل تش ــر ش ــار ه ــرد. معی ک
گســترش  طبقاتــی،  مبــارزه  پیشــبرد  در  آن 
سیاســت  تولیــد  کارگــران،  ســازمان‌یابی 
مســتقل و آمــاده کــردن نیــروی اجتماعــی بــرای 

دخالـ�ت در مسـ�ئله قـ�درت باشـ�د.
در ایــن نقطــه بحــث مــا بــه پرســش دیگــری 
مفهــوم  آن  بــه  پاســخ  بــدون  کــه  می‌رســد 
حــزب کارگــری و وحــدت کمونیســتی مبهــم 
ــر«  ــه کارگ ــی از »طبق ــد: وقت ــد مان ــی خواه باق
ســخن می‌گوییــم دقیقــاً از چــه کســانی حــرف 
آیــا معلــم، پرســتار، برنامه‌نویــس،  می‌زنیــم؟ 
کارمنــد، راننــده، فروشــنده و دیگــر مزدبگیــران 
ــزد  ــت م ــا دریاف ــد؟ آی ــه کارگرن ــی از طبق بخش
ــی کافــی اســت؟  ــرای تعییــن موقعیــت طبقات ب
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ــه  ــد چ ــبات تولی ــرد در مناس ــی ف ــگاه عین جای
از موقعیــت  او  بــا تصــوری دارد کــه  نســبتی 

اجتماعــی خــودش دارد؟
بــدون پاســخ دقیــق بــه ایــن پرســش‌ها، ســخن 
گفتــن از اتحــاد و همــکاری و در ســطح عالی‌تــر 
آن»حــزب طبقــه کارگــر« بــه یــک عبــارت کلــی 

�ـود. �ـل می‌ش تبدی

طبقــه کارگــر؛ موقعیــت عینــی و آگاهی 
تی طبقا

هــر بحثــی دربــاره حــزب طبقــه کارگــر، ســازمان 
کمونیســتی و قــدرت سیاســی، ســرانجام بــه 
ــر  ــه کارگ ــود طبق ــه خ ــد ک ــش می‌رس ــن پرس ای
ــوم  ــن مفه ــر ای ــم. اگ ــف می‌کنی ــه تعری را چگون
ــز  ــدی نی ــث بع ــیاری از مباح ــد، بس ــم بمان مبه
بــر پایــه‌ای سســت قــرار خواهنــد گرفــت. در 
ادبیــات سیاســی ایــران بارهــا بــا دو ساده‌ســازی 
ــر  ــه کارگ ــش طبق ــک گرای ــویم. ی ــه‌رو می‌ش روب
ــدود  ــدی مح ــی و ی ــران صنعت ــه کارگ ــاً ب را تقریب
کــه  را  کســی  هــر  دیگــر  گرایــش  می‌کنــد؛ 
ــه  ــد در طبق ــت می‌کن ــتمزد دریاف ــوق و دس حق
ــل  ــرای تحلی ــک ب ــد. هیچ‌ی ــرار می‌ده ــر ق کارگ
ســاختار طبقاتــی ســرمایه‌داری معاصــر کفایــت 

نمی‌کنـ�د.
مارکــس طبقــه را از جایــگاه افــراد در مناســبات 
ــزار  ــر اب ــد می‌فهمــد. مالکیــت ب اجتماعــی تولی
تولیــد، وابســتگی بــه فــروش نیــروی کار، میــزان 
ــا انباشــت  کنتــرل بــر فراینــد کار و رابطــه فــرد ب
اهمیــت  موقعیــت  ایــن  تعییــن  در  ســرمایه 
به‌تنهایــی  شــغلی  عنــوان  بنابرایــن  دارنــد. 
تعیین‌کننــده نیســت. دو نفــر ممکــن اســت هــر 
دو »کارمنــد« نامیــده شــوند، در حالــی کــه یکی 
ــته  ــد کار و وابس ــر فراین ــرل ب ــه کنت ــد هرگون فاق
بــه فــروش نیــروی کار خــود اســت و دیگــری در 
رأس یــک ســاختار مدیریتــی قــرار دارد، دربــاره 
اســتخدام و اخــراج تصمیــم می‌گیــرد، بــر نیروی 
ــازمان‌دهی  ــد و در س ــان می‌ران ــران فرم کار دیگ
دارد . مسـ�تقیم  نقـ�ش  سـ�رمایه  انباشـ�ت 
همیــن نکتــه نشــان می‌دهــد کــه دریافــت مــزد 
ــی از  ــش بزرگ ــناخت بخ ــرای ش ــی ب ــرط مهم ش
طبقــه کارگــر اســت، امــا معیــار کافــی نیســت. 
ممکــن  نیــز  بــزرگ  شــرکت  یــک  مدیرعامــل 
ــگاه او در  اســت حقــوق دریافــت کنــد، امــا جای
ــین‌آلات  ــه ماش ــری ک ــا کارگ ــد ب ــبات تولی مناس
همــان شــرکت را بــرای تولیــد ارزش اضافــی 
راه‌انــدازی می‌کنــد و اســتثمار میشــود، یکســان 
ــر ارشــد، حتــی زمانــی کــه مالــک  نیســت. مدی
وظایــف  می‌توانــد  نیســت،  شــرکت  حقوقــی 
ســرمایه را در کنتــرل نیــروی کار، ســازمان‌دهی 
ــوی  ــد. در س ــام ده ــود انج ــن س ــد و تضمی تولی
ــه  ــد ک ــود دارن ــر وج ــا مزدبگی ــر، میلیون‌ه دیگ

ــد کار  ــر فراین ــد، ب ــدی ندارن ــی مول ــچ دارای هی
خــود کنتــرل ناچیــزی دارنــد و بــرای ادامــه 
کارنـ�د . نیـ�روی  فـ�روش  بـ�ه  ناچـ�ار  زندگـ�ی 
ســرمایه‌داری معاصــر ترکیــب طبقــه کارگــر را نیز 
تغییــر داده اســت. تصــور کارگــر بــا لبــاس کار در 
ــه  ــن طبق ــی از ای ــی واقع ــوز بخش ــه هن کارخان
را نشــان می‌دهــد، امــا تمــام آن را نمایندگــی 
آمــوزش،  خدمــات،  گســترش  نمی‌کنــد. 
درمــان، حمل‌ونقــل، لجســتیک، ارتباطــات، 
فنــاوری اطلاعــات، فــروش، انبــارداری و کار 
پلتفرمــی میلیون‌هــا مزدبگیــر را در موقعیتــی 
قــرار داده اســت کــه زندگــی آنــان مســتقیماً بــه 
فــروش نیــروی کار وابســته اســت. شــکل کار 
تغییــر کــرده، امــا رابطــه بنیــادی میــان نیــروی 
کار و ســرمایه در بخــش بزرگــی از ایــن حوزه‌هــا 

�ـت. �ـده اس �ـا مان پابرج
و  معلمــان  دربــاره  بحــث  نقطــه  همیــن  در 
پرســتاران مطــرح می‌شــود. آیــا معلــم طبقــه 
کارگــر اســت؟ آیــا پرســتار طبقــه کارگــر اســت؟ 
ــغل  ــام ش ــوان از ن ــتی را نمی‌ت ــخ مارکسیس پاس
بایــد  شــد  اشــاره  چنانچــه  کــرد.  اســتخراج 
ــا تولیــد و بازتولیــد  دیــد فــرد در چــه رابطــه‌ای ب
اجتماعــی قــرار دارد، منبــع درآمــد او چیســت، 
چــه میــزان کنتــرل بــر شــرایط کار دارد، آیــا 
ــق آن  ــه از طری ــت ک ــدی اس ــزار تولی ــب اب صاح
کار دیگــران را بــه خدمــت می‌گیــرد، و موقعیــت 
شــکل  چگونــه  کار  اجتماعــی  تقســیم  در  او 

�ـت. �ـه اس گرفت
یــک پرســتار بیمارســتان کــه نیــروی کار خــود را 
ــی  ــه درمان ــر مؤسس ــد، ب ــزد می‌فروش در ازای م
آن  اقتصــادی  بــر سیاســت  نــدارد،  مالکیــت 
ــی کار  ــاط مدیریت ــت انضب ــدارد و تح ــرل ن کنت
ــرمایه  ــا س ــی ب ــه اجتماع ــر رابط ــد، از نظ می‌کن
ــای وســیع طبقــه مزدبگیــر تعلــق  بــه بخش‌ه
دارد. همیــن مســئله دربــاره بســیاری از معلمــان 
صــادق اســت. اینکــه کار آنــان مســتقیماً در خط 
ــان را  ــود، آن ــام نمی‌ش ــه انج ــک کارخان ــد ی تولی
بیــرون از مناســبات طبقاتــی ســرمایه‌داری قــرار 

نمی‌دهـ�د.
اینجــا بایــد میــان دو مفهــوم تمایــز گذاشــت کــه 
گاهــی در بحث‌هــای چــپ بــا یکدیگــر مخلــوط 
ــق  ــرمایه و تعل ــرای س ــد ب می‌ش��وند: کار مول

طبقاتــی.
ــی  ــد« معنای ــس، »کار مول ــه ارزش مارک در نظری
مشــخص دارد. کاری مولــد اســت کــه در رابطــه 
ســرمایه‌دارانه مســتقیماً ارزش اضافــی تولیــد 
ــا  ــاره نقــش اجتماعــی ی ــف درب ــن تعری کنــد. ای
اهمیــت یــک شــغل داوری اخلاقــی نمی‌کنــد. 
ممکــن اســت کاری بــرای زندگــی جامعــه کامــاً 
نظریــه  دقیــق  معنــای  در  و  باشــد  ضــروری 
نشــود.  محســوب  ســرمایه  مولــد  کار  ارزش، 

یــک  عمومــی،  بیمارســتان  در  پرســتار  یــک 
معلــم مدرســه دولتــی یــا یــک کارمنــد خدمــات 
شــهری ممکــن اســت مســتقیماً ارزش اضافــی 
ــا از  ــرای ســرمایه خصوصــی تولیــد نکننــد، ام ب
ایــن واقعیــت نمی‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه آنــان 

�ـد. �ـق ندارن �ـر تعل �ـه کارگ �ـه طبق ب
طبقــه کارگــر مفهومــی وســیع‌تر از مجموعــه 
ــن  ــر ای ــت. اگ ــی اس ــد ارزش اضاف ــران مول کارگ
دو مفهــوم یکــی گرفتــه شــوند، بخــش بزرگــی از 
مزدبگیــران خدمــات عمومــی، آمــوزش، درمــان 
ــد  ــی بای ــد اجتماع ــای بازتولی ــی بخش‌ه و برخ
بیــرون طبقــه کارگــر قــرار گیرنــد، در حالــی کــه 
ــر فــروش نیــروی  ــان ب شــرایط مــادی زندگــی آن
کار، فقــدان مالکیــت مؤثــر بــر ابــزار تولیــد و 
از تقســیم کار ســرمایه‌دارانه اســتوار  تابعیــت 

�ـت. اس
دارد.  ســاختاری  چنیــن  نیــز  ایــران  جامعــه 
شــرکت‌های  دولــت،  در  مزدبگیــر  میلیون‌هــا 
ــا  ــی، پیمانکاری‌ه ــات عموم ــی، مؤسس خصوص
کنــار  در  می‌کننــد.  کار  خدمــات  بخــش  و 
صاحبــان  خرده‌مالــکان،  از  گروه‌هایــی  آنــان 
کســب‌وکارهای کوچــک، متخصصــان مســتقل، 
دارنــد  قــرار  کارکنانــی  و  واســطه‌ها  مدیــران، 
ــت  ــا دق ــد ب ــان را بای ــی آن ــت طبقات ــه موقعی ک
بیشــتری بررســی کــرد. چســباندن برچســب 
»طبقــه متوســط« بــه همــه ایــن گروه‌هــا بیشــتر 
یــک طبقه‌بنــدی آمــاری یــا فرهنگــی تولیــد 

می‌کنـ�د تـ�ا تحلیـ�ل مارکسیسـ�تی.
ایــران  عمومــی  گفتــار  در  متوســط«  »طبقــه 
نــوع  تحصیــات،  ســطح  اســاس  بــر  اغلــب 
مصــرف، محــل ســکونت، ســبک زندگــی یــا 
منزلــت اجتماعــی تعریــف می‌شــود. کســی کــه 
دانشــگاه رفتــه، کتــاب می‌خوانــد، در بخــش 
آمــوزش یــا درمــان کار می‌کنــد و شــیوه مصــرف 
متفاوتــی از یــک کارگــر ســاختمانی دارد، ممکن 
اســت خــود را طبقــه متوســط بدانــد. ایــن هویت 
اجتماعــی واقعــی اســت و در رفتــار سیاســی 
جایــگاه  به‌تنهایــی  امــا  می‌گــذارد،  اثــر  او 

نمی‌کنـ�د. تعییـ�ن  را  طبقاتـ�ی‌اش 
یــک معلــم می‌توانــد خــود را طبقــه متوســط 
بدانــد و در همــان حــال تقریبــاً تمــام درآمدش از 
فــروش نیــروی کار بــه دســت آیــد، فاقــد دارایــی 
دســتمزد  کاهــش  فشــار  زیــر  باشــد،  مولــد 
واقعــی قــرار گیــرد و بــرای بازتولیــد زندگــی 
ــن  ــد. ای ــته باش ــه وابس ــوق ماهان ــه حق ــود ب خ
تناقــض میــان موقعیــت عینــی و تصــور ذهنــی 
را نمی‌تــوان بــا اعــام اینکــه »او در واقــع کارگــر 
اســت« حــل کــرد. آگاهــی طبقاتــی فرمان‌پذیــر 
ــراد  ــن اف ــه ذه ــادی ب ــدول اقتص ــت و از ج نیس

منتقـ�ل نمی‌شـ�ود.
اینجــا بایــد بــه یکــی از مســائل مهــم نظریــه 
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مارکسیســتی رســید: طبقــه فقــط یــک موقعیــت 
اقتصــادی نیســت؛ تبدیــل شــدن یــک طبقــه بــه 
ــازمان و  ــی، س ــد آگاه ــی نیازمن ــروی سیاس نی

�ـه مش�ـترک اس�ـت. تجرب
در نوشــته‌های مارکــس می‌تــوان ایــن تحــول 
کارگــران  پراکنــده  وضعیــت  از  حرکــت  در  را 
کــرد.  دنبــال  آنــان  سیاســی  تشــکل  بــه 
اصطلاحاتــی ماننــد »طبقــه در خــود« و »طبقــه 
همیــن  توضیــح  بــرای  بعدهــا  خــود«  بــرای 
ــز رواج یافتنــد. معنــای اساســی آن روشــن  تمای
در  انســان‌ها  از  بزرگــی  گــروه  وجــود  اســت: 
به‌خــودی خــود  اقتصــادی  موقعیــت مشــابه 
ــد.  ــد نمی‌کن ــد تولی ــی متح ــروی سیاس ــک نی ی
ایــن انســان‌ها بایــد منافــع مشــترک خــود را 
ــازمان  ــد، س ــخیص دهن ــارزه تش ــان مب در جری
ایجــاد کننــد و بــه عنــوان نیرویــی مســتقل وارد 

سیاسـ�ت شـ�وند.
ــتار  ــم و پرس ــه »معل ــن اینک ــه، گفت ــن زاوی از ای
اســت.  بحــث  آغــاز  هنــوز  کارگرنــد«  هــم 
ــود  ــان خ ــا آن ــه آی ــت ک ــن اس ــر ای ــش مهم‌ت پرس
را بخشــی از یــک نیــروی اجتماعــی مشــترک 
کارکنــان  راننــدگان،  کارخانــه،  کارگــران  بــا 
خدماتــی، کارگــران نفــت، کارگــران ســاختمانی 
اشــکال  آیــا  می‌بیننــد؟  مزدبگیــران  دیگــر  و 
کمــک  پیونــد  ایــن  بــه  آنــان  ســازمان‌یابی 
می‌کنــد؟ آیــا برنامــه سیاســی کمونیســت‌ها 
ــا  ــن بخش‌ه ــاوت ای ــات متف ــت مطالب ــادر اس ق
هــم  بــه  طبقاتــی  مشــترک  افــق  یــک  در  را 
متصــل کنــد؟ اگــر پاســخ منفــی باشــد، مشــکل 
حــل  نظــری  متــون  در  تعریــف  اصــاح  بــا 

. د نمی‌شـ�و
مارکسیســم دقیقــاً بــه همیــن دلیــل بــه ســازمان 
سیاســی نیــاز دارد. اگــر آگاهــی سوسیالیســتی 
ــه وجــود  ــه صــورت خــودکار از دریافــت مــزد ب ب
ــی،  ــوزش سیاس ــازمان، آم ــزب، س ــد، ح می‌آم
مبــارزه ایدئولوژیــک و برنامــه ضــرورت چندانــی 
خــود  روزمــره  تجربــه  در  طبقــه  نداشــت. 
ــدار  ــادی و اقت ــار اقتص ــی، فش ــتثمار، ناامن اس
ســرمایه را لمــس می‌کنــد، امــا تفســیر ایــن 
تجربــه در میــدان سیاســت شــکل می‌گیــرد 
ــه آن  ــت دادن ب ــرای جه ــف ب ــای مختل و نیروه

می‌کننـ�د. مبـ�ارزه 
دیــده  به‌وضــوح  ایــران  در  مســئله  ایــن 
معلمــان،  کارگــران،  اعتــراض  می‌شــود. 
پرســتاران و بازنشســتگان در ســال‌های گذشــته 
اســت:  داشــته  فراوانــی  مشــترک  مطالبــات 
دســتمزد، امنیــت شــغلی، خصوصی‌ســازی، 
ــات  ــورم، خدم ــکن، ت ــه مس ــکل، هزین ــق تش ح
ــت  ــتراک‌ها ظرفی ــن اش ــرکوب. ای ــی و س عموم
طبقاتــی  بلــوک  یــک  شــکل‌گیری  مــادی 
ــی  ــن ظرفیت ــد. چنی ــاد می‌کنن ــترده را ایج گس

نیســت.  بلــوک  آن  وجــود  معنــای  بــه  هنــوز 
و  جداگانــه  اعتراض‌هــای  میــان  فاصلــه 
ــی سراســری را  ــروی طبقات ــک نی شــکل‌گیری ی

می‌کنـ�د. پـ�ر  سـ�ازمان  و  سیاسـ�ت 

در نهایــت، بــرای سیاســت کمونیســتی یــک 
ــر  ــا مهم‌ت ــن طبقه‌بندی‌ه ــه ای ــش از هم پرس
ــر  ــه از نظ ــای جامع ــدام بخش‌ه ــود: ک می‌ش
ــد  ــت آن را دارن ــی ظرفی ــادی زندگ ــرایط م ش
کــه در مبــارزه علیــه ســلطه ســرمایه در کنــار 
یکدیگــر قــرار گیرنــد و چگونــه ایــن ظرفیــت 
تبدیــل  ســازمان‌یافته  و  آگاه  نیرویــی  بــه 

می‌شــود؟
پاســخ بــه ایــن پرســش دوبــاره مــا را بــه مســئله 
کارگــر  طبقــه  بازمی‌گردانــد.  مقالــه  آغازیــن 
پراکنــده اســت و وحــدت آن بایــد ســاخته شــود. 
ــه  کمونیســت‌هایی کــه وظیفــه خــود را کمــک ب
ــی  ــد پراکندگ ــد، نمی‌توانن ــد می‌دانن ــن فراین ای
دائمــی خــود را امــری عــادی تلقــی کننــد. اگــر 
قــرار اســت بخش‌هــای مختلــف یــک طبقــه 
ــی  ــی و سیاس ــغلی، فرهنگ ــای ش ــا موقعیت‌ه ب
متفــاوت حــول برنامــه‌ای مشــترک متحد شــوند، 
نیروهایــی کــه خــود را کمونیســت می‌داننــد 
بایــد پیــش از هــر چیــز نشــان دهنــد کــه قادرنــد 
اختلافــات خــود را در یــک ســاختار سیاســی 

�ـد. �ـت کنن �ـط مدیری �ـر و منضب �ـده، متکث زن
شــکل  ایــران  چــپ  تناقــض  کــه  اینجاســت 
تندتــری پیــدا می‌کنــد. از طبقــه کارگــر انتظــار 
مــی‌رود بــر پراکندگــی ناشــی از صنعــت، حرفــه، 
ملیــت، جنســیت، منطقــه، قــرارداد و ســطح 
درآمــد غلبــه کنــد، در حالــی کــه بخشــی از 
ــی  ــتند اختلافات ــادر نیس ــوز ق ــت‌ها هن کمونیس
بــه چنــد دهــه قبــل  آنهــا  را کــه گاه ریشــه 
ــازمان  ــا س ــاختار و ی ــک س ــردد درون ی بازمی‌گ
مشــترک تحمــل و مدیریــت کننــد. نمی‌تــوان از 
طبقــه‌ای چندمیلیونــی انتظــار وحدت سیاســی 
داشــت و هم‌زمــان پراکندگــی چنــد ده ســازمان 
ــاف  ــی »اخت ــه طبیع ــک را نتیج ــل کوچ و محف

�ـت. �ـری« دانس نظ

اتحاد عمل، جبهه و وحدت حزبی

از ایــن رو، مســئله ســازمان‌یابی را بایــد در دو 
�ـرد. �ـال ک �ـز دنب �ـا متمای �ـط ام �ـطح مرتب س

نیروهــای  پراکندگــی  بــر  غلبــه  نخســت، 
وحــدت  ســوی  بــه  حرکــت  و  کمونیســت 
سیاســی و تشــکیلاتی آن دســته از نیروهایــی 
کــه در مســائل اساســی برنامــه‌ای، طبقاتــی 
و اســتراتژیک زمینــه واقعــی اشــتراک دارنــد. 
چنیــن وحدتــی نبایــد بــه ائتلافــی موقــت میــان 

موجـ�ود محـ�دود شـ�ود. نیروهـ�ای 

ــرای شــکل‌گیری  ــد بخشــی از تــاش ب ایــن رون
ــودِ  ــا خ ــت، ام ــر اس ــه کارگ ــی طبق ــزب انقلاب ح
حــزب از جمــع جبــری ســازمان‌های موجــود 
بــا  ارگانیــک  پیونــد  شــد.  نخواهــد  ســاخته 
ــران،  ــر مزدبگی ــران و دیگ ــی کارگ ــارزات واقع مب
جــذب نیروهــای مســتقل، تربیــت کادرهــای 
و  کار  واقعــی  محیط‌هــای  در  حضــور  و  تــازه 
زندگــی اجتماعــی بخــش جدایی‌ناپذیــر ایــن 

�ـت. �ـد اس فراین
و  انقلابــی  چــپ  جبهــه‌  ایجــاد  دوم،  ســطح 
و  جنبش‌هــا  بتوانــد  کــه  اســت  گســترده‌تر 
بــالا  در  کــه  را  نیروهــای اجتماعــی مختلــف 
ــم  ــه ه ــترک ب ــداف مش ــول اه ــم ح ــاره کردی اش

پیونـ�د دهـ�د.
را  کمونیســتی  واحــد  حــزب  تشــکیل  نبایــد 
مبــارز  نیروهــای  پیش‌شــرط همــکاری همــه 
زنــان،  کارگــری،  جنبش‌هــای  داد.  قــرار 
دانشــجویان،  پرســتاران،  بازنشســتگان، 
بخش‌هــای  دیگــر  و  هنرمنــدان  کشــاورزان، 
ــور  ــدان حض ــون در می ــه هم‌اکن ــرض جامع معت
دارنــد و مســئله پیونــد یافتــن ایــن مبــارزات 

اسـ�ت. فـ�وری  مسـ�ئله‌ای 
ــت  ــای موق ــاد عمل‌ه ــر از اتح ــورد نظ ــه م جبه
نیــز  بــا وحــدت حزبــی  امــا  مــی‌رود،  فراتــر 
تشــکل‌ها،  ســازمان‌ها،  نیســت.  یکســان 
نهادهــا و افــراد می‌تواننــد اســتقلال سیاســی و 
ســازمانی خــود را حفــظ کننــد و در همــان حــال 
بــر پایــه یــک پلاتفــرم روشــن، ســاختار معیــن و 
�ـوند. �ـدار ش �ـکاری پای �ـترک وارد هم �ـداف مش اه
هــدف چنیــن جبهــه‌ای صرفــاً جمــع کــردن 
ــف جمهــوری اســامی نیســت.  نیروهــای مخال
مبنــای  تنهایــی  بــه  حکومــت  بــا  مخالفــت 
نیســت.  انقلابــی  جبهــه  یــک  بــرای  کافــی 
جهت‌گیــری ایــن جبهــه بایــد بــا منافــع کارگــران 
و زحمتکشــان، مبــارزه علیــه ســرمایه‌داری و 
اســتبداد، گســترش ســازمان‌یابی از پاییــن و 
ایجــاد اشــکال شــورایی قــدرت اجتماعــی بــرای 

تغییـ�رات بنیادیـ�ن پیونـ�د داشـ�ته باشـ�د.
ســرنگونی جمهــوری اســامی از نظــر مــا از 
مســئله تغییــر بنیــادی ســاختارهای اقتصــادی 
و اجتماعــی جــدا نیســت. اگــر تغییــر سیاســی 
ــلطه  ــت و س ــی مالکی ــبات اصل ــظ مناس ــه حف ب
از  بزرگــی  بخــش  شــود،  منجــر  ســرمایه 
زمینه‌هــای بازتولیــد نابرابــری، اســتثمار و ســتم 

دسـ�ت‌نخورده باقـ�ی خواهـ�د مانـ�د.
ــن  ــی چنی ــروی اصل ــد نی ــر می‌توان ــه کارگ طبق
بــا  امــا هژمونــی طبقاتــی  باشــد،  جبهــه‌ای 
در  بایــد  نمی‌شــود.  ســاخته  ادعــا  و  اعــام 
ســازمان‌یافتگی،  طریــق  از  مبــارزه،  جریــان 
اجتماعــی،  جنبش‌هــای  دیگــر  بــا  پیونــد 
ــه  ــک برنام ــه ی ــی و ارائ ــات عموم ــاع از مطالب دف
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مسـ�تقل سیاسـ�ی بـ�ه دسـ�ت آیـ�د.
ــر و  ــه کارگ ــی طبق ــزب انقلاب ــر، ح ــن منظ از ای
ــر  ــتند. ه ــب نیس ــروژه رقی ــی دو پ ــه انقلاب جبه
ســازمان‌یابی  از  متفاوتــی  ســطح  بــه  کــدام 
و  تمرکــز سیاســی  پاســخ می‌دهنــد. حــزب، 
برنامــه‌ای نیروهــای کمونیســت و بخش‌هــای 
نمایندگــی  را  طبقــه  ســازمان‌یافته  و  آگاه 

. می‌کنـ�د
جبهــه، عرصــه همــکاری گســترده‌تر نیروهــا 
حــول  می‌تواننــد  کــه  اســت  جنبش‌هایــی  و 
اهــداف مشــترک در مبــارزه علیــه ســرمایه‌داری، 
جمهــوری اســامی و اشــکال مختلــف ســتم بــا 

�ـوند. �ـل ش �ـر وارد عم �ـه کارگ �ـی طبق هژمون

 نتیجه‌گیری
دو وظیفه هم‌زمان: وحدت کمونیست‌ها 

و جبهه انقلابی

اســامی  جمهــوری  و  ایــران  ســرمایه‌داری 
ــای  ــا بحران‌ه ــا ب ــته باره ــای گذش ــی دهه‌ه ط
روبــه‌رو  اجتماعــی  و  سیاســی  اقتصــادی، 
شــده‌اند. ایــن بحران‌هــا در مقاطــع مختلــف 
امــکان گســترش مبــارزات تــوده‌ای و تغییــر 
فقــدان  امــا  کرده‌انــد،  ایجــاد  را  قــوا  تــوازن 
ســازمان‌یافتگی پایــدار طبقــه کارگــر و نبــود 
مبــارزات  بتوانــد  کــه  سیاســی‌ای  نیــروی 
ــر  ــه یکدیگ ــری ب ــطحی سراس ــده را در س پراکن
متصــل کنــد، یکــی از ضعف‌هــای اساســی و 

اسـ�ت. بـ�وده  دوره‌هـ�ا  ایـ�ن  تعیین‌کننـ�ده 
خیزش‌هــای دی ۱۳۹۶، آبــان ۱۳۹۸ ، قیــام 
و یــا خیــزش ۱۴۰۱و جنبش‌هــای اعتراضــی 
پــس از آن، کشــتار دی مــاه ۱۴۰۴ در کنــار 
اعتراضــات  و  کارگــری  اعتصابــات  تــداوم 
و  زنــان  پرســتاران،  بازنشســتگان،  معلمــان، 
در شــرایط  آنهــم  دیگــر بخش‌هــای جامعــه، 
ــی  ــه نارضایت ــد ک ــان داده‌ان ــی نش ــی کنون جنگ
بلکــه  نکــرده،  فروکــش  تنهــا  نــه  اجتماعــی 
بحــران  طبقاتــی،  شــکاف  تشــدید  بســتر  در 
تبعیض‌هــای  سیاســی،  ســرکوب  معیشــت، 
گوناگــون و تخریــب محیــط زیســت، زمینه‌هــای 

بازتولیـ�د آن همچنـ�ان وجـ�ود دارد. مـ�ادی 
امــا تجربــه همیــن خیزش‌هــا و نیــز تحــولات 
دیگــر کشــورهای منطقــه نشــان داده اســت 
ــوده‌ای  ــام ت ــی قی ــترده و حت ــراض گس ــه اعت ک
بــه خــودی خــود بــه تغییــر بنیــادی منجــر 
ــرکوب،  ــد از س ــم می‌توان ــه حاک ــود. طبق نمی‌ش
دیگــر  و  موقــت، شــکاف‌افکنی  عقب‌نشــینی 
ابزارهــای سیاســی بــرای مهــار بحــران اســتفاده 
کنــد. در همــان حــال، نیروهــای بورژوایــی، 
ــای  ــر گرایش‌ه ــی و دیگ ــتی، مذهب ناسیونالیس
ــارج از  ــه خ ــت و چ ــه درون حاکمی ــی چ سیاس

در  را  موجــود  نارضایتــی  می‌کوشــند  نیــز  آن 
ــن  ــد. در چنی ــت کنن ــود هدای ــروژه خ ــت پ جه
مســتقل  ســازمان‌یافتگی  ضعــف  شــرایطی، 
طبقــه کارگــر فقــط یــک کاســتی تشــکیلاتی 
سیاســی  سرنوشــت  بــر  مســتقیماً  نیســت؛ 

بحـ�ران اثـ�ر می‌گـ�ذارد.
شــرایط امــروز هــر دو وظیفــه را هم‌زمــان در 
برابــر کمونیســت‌ها قــرار داده اســت: از یــک 
ســو غلبــه بــر پراکندگــی و حرکــت در جهــت 
وحــدت سیاســی و تشــکیلاتی، و از ســوی دیگــر 
ــکاری  ــدار هم ــکال پای ــاد اش ــرای ایج ــاش ب ت
ــارز  ــی مب ــای اجتماع ــا و نیروه ــان جنبش‌ه می

و مترقــی.
معیــار نیــز بایــد روشــن باشــد. هــر اتحــاد، 
هــر ائتــاف و هــر شــکل ســازمانی بایــد بــا 
ــا اســتقلال  ــن پرســش ســنجیده شــود کــه آی ای
ــا  ــد؟ آی ــت می‌کن ــر را تقوی ــه کارگ ــی طبق سیاس
ســازمان‌یابی از پاییــن را گســترش می‌دهــد؟ 
ــر  ــده را محکم‌ت ــارزات پراکن ــان مب ــه می ــا رابط آی
می‌کنــد؟ و آیــا ظرفیــت جامعــه بــرای ایجــاد 

تغییــر بنیــادی را افزایــش می‌دهــد؟
مســئله  مــا  بــرای  اتحــاد  بحــث  نهایــت،  در 
نزدیــک کــردن چنــد ســازمان بــه یکدیگــر و 
ــئله  ــت. مس ــی و ... نیس ــه حمایت دادن اطلاعی
ــت  ــی اس ــی و سیاس ــی اجتماع ــاختن نیروی س
ــد در تحــولات واقعــی جامعــه دخالــت  کــه بتوان
ــتقلال  ــی اس ــای بورژوای ــر بدیل‌ه ــد، در براب کن
خــود را حفــظ کنــد و مبــارزه علیــه ســرمایه‌داری 
و اســتبداد را بــه یــک بدیــل ســازمان‌یافته بــدل 

�ـازد. س
دور  از  اســت  قــرار  ســازمان‌یابی  بحــث  اگــر 
ــد  ــود، بای ــارج ش ــته خ ــه گذش ــد ده ــل چن باط
ــا  ــوان م ــود: در ت ــوده ش ــه آزم ــن نقط در همی
ــپ  ــه چ ــاد جبه ــزب، ایج ــاختن ح ــرای س ب
ــروی  ــل نی ــه و تبدی ــا طبق ــد ب ــی، پیون انقلاب
سیاســی  قــدرت  بــه  اعتراضــات  پراکنــده 
س�ـازمان‌یافته جه�ـت کس�ـب ق�ـدرت س�ـیاس 

�ـت. اس

وظیفه کمونیست‌ها تنها فورموله کردن تئوری انقلاب 
ایران نیست، بلکه تئوریزه کردن ساختمان آن حزب 
انقلابی است که وظیفه دارد پیوند تئوری و پراتیک 

را عملی و رهبری این انقلاب را عهده‌دار گردد. 
بنابراین اهمیت این تئوری در آن خواهد بود که 
نقطه آغازش بر جمع‌بندی انتقادی پراتیک 

گذشته به‌منظور فائق آمدن بر موانع راه آینده 
این پیروزی استوار باشد .

ما کمونیست‌های فدائی چه در درون سازمان 
و چه در بیرون از آن، همیشه این بحث 

عمومی را دنبال کرده‌ایم که چگونه می‌توان 
ساختمان حزب، برنامه، اساسنامه، سبک کار، 

استراتژی و ..... را با یک ارزیابی انتقادی از 
گذشته تاریخی، از بحران‌ها و از شکست‌ها و 

پیروزی‌های جنبش کارگری و مبارزات طبقاتی 
نوسازی کنیم . بنابراین بازنگری به گذشته را 
به‌مثابه چراغ راه آینده برای واقعی بودن و 

نتیجه بخش بودن هر برنامه و اقدامی ضروری 
می‌شماریم .
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»اختلاس‌هــا دلاریــه، حقــوق مــا ریالیــه«؛ ایــن 
شــعار بازنشســتگان کرمانشــاه واقعیتــی عریــان 
از مناســبات اقتصــادی حاکــم بــر ایــران را بیــان 
اقلیتــی  جامعــه،  ســوی  یــک  در  می‌کنــد: 
برخــوردار از رانــت، فســاد و دسترســی بــه منابــع 
قــدرت، ثروت‌هــای کلان انباشــته کرده‌انــد و 
ــته  ــر، بازنشس ــا کارگ ــر، میلیون‌ه ــوی دیگ در س
و زحمتکــش بــا دســتمزدها و مســتمری‌هایی 
کفــاف  حتــی  کــه  می‌کننــد  زندگــی 
ابتدایی‌تریــن نیازهایشــان را نمی‌دهــد. ســقوط 
ارزش پــول، گرانــی افسارگســیخته و تحمیــل 
هزینه‌هــای درمــان، مســکن و خــوراک، زندگــی 
ــی  ــرز فروپاش ــه م ــه را ب ــی از جامع ــش بزرگ بخ
کشــانده و بســیاری را از همیــن امــروز از امــکان 
ــرده  ــروم ک ــد مح ــانی و آبرومن ــی انس ــک زندگ ی
اســت. ایــن وضعیــت حاصــل ســال‌ها سیاســت 
اقتصــادی، توزیــع نابرابــر ثــروت و مناســبات 
قدرتــی اســت کــه منافــع اقلیتــی برخــوردار 
ــته  ــدم داش ــه مق ــت جامع ــای اکثری ــر نیازه را ب

�ـت. اس

تأمیــن  بازنشســتگان  آبــان،   ۱۰ یکشــنبه  روز 
و  کرمانشــاه  و  اهــواز  شــوش،  در  اجتماعــی 
بازنشســتگان فــولاد و ذوب‌آهــن در اصفهــان 
بــار دیگــر تجمــع کردنــد. از تهــران و رشــت 
نیــز گزارش‌هایــی منتشــر شــده اســت. ایــن 
اعتراضــات ادامــه جنبشــی اســت کــه بــا وجــود 
بــه  ســال‌ها بی‌اعتنایــی جمهــوری اســامی 
مطالبــات بازنشســتگان، حضــور منظــم خــود را 
در خیابــان حفــظ کــرده و دامنــه خواســته‌هایش 

را گسـ�ترش داده اسـ�ت.
کار  اداره  مقابــل  بازنشســتگان  شــوش،  در 

تجمــع کردنــد. افزایــش مســتمری متناســب 
بــا هزینــه واقعــی زندگــی، درمــان و آمــوزش 
رایــگان، تأمیــن مســکن، حــق اعتصــاب و آزادی 
ــده  ــات مطرح‌ش ــتقل از مطالب ــکل‌های مس تش
ــات  ــه خدم ــش هزین ــود. افزای ــع ب ــن تجم در ای
بخــش  ضــروری،  نیازهــای  دیگــر  و  درمانــی 
فزاینــده‌ای از درآمــد بازنشســتگان را مصــرف 
مقطعــی  و  محــدود  افزایش‌هــای  و  می‌کنــد 
تأثیــر  آنکــه  از  پیــش  حتــی  مســتمری، 
محسوســی بــر زندگــی آنــان بگــذارد، زیــر فشــار 

می‌شـ�ود. بی‌اثـ�ر  تـ�ورم 
سیاســی  صراحــت  شــعارها  کرمانشــاه،  در 

داشـ�تند: بیشـ�تری 

»مرگ بر گرانی، فقر و جنگ و ویرانی«
»معترض زندانی، آزاد باید گردد«

»معلم زندانی آزاد باید گردد«
»کارگر زندانی آزاد باید گردد«

»همبستگی، اتحاد، پایان ظلم و بیداد«
»فقر، فساد، تورم، بلای جان مردم«

»از فرانسه تا ایران، مردم کف خیابان«

ایــن شــعارها از پیونــدی حکایــت دارنــد کــه 
معترضــان میــان مناســبات اقتصــادی جمهوری 
گســترش  و  اعتراضــات  ســرکوب  اســامی، 
ــاع  ــد. دف ــرار می‌کنن ــگ برق ــری و جن نظامی‌گ
نشــان  نیــز  زندانــی  کارگــران  و  معلمــان  از 
می‌دهــد کــه بازنشســتگان مطالبــات خــود را در 
ــه  ــای جامع ــر بخش‌ه ــارزات دیگ ــا مب ــاط ب ارتب

می‌کننـ�د. دنبـ�ال 
کافیــه،  »جنگ‌افــروزی  شــعار  اهــواز،  در 
ــت‌های  ــا سیاس ــت ب �ـه« مخالف �ـا خالی �ـفره م س

در  زد.  گــره  معیشــت  مســئله  بــه  را  جنگــی 
ــش  ــته افزای ــی پیوس ــه زندگ ــه هزین ــرایطی ک ش
مســتمری‌ها  خریــد  قــدرت  و  می‌یابــد 
تنش‌هــای  تشــدید  می‌کنــد،  پیــدا  کاهــش 
نظامــی  هزینه‌هــای  گســترش  و  منطقــه‌ای 
کــه  می‌شــود  روبــه‌رو  کســانی  اعتــراض  بــا 
تأمیــن نیازهــای روزمره‌شــان دشــوارتر شــده 
ــی  ــرایط بحران ــا از ش ــز باره ــت نی ــت. حکوم اس
و تهدیدهــای خارجــی بــرای به‌حاشــیه‌راندن 
مطالبــات اجتماعــی بهــره گرفتــه اســت. شــعار 
بازنشســتگان اهــواز، مســئولیت حکومــت در 
قبــال معیشــت مــردم را در متــن همیــن شــرایط 

می‌کنـ�د. مطـ�رح 
در اصفهــان، بازنشســتگان فــولاد و ذوب‌آهــن 
مقابــل اســتانداری تجمــع و راهپیمایــی کردنــد. 
پرداخــت کامــل مســتمری‌ها و اجــرای تعهــدات 

درمانــی از مطالبــات اصلــی آنــان بــود.
صندوق‌هــای  منابــع  از  مهمــی  بخــش 
بازنشســتگی از حاصــل کار نســل‌های مختلــف 
بااین‌حــال،  اســت.  شــده  تأمیــن  مزدبگیــر 
بازنشســتگان در تصمیم‌گیــری دربــاره نحــوه 
اداره و ســرمایه‌گذاری ایــن منابــع از اختیــار 
ــت و  ــد. دول ــتقیم محروم‌ان ــارت مس ــر و نظ مؤث
ــا  ــع صندوق‌ه ــاره مناب ــوب آن درب ــران منص مدی
بازنشســتگان  امــا  می‌گیرنــد،  تصمیــم 
بــرای دریافــت حقــوق و خدماتــی کــه بایــد 
تضمین‌شــده باشــد، ناچــار بــه اعتــراض مــداوم 
اجــرای  مالــی،  شــفافیت  مطالبــه  هســتند. 
ــتقیم  ــارکت مس ــت و مش ــی دول ــدات قانون تعه
اداره  در  بازنشســتگان  منتخــب  نماینــدگان 
و نظــارت بــر صندوق‌هــا، از همیــن تناقــض 

می‌گیـ�رد. سرچشـ�مه 

 از مبارزه علیه فقر و جنگ تا جبهه چپ انقلابی؛ 
آنچه شعارهای بازنشستگان می‌گویند
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از مطالبات خیابانی تا ضرورت یک آلترناتیو 
اجتماعی و سیاسی

در  بایــد  را  آبــان   ۱۰ اعتراضــات  اهمیــت 
مجموعــه شــعارهایی دیــد کــه بازنشســتگان 
بــه خیابــان آورده‌انــد. ایــن شــعارها در کنــار 
یکدیگــر، عناصــر یــک آلترناتیــو اجتماعــی و 

می‌کننـ�د. بیـ�ان  را  سیاسـ�ی 
»مــرگ بــر گرانــی، فقــر و جنــگ و ویرانــی« 
مــردم«  بــای جــان  تــورم،  فســاد،  »فقــر،  و 
را  حاکــم  سیاســی  و  اقتصــادی  مناســبات 
آزاد  زندانــی،  »معتــرض  می‌گیرنــد.  هــدف 
ــردد«  ــد گ ــی آزاد بای ــم زندان ــردد«، »معل ــد گ بای
از  بایــد گــردد« دفــاع  آزاد  و »کارگــر زندانــی 
آزادی‌هــای سیاســی را بــه مبــارزه معیشــتی 
نیــز  جنــگ  بــا  مخالفــت  می‌دهنــد.  پیونــد 
امنیــت  و  زندگــی  از  برخــورداری  مطالبــه 
قــرار  سیاســت‌هایی  برابــر  در  را  اجتماعــی 
می‌دهــد کــه هزینه‌هــای آن بــر دوش مــردم 

می‌شـ�ود. تحمیـ�ل 

در می��ان ای��ن ش��عارها، »همبســتگی، اتحــاد، 
پای��ان ظل��م و بیداد«جایــگاه تعیین‌کننــده‌ای 
دارد. ایــن شــعار بــه یکــی از مســائل اساســی 
ــد:  ــاره می‌کن ــران اش ــی ای ــارزات اجتماع مب
پراکندگــی نیروهایــی کــه هــر یــک در محیــط 
و  بیمارســتان  مدرســه،  دانشــگاه،  کار، 
ــادی و  ــبات اقتص ــای مناس ــا پیامده ــه ب محل

�ـتند. �ـه‌رو هس �ـود روب �ـی موج سیاس

معلمــان،  بازنشســتگان،  شــاغل،  کارگــران 
دیگــر  و  زنــان  دانشــجویان،  پرســتاران، 
و  مطالبــات  اجتماعــی،  جنبش‌هــای 
ــا  ــد؛ ام ــود را دارن ــاص خ ــارزه خ ــیوه‌های مب ش
خصوصی‌ســازی،  واقعــی،  دســتمزد  کاهــش 
تضعیــف خدمــات عمومــی، تبعیــض و ســرکوب 
بــرای  مشــترکی  زمینه‌هــای  تشــکل‌یابی، 

اسـ�ت. کـ�رده  فراهـ�م  آنـ�ان  همـ�کاری 
کــف  مــردم  ایــران،  تــا  فرانســه  »از  شــعار 
خیابــان« نیــز بیانگــر توجــه معترضــان بــه ابعــاد 
ــه  ــراض ب ــت. اعت ــارزات اس ــن مب ــی ای بین‌الملل
حقــوق  بــه  تعــرض  ریاضتــی،  سیاســت‌های 
نیــروی کار و افزایــش هزینه‌هــای نظامــی در 
شــناخت  دارد.  جریــان  مختلــف  کشــورهای 
ایــن تجربه‌هــا و گســترش همبســتگی میــان 
جنبش‌هــا می‌توانــد بــه تقویــت ســازمان‌یابی 

و مبـ�ارزات مسـ�تقل کمـ�ک کنـ�د.
ــه  ــکا ب ــا ات ــون ب ــی« تاکن ــنبه‌های اعتراض »یکش
ارتباطــی  شــبکه‌های  و  محلــی  تجمع‌هــای 
بازنشســتگان تــداوم یافته‌انــد. ایــن اســتمرار 
محدودمانــدن  امــا  اســت،  مهــم  دســتاوردی 

و  هفتگــی  تجمع‌هــای  بــه  اعتراضــات 
ــی  ــار جمع ــت فش ــکل‌ها، ظرفی ــی تش پراکندگ
ــه  ــش ب ــن جنب ــروی ای ــد. پیش ــدود می‌کن را مح
گســترش هماهنگــی میــان شــهرها، تقویــت 
بــا  عملــی  همــکاری  و  مســتقل  تشــکل‌های 

دارد. نیـ�از  مزدبگیـ�ر  بخش‌هـ�ای  دیگـ�ر 
از دل همیــن ضــرورت، مســئله شــکل‌گیری 
پیــدا  اهمیــت  انقلابــی  چــپ  جبهــه  یــک 
ــپ  ــای چ ــد نیروه ــه بتوان ــه‌ای ک ــد؛ جبه می‌کن
حــول  را  اجتماعــی  جنبش‌هــای  فعــالان  و 
بنیادیــن  تغییــرات  بــرای  مشــترک  برنامــه‌ای 
تشــکل‌ها  اســتقلال  حفــظ  بــا  آورد،  گــرد 
و  مســتقیم  مشــارکت  بــر  جنبش‌هــا،  و 
تصمیم‌گیــری دموکراتیــک تکیــه کنــد و مبــارزه 
ــبات  ــر مناس ــه تغیی ــوری را ب ــات ف ــرای مطالب ب
ــروت، اداره تولیــد و ســاختار  ــع ث مالکیــت، توزی

قـ�درت سیاسـ�ی پیونـ�د دهـ�د.
چنیــن جبهــه‌ای بــا اعــام موجودیــت یــا 
نیــروی  بــه  ســازمان‌ها  از  گروهــی  توافــق 
ــار  ــود. اعتب ــل نمی‌ش ــر تبدی ــی مؤث اجتماع
ــی،  ــارزات واقع ــور در مب ــه حض ــوان آن ب و ت
دفــاع  مســتقل،  تشــکل‌های  بــا  همــکاری 
پیوندهــای  ایجــاد  و  مطالبــات  از  متقابــل 
پایــدار میــان جنبش‌هــای کارگــری، زنــان، 
دانشــجویی، بازنشســتگان و دیگــر نیروهــای 

اجتماعـ�ی وابسـ�ته اسـ�ت.
شــعارهای بازنشســتگان ، خطــوط اصلــی 
قــرار  مــا  روی  پیــش  را  ضــرورت  ایــن 
می‌دهنــد: مقابلــه بــا فقــر و نابرابــری، دفــاع 
معترضــان،  و  سیاســی  زندانیــان  آزادی  از 
و  جنــگ  بــا  مخالفــت  تشــکل‌یابی،  حــق 
ــه  ــباتی ک ــه مناس ــان‌دادن ب ــرای پای ــاد ب اتح

می‌کننـ�د. بازتولیـ�د  را  وضعیـ�ت  ایـ�ن 

یــک  ظرفیــت  شــعارها،  ایــن  دل  در 
ــی  ــی و سیاس ــکال اجتماع ــو رادی آلترناتی
ــه  ــت ب ــن ظرفی ــل ای ــت. تبدی ــه اس نهفت
تغییــرات  بــرای  ســازمان‌یافته  قدرتــی 
کــه  اســت  مســئولیتی  بنیادیــن، 
و  انقلابــی  چــپ  نیروهــای  روی  پیــش 
جنبش‌هــای اجتماعــی قــرار دارد. تجربــه 
می‌دهــد  نشــان  نیــز  بازنشســتگان 
جــاری،  مبــارزات  از  مســیر  ایــن  کــه 
ســازمان‌یابی  و  عملــی  همبســتگی 
مســتقل آغــاز می‌شــود؛ همــان ضرورتــی 
کــه در شــعار »همبســتگی، اتحــاد، پایــان 
بــه روشــن‌ترین شــکل  بیــداد«  ظلــم و 

بیـ�ان شـ�ده اسـ�ت.
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تحریــم انرژی ایــالات متحــده قرار بــود هاوانا 
را ظــرف چند مــاه از پــا درآورد. این کشــور اما 
بــا اتکا بــه ابتکار عمــل و پنل‌های خورشــیدی 
مقاومــت می‌کنــد؛ بــا ایــن حــال، طنــاب دار 

تحریم‌هــا روز‌بــه‌روز تنگ‌تــر می‌شــود.
در شــهر اولگیــن، در محله »آلســیدیس پینو«، 
قــرار  برقــی در جایــی  امــروز ســه‌چرخه‌های 
دارنــد که زمانــی در آن بنزین فروخته می‌شــد. 
یک شــرکت خصوصــی از ماه ژوئــن در محوطه 
یک جایگاه سوخت‌رســانی ســابق، ســولینرای 
»ال جیــرا« )آفتابگــردان( را اداره می‌کند: ۳۰ 
پنــل خورشــیدی، بــا ظرفیــت ۴۰ کیلــووات، 

کاملًا مســتقل از شــبکه برق سراســری.
ســاکنان منطقــه می‌تواننــد روزانه دو ســاعت 
در  را  پنکه‌هــا  و  لامپ‌هــا  همــراه،  تلفن‌هــای 
آنجــا به‌صورت رایگان شــارژ کنند. آگوســطین 
سســیلیو پــارا، سرپرســت شــیفت، بــه روزنامه 
ســندیکایی »تراباخادورس« گفــت: »زمانی که 
قطعی‌هــای بــرق طولانی‌تــر می‌شــوند، تعداد 
مراجعــان نیــز افزایــش می‌یابــد.« پروژه‌هــای 
مشــابهی اکنــون در سراســر کشــور در جریان 
اســت و جایگاه‌های ســوخت خورشــیدی این 
روزهــا ماننــد قــارچ از زمین ســر بــر می‌آورند.

از اوایــل ماه ژانویــه، تحریم عمــاً همه‌جانبه‌ی 
نفتی ایالات متحــده علیه کوبا بــه اجرا درآمده 
اســت. تحویــل نفــت ونزوئــا متوقف شــده و 
در عیــن حــال تانکرهایــی کــه از بــازار جهانی 
ســفارش داده شــده‌اند، توســط گارد ساحلی 
ایــالات متحــده رهگیــری و توقیف می‌شــوند. 
قیمت بنزین ســوپر در بازار ســیاه بــه ۶ یورو در 
هــر لیتــر می‌رســد. در برخــی مناطق کشــور، 
برق بیش از بیســت ســاعت متوالی قطع است 
و از اوایــل مــاه ژوئیــه تاکنون شــبکه برق ســه 
بار به‌طور کامل فروپاشــیده اســت. دستمزدها 
پس از کســر تورم، قــدرت خریدی در حدود ۱۰ 

مــاه دارند. یورو در 

ابتکار عمل به جای فروپاشی
بــا این وجود، فروپاشــی مورد انتظار واشــنگتن 
رخ نــداد. خورخــه پینیــون، متخصــص انرژی 
روزنامــه  بــا  در گفتگــو  تگــزاس،  دانشــگاه  از 
»نیویــورک تایمــز« اذعــان کــرد که او و ســایر 
کــرده  پیش‌بینــی  کــه  زمانــی  تحلیلگــران، 
بودنــد ذخایــر ســوخت تا مــاه مارس بــه پایان 
می‌رســد، مقاومــت دولــت را دســت‌کم گرفته 
دِ کوســیو، معــاون  بودنــد. کارلــوس فرنانــدز 
وزیــر امــور خارجه، به ایــن روزنامــه گفت: »در 
محافــل سیاســی ایــالات متحــده ایــن انتظار 
ضمنی وجود داشــت که کوبــا نمی‌تواند از ماه 
آوریل جان ســالم بــه در برد؛ اما مــا هنوز اینجا 

» . هستیم
رئیس‌جمهــور میــگل دیاز-کانــل این امــر را به 
»مقاومــت خلاقانــه« کوبــا نســبت می‌دهــد: 
چینــی  ریکشــای  و  الکتریکــی  موتورهــای 
جایگزیــن خودروهــای کلاســیک پرمصــرف و 
اتوبوســرانی متوقف‌شــده شــده‌اند.  خدمــات 
بارهــا بــا ژنراتورهــای گاز طبیعــیِ تغییریافتــه 
کار می‌کننــد؛ گاز یکــی از معــدود حامل‌های 
انــرژی قابل‌اعتمــاد اســت زیــرا کوبا خــود آن 
را اســتخراج می‌کنــد. به ایــن ترتیــب، یکی از 
صاحبان بــار در پایان مــاه تنها ۵۰ پــزو، یعنی 
حدود ۶ ســنت، بــرای انرژی پرداخــت. دولت 
هم‌زمــان بــا تمام قــوا روی روش‌هایــی تحقیق 
می‌کنــد تــا نفت خــام داخلــیِ گوگــرددار را به 

ســوخت تصفیــه کند.
اومبرتــو پالمــرو، کشــاورز کوبایی، با اســتفاده 
از یوتیــوب یــاد گرفــت کــه چگونــه از ضایعات 
پلاســتیکی بنزیــن و گازوئیــل تقطیــر کنــد و 
اکنــون بــا ایــن پالایشــگاه خانگــی در حیاط 
پشــتی‌اش، موتــور ســیکلت و اجــاق گاز خود 
را روشــن نگــه مــی‌دارد. او بــه روزنامــه گفت: 
»محدودیت‌هــای اقتصادی دارد مــا را به‌آرامی 
می‌کشــد، امــا ما بــا تمام قــوا به مبــارزه ادامه 

می‌دهیــم.«
بــا ایــن حال، این‌هــا اصلًا بــه معنــای پیروزی 
نیســت. کســانی کــه پنل‌هــای خورشــیدی، 
باتری‌هــای لیتیومــی )بــا قیمتی حــدود ۷۵۰ 
دلار آمریــکا( و یــک وســیله نقلیه برقــی دارند 
– که معمولًا کســانی هســتند که خویشــاوندی 
در خــارج از کشــور دارنــد – می‌تواننــد گلیــم 
خــود را از آب بیرون بکشــند. مابقی در تاریکی 
بــه ســر می‌برنــد. اعتراضــات عمدتاً به شــکل 
در  می‌کنــد؛  بــروز  شــبانه  قابلمه‌کوبی‌هــای 
صورت برگــزاری تظاهــرات خیابانــیِ علیرضا، 
خطــر حبس وجود دارد. کارشناســان ســازمان 
ملــل متحــد بــا توجــه بــه قطعی‌های بــرق و 
کمبود دارو، نســبت به وقوع »غزه‌ای خاموش« 

در دریــای کارائیــب هشــدار داده‌اند.
طناب دار تنگ‌تر می‌شود

در همــان زمان، واشــنگتن تحریم را بــه ابزاری 
برای کنتــرل تبدیــل می‌کند. بر اســاس اعلام 
»شــورای تجــارت و اقتصــاد آمریــکا و کوبــا«، 
صادرات ســوخت ایالات متحده بــه کوبا در ماه 
اوت بــه ۷۴.۸ میلیــون دلار و از مــاه ژانویــه به 

میلیون دلار رســید.  ۲۳۱.۷
بزرگ‌ترین بخــش مربوط به بنزین بدون ســرب 
از میامــی بــا ۲۳.۸ میلیــون دلار بــود. وزارت 
خزانــه‌داری ایــالات متحــده ایــن محموله‌ها را 
بــه صورت مــوردی و در چارچوب یــک معافیت 
تأییــد می‌کنــد و آن‌ها فقط باید به شــرکت‌های 
خصوصی تحویل داده شــوند. به گفته شــورای 
تجــارت، ذینفعــان اصلــی بیــش از هــر کــس 
شــرکت‌های کشــتیرانی و بازرگانــان در فلوریدا 

. هستند
می‌شــوند.  قطــع  منابــع  ســایر  مقابــل،  در 
مقامــات ایــالات متحده از توقیــف ۹۰ محموله 
بیودیــزل با حدود ۲.۳ میلیــون لیتر خبر دادند 
کــه برای شــرکت دولتی و تحریم‌شــده »انتک« 
گارد  بــود.  شــده  گرفتــه  نظــر  در   )Enetec(

  کوبا: زنده ماندن در   
میان چنگال مرگبار  

واشنگتن
نویسنده: مارسل کنزمن

ترجمه: سایت فدایی
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ســاحلی در ماه سپتامبر یک کشــتی باربری را 
که گفته می‌شــد ســوخت را در مخــازن تعادلی 
)بالاســت( پنهــان کــرده بــود، رهگیــری کرد. 
تنهــا یک تانکــر روســی توانســت در اواخر ماه 

مــارس از حصار عبــور کند.
این الگــو در جاهــای دیگر نیز دیده می‌شــود. 
مارکــو روبیــو، وزیــر امــور خارجــه، دولت‌ها را 
تحت فشــار گذاشــت تا بــه همکاری پزشــکی 
بــا کوبا پایــان دهنــد و تهدید به اعمــال تحریم 
کــرد؛ هنــدوراس، گواتمــالا، گویــان و دیگــر 
کشــورها توافق‌نامه‌هــای خــود را لغــو کردند.

جامائیــکا در مــاه مــارس توافق‌نامــه دولتی را 
پایــان داد، امــا در مــاه اکتبــر ۱۵۷ متخصص 
کوبایی را با قرارداد مســتقیم مجدداً اســتخدام 
کرد و اکنــون تعــداد آن‌ها به ۲۰۰ نفر رســیده 
بهداشــت  وزیــر  توفتــون،  کریســتوفر  اســت. 
گفت: »سیســتم به آن‌هــا نیــاز دارد.« کالابریا 
و اروگوئــه نیز از ایــن روش اســتفاده می‌کنند. 
در شــرکت مشــترک نیــکل کانادایی-کوبایــی 
»شــریت« )Sherritt(، ســرمایه‌گذارانِ نزدیــک 
بــه ترامپ امــور را بــه دســت گرفتنــد و اکنون 

شــده‌اند. متوقف  تأسیســات 
کوبــا  دولــت  ســرنگونی  اعلام‌شــده،  هــدف 
مونــرو  بازنگری‌شــده  دکتریــن  راســتای  در 
اســت: آمریــکا بــرای ایــالات متحــده، چین و 
»کمونیســم« )کــه پایتخــت جهانــی آن کوبــا 
دانســته می‌شــود( باید از میــان برونــد. روبیو 
اعــام کــرد کــه بــرای ایــن منظــور از »تمــام 
ابزارهــای موجــود« اســتفاده خواهــد کــرد و 
تهدیــد بــه تهاجــم نظامــی در ســال جــاری 

بــار مطرح شــده اســت. چندیــن 
احتمالًا بــه دلیل ظرفیت‌هــای درگیر در جنگ 
ایــران، واشــنگتن اکنــون ســعی دارد بــه یک 
وابســتگی  آورد:  روی  راهبــرد طولانی‌مدت‌تــر 
کوبــا بــه واردات انــرژی از ایــالات متحــده در 
حــال افزایش اســت، هرچنــد که ایــن واردات 
حتــی نزدیــک بــه پوشــش نیازها هم نیســت. 
تصمیمــی در واشــنگتن می‌توانــد بحــران را به 
ســرعت دوباره تشــدید کنــد. حفــظ جزیره بر 
روی تار مــوی آمریکایــی و منزوی کــردن آن تا 
حد امــکان از اقتصاد جهانی، به نظر می‌رســد 

راهبــرد جدید باشــد.
اصلاحات و خورشید

هاوانــا در دو جبهــه بــه ایــن وضعیــت پاســخ 
می‌دهــد. در مــاه ژوئــن، دولــت یــک برنامــه 
اصلاحــات جامــع را اعــام کــرد. ۱۷۶ اقدام، 
فضاهایــی تاکنــون بی‌ســابقه را بــرای بــازار و 
بخــش خصوصی فراهــم می‌کند. مانعــر ماررو، 
نخســت‌وزیر، گــزارش داد کــه ظرف ســه ماه، 
۱۵۸ گام از ۱۷۶ گام، یعنــی معادل ۸۹ درصد، 

اجرا شــده اســت.

کار قانون‌گذاری در واقع با ســرعتی بی‌ســابقه 
انجام شــد: فرمان ۱۳۳ ســقف تعــداد کارکنان 
بــرای شــرکت‌های خصوصــی را کــه پیش‌تــر 
۱۰۰ نفــر بــود لغو می‌کنــد و تجارت مســتقیم 
 ،۱۶۰ فرمــان  می‌ســازد.  مجــاز  را  خارجــی 
۴۶ مــورد از ۱۲۵ حــوزه ممنوعــه بــرای بخش 
خصوصــی را حــذف کــرد؛ اکنون شــرکت‌های 
داروخانه‌هــا،  معــدن،  و  انــرژی  خصوصــی 
بانک‌ها و بســیاری مــوارد دیگر نیــز امکان‌پذیر 
الــزام ســرمایه‌گذاران  فرمــان ۱۲۸  شــده‌اند. 
از طریــق  پرســنل  اســتخدام  بــرای  خارجــی 
آژانس‌هــای دولتــی را پایــان می‌دهد کــه این 

خــود خواســته دیرینــه این بخــش بود.
اصلاحــات شــرکت‌های دولتــی کــه بارهــا به 
تعویــق افتاده بــود، آغاز شــده و قرار اســت از 
ژانویه ۲۰۲۷ شــتاب گیرد. شــرکت‌های دولتی 
ســهامی  شــرکت‌های  بــه  می‌تواننــد  ســپس 
تبدیل شــوند و بخش‌های دارای ورشکســتگی 
مزمــن بازســازی یا تعطیل شــوند. یــک قانون 
جدیــد زمیــن‌داری اکنــون بــر اســاس الگوی 
چینی، مالکیــت و بهره‌برداری را در کشــاورزی 
از یکدیگــر تفکیک می‌کند و به ســرمایه‌گذاران 
اجــاره  زمیــن  می‌دهــد  اجــازه  خصوصــی 
کننــد. ســرمایه‌گذاری‌های خارجــی از ســوی 
صراحتــاً  اکنــون  نیــز  کوبایــی  دیاســپورای 
خوش‌آمــد گفته می‌شــوند و یک قانــون جدید 
مهاجــرت و شــهروندی از ماه نوامبــر پایه‌های 
ایجــاد  امــر  ایــن  بــرای  را  حقوقــی جدیــدی 

می‌کنــد.
به موازات آن، انرژی خورشــیدی در حال رشــد 
اســت: ۱.۴ گیگاوات در ۱۴۴ پارک خورشیدی 
اکنــون ۲۱.۴ درصــد از تقاضای بــرق را تأمین 
می‌کننــد، در حالــی که این رقم در اوایل ســال 
۲۰۲۵ ســه درصــد بــود. انگیزه‌هــای جدیــد، 
توســعه بخش خصوصی و تزریق برق به شــبکه 
را ممکــن می‌ســازد. بــا ایــن حال، در شــب‌ها 
کــه تقاضــا در بالاترین حد خود اســت، کمبود 
ذخیره‌ســازی وجــود دارد؛ تنهــا یکــی از چهار 
برنامه‌ریزی‌شده  باتری  ذخیره‌ســازی  سیســتم 

تاکنون به شــبکه متصل شــده اســت.
کلید در دست واشنگتن است

اینکــه آیــا این اصلاحــات بتواند ســقوط آزاد را 
مهار کند یا خیر، نامشــخص اســت. کمیسیون 
اقتصادی ســازمان ملــل برای آمریــکای لاتین 
و کارائیــب )Cepal( بــرای ســال ۲۰۲۶ رشــد 
منفــی ۱۰.۳ درصــدی تولید ناخالــص داخلی 
را پیش‌بینــی می‌کنــد؛ تــورم نیز قرار اســت به 

حــدود ۲۷ درصد افزایــش یابد.
اقتصــاد کوبــا بــرای جریــان یافتــن ســرمایه 
اصلاحــات،  رســیدن  نتیجــه  بــه  و  خارجــی 
بــه تأمیــن پایــدار انــرژی و تســهیل تحریم‌ها 

نیــاز دارد. بــا این حــال، کلیــد این امــر نه در 
هاوانــا، بلکه در واشــنگتن قــرار دارد. و در آنجا 
هدف‌گــذاری بر این اســت که هــر کاری انجام 
شــود تا ادعای ترامــپ مبنی بر اینکــه کوبا یک 
شکســت‌خورده(  )کشــور  ورشکســته«  »دولــة 
اســت، به یــک پیش‌گویــی خودمحقق‌شــونده 

شــود. تبدیل 
سکوت در برلین

بــا ایــن حــال، دولــت فــدرال آلمــان تصمیم 
گرفتــه اســت کــه در این زمینــه تا حــد امکان 
بــا واشــنگتن زاویــه پیــدا نکنــد. هنگامــی که 
یوهــان وادهپــول )از حزب دموکرات مســیحی 
CDU(، وزیــر امــور خارجــه آلمــان، تابســتان 
امســال توســط یک شــهروند پرســیده شد چرا 
دولت فــدرال تحریم ایــالات متحــده علیه کوبا 
را به‌طور آشــکارتر به عنــوان اقدامی غیرقانونی 
و مغایر بــا حقــوق بین‌الملل تقبیــح نمی‌کند، 
پاســخ داد: »مــن چنیــن تحریمی را که شــما 

نمی‌بینم.« کردیــد،  توصیــف 
بر اساس اطلاعات »برلینر تســایتونگ«، برلین 
هنــوز در حــال بررســی ایــن اســت که آیــا در 
رأی‌گیری ســالانه ســازمان ملــل در این زمینه، 
امســال واقعــاً بایــد بــه قطعنامــه لغــو تحریم 
ایــالات متحــده علیه کوبــا رأی مثبــت بدهد یا 
خیر. ایــن اولین بار از ســال ۲۰۰۲ خواهد بود 
کــه یک دولــت آلمان تــا این حد بــه وضوح در 

کنــار ایــالات متحــده موضع‌گیــری می‌کند.
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۱. اعــدام؛ قتــل عمــد دولتــی و نمایــش قــدرت 
حاکمــان

بــا  گذشــته  دهه‌هــای  طــی  کــه  دولت‌هایــی 
و  دموکراســی  بشــر،  حقــوق  از  دفــاع  ادعــای 
انداخته‌انــد  راه  بــه  ویرانگــر  آزادی، جنگ‌هــای 
مرگبــار  پیامدهــای  بــا  را  انســان  میلیون‌هــا  و 
روبــه‌رو  تحریــم  و  اشــغال  نظامــی،  مداخــات 
کرده‌انــد، اکنــون در نمایــش قــدرت کیفــری خــود 
نی��ز مرزه��ای ت��ازه‌ای را پش��ت س��ر می‌گذارن��د. 
متخــده  ایــالات  تصمیــم  آن  نمونــه  تازه‌تریــن 
آمریــکا و دولــت ترامــپ بــرای پخــش زنــده اجــرای 
حکــم اعــدام یــک نظامــی ســابق اســت؛ تصمیمی 
کــه در آســتانه روز جهانــی مبــارزه بــا مجــازات 
اعــدام، بــار دیگــر ماهیــت سیاســی مجــازات مــرگ 
و تناقــض میــان ادعاهــای دولت‌هــا و عملکــرد 

�ـت. �ـرده اس �ـکار ک �ـا را آش آنه
ــکا، اعــام کــرده  ــاع آمری ــر دف پیــت هگســت، وزی
اســت کــه حکــم اعــدام نضــال مالــک حســن، 
ســوم  روز  کشــور،  ایــن  ارتــش  ســابق  ســرگرد 
دســامبر ۲۰۲۶ بــا جوخــه آتــش اجــرا خواهــد شــد 
ــده  ــورت زن ــرای آن را به‌ص ــد اج ــردم می‌توانن و م
ــام  ــه اته ــال ۲۰۱۳ ب ــن در س تماش��ا کنن��د. حس
کشــتن ۱۳ نفــر و زخمــی کــردن ۳۲ نفــر دیگــر در 
تیرانــدازی ســال ۲۰۰۹ در پایــگاه نظامــی فــورت 
هــود ب��ه اع��دام محک��وم ش�ـد. پنتاگــون نیــز برنامــه 

پخ��ش زن��ده ای��ن اع��دام را تأیی��د ک��رده اس��ت. 
هگســت در توضیــح ایــن تصمیــم گفتــه اســت کــه 
مــردم بایــد پیامدهــای ســنگین چنیــن اقداماتــی 
دارد  قصــد  آمریــکا  دولــت  کنن��د.  مش��اهده  را 
کشــتن انســانی را کــه در اختیــار دســتگاه قضایــی 
و نظامــی‌اش قــرار دارد، بــه نمایشــی عمومــی 
ــده  ــه ش ــت و محاکم ــن بازداش �ـل کن��د. حس تبدی
او  می‌ب��رد.  س��ر  بــه  زنـد�ان  در  سال‌هاس��ت  و 

ــی  ــی و نظام ــتگاه قضای ــل دس ــرل کام ــت کنت تح
در  را  جنایــت  آن  تکــرار  امــکان  و  آمریکاســت 
ــم  ــت آگاهانــه تصمی ـان نـد�ارد. دول ــرایط زندـ ش
می‌گیــرد انســانی را کــه در اختیــار دارد بکشــد 
ــش  ــه نمای ــردم ب ــدگان م ــر دی ــرگ او را در براب و م

�ـذارد. بگ
پخــش زنــده چنیــن اقدامــی، ســنت دیرینــه اعدام 
در ملأعــام را بــا فنــاوری ارتباطــی امــروز بازتولیــد 
ــل  ــهر و مح ــای ش ــته، میدان‌ه �ـد. در گذش می‌کن
برپایــی چوبه‌هــای دار، عرصــه نمایــش اقتــدار 
حاکمـا�ن بودن��د. اکنــون دوربیــن، شــبکه‌های 
اجتماعــی و پخــش اینترنتــی همــان کارکــرد را در 
ابعــادی گســترده‌تر فراهــم می‌کننــد؛ تصاویــر 
مــرگ می‌تواننــد بارهــا بازنشــر شــوند و در گــردش 

دائم��ی رس��انه‌ها ق��رار گیرن��د. 
جوامــع  تاریــخ  سراســر  در  اعــدام  مجــازات 
ــال  ــای اعم ــن‌ترین ابزاره ــی از خش ــی، یک طبقات
ق��درت و حف��ظ مناس��بات حاک��م ب��وده اس��ت. 
از دوران بــرده‌داری و ســلطنت‌های اســتبدادی 
تــا دولت‌هــای ســرمایه‌داری معاصــر، طبقــات 
ــرای تحکیــم  حاکــم از اختیــار کشــتن انســان‌ها ب
اقتــدار خــود، ســرکوب مخالفــان و تحمیــل نظــم 
ــدام  سیاسـی� و اجتماع��ی اس��تفاده کرده‌ان��د. اع
ــی،  ــان سیاس ــن مخالف ــه دار آویخت ــام، ب در ملأع
به‌ظاهــر  شــیوه‌های  و  زندانیــان  تیربــاران 
و  کشــنده  مــواد  تزریــق  چــون  متمدنانه‌تــری 
ــی  ــی متفاوت ــکال تاریخ ــی، اش ــی الکتریک صندل
انســان‌ها  جــان  بــر  دولتــی  قــدرت  اعمــال  از 
از  آن  انتقــال  و  اعــدام  شــیوه  تغییــر  هس��تند. 
زندان‌هــا،  محوطــه  بــه  عمومــی  میدان‌هــای 
ماهی��ت ای��ن مج��ازات را دگرگ��ون نک��رده اس��ت. 
عمــد  قتــل  نیســت؛  عدالــت  اجــرای  اعــدام 
ــه پشــتوانه  ــا حکــم دادگاه و ب دولتــی اســت کــه ب
ــه  ــرد؛ چ ــام می‌گی ــت انج ــی حکوم ــدرت قانون ق

در جمهــوری اســامی باشــد، چــه در آمریــکا و 
ــه  ــازمان‌دهی آگاهان ــا س ــت ب �ـن. دول چ��ه در چی
و از پیــش تعیین‌شــده مــرگ یــک انســان، همــان 
عملــی را انجــام می‌دهــد کــه در قوانیــن خــود آن 

می‌شـ�مارد. جرائـ�م  سـ�نگین‌ترین  از  را 
مخالفــت اصولــی بــا مجــازات اعــدام بــه نــوع جرم، 
شــخصیت مجــرم، انگیــزه ارتــکاب جــرم یــا شــدت 
ــا  ــت ب ــرای مخالف �ـت. ب خش��ونت آن وابسـت�ه نیس
اعــدام هیــچ ضرورتــی نــدارد ابتــدا بررســی کنیــم 
کــه محکــوم مرتکــب چــه جرمــی شــده، چنــد نفــر 
ــاک  ــدازه هولن ــه ان ــا چ ــت او ت ــا جنای ــته ی را کش
بـو�ده اس�ـت. چنیــن رویکــردی، اصــل مخالفــت بــا 
اعــدام را بــه داوری دربــاره میــزان اســتحقاق افــراد 
ــرای زنــده مانــدن مشــروط می‌کنــد و در نهایــت  ب
همــان منطقــی را می‌پذیــرد کــه دســتگاه قضایــی 
ب��رای توجی��ه س��لب حی��ات ب��ه کار می‌گی��رد. 
ــه  ــرورت محاکم ــان، ض ــری مجرم ــئولیت کیف مس
آنــان، حــق دادخواهــی قربانیــان و تأمیــن امنیــت 
جامعــه، موضوعاتــی جــدی و ضروری‌انــد؛ امــا 
هیچ‌کــدام حــق کشــتن انســان را بــرای دولــت 
ــن  ــان هولناک‌تری ــی مرتکب �ـد. حت ایج��اد نمی‌کنن
جنایــات نیــز بایــد در برابــر اعمــال خــود پاســخ‌گو 
ــات  ــه و فاقــد ســلب حی ــی عادلان باشــند و مجازات
تحملــ کنن�ـد. حــق زندگــی، امتیــازی نیســت کــه 
دولــت بــر اســاس رفتــار افــراد بــه آنــان اعطــا کنــد 

و ه�ـر زم�ـان اراده ک�ـرد از آن�ـان پ�ـس بگی�ـرد.
در  قانونــی  خشــونت  ایــن  ســرمایه‌داری،  در 
چارچــوب مناســبات طبقاتــی و ســاختار سیاســی 
دولـت� عم��ل می‌کن��د. قانــون، دســتگاه قضایــی، 
ــازمان  ــی از س ــرکوب بخش ــای س ــدان و نهاده زن
مالکیــت  بــر  کــه  سیاســی جامعــه‌ای هســتند 
خصوصــی ابــزار تولیــد، نابرابــری اقتصــادی و 
ســلطه طبقات��ی اس��توار ش��ده اس��ت. برابــری 
واقعیــت  قانــون،  برابــر  در  شــهروندان  صــوری 

چوبه‌های دار در ایران و نمایش زنده اعدام در آمریکا؛ 

مجازات مرگ و قدرت دولت‌ها
به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام
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نابراب��ری اجتماع��ی آن��ان را از می��ان نمی‌ب��رد. 
دفــاع  بــرای  گســترده  امکانــات  از  ثروتمنــدان 
قضایــی برخوردارنــد، در حالــی کــه میلیون‌هــا 
ــی از  ــی حت ــروم اجتماع ــت و مح ــر، تهیدس کارگ
ابتدایی‌تریــن امکانــات دفــاع حقوقــی محــروم 
را  نابرابری‌هــا  ایــن  کیفــری  نظــام  می‌مانن��د. 
و  بازتولیــد می‌کنــد  روزمــره خــود  در عملکــرد 
ــورها  ــیاری از کش ــا در بس ــنگین‌ترین مجازات‌ه س
بــا شــدت بیشــتری بــر محروم‌تریــن اقشــار جامعــه 

می‌شـ�وند. تحمیـ�ل 
منافــع  نمایندگــی  ادعــای  بــا  ســرمایه‌داری 
عمومــی، انحصــار اعمال قهــر قانونــی را در اختیار 
دارد و در شــرایط بحرانــی، ایــن قــدرت بــا شــدت 
بیشــتری علیــه نیروهــای اجتماعــی معتــرض و 
مخال��ف نظ��م موج��ود ب��ه کار گرفت��ه می‌ش��ود. 
ــری،  ــای کارگ ــرکوب جنبش‌ه ــی س ــه تاریخ تجرب
و  ضداســتعماری  مبــارزان  انقلابیــون،  اعــدام 
ــتگاه  ــه دس ــد ک ــان می‌ده ــی نش ــان سیاس مخالف
حفــظ  ابــزار  بــه  می‌توانــد  چگونــه  قضایــی 
مناسبــات مس��لط تبدی��ل شـ�ود. در دوره‌هــای 
مبــارزات  تشــدید  و  اقتصــادی  بحــران  جنــگ، 
اختیــارات  گســترش  بــا  دولت‌هــا  طبقاتــی، 
ــدید  ــراری و تش ــب قوانیــن اضط امنیتــی، تصوی
را  اجتماعــی  مقاومــت  می‌کوشــند  مجازات‌هــا 

�ـد. �ـار کنن مه
ایــالات متحــده بــا اســتناد بــه نقــض »حقــوق 
فشــار  تحریــم،  دیگــر،  کشــورهای  در  بشــر« 
توجیــه  را  نظامــی  مداخلــه  حتــی  و  سیاســی 
کــرده و در همــان حــال مجــازات مــرگ را در نظــام 
قضای�ـی خـو�د حف��ظ ک��رده اس�ـت. اکنــون تصمیــم 
بــرای تبدیــل اعــدام یــک محکــوم بــه نمایــش 
ــکار  ــش را آش ــن توح ــری از همی ــرده دیگ ــده، پ زن
می‌کن��د. مبــارزه بــرای لغــو مجــازات اعــدام دقیقــاً 
ــان  ــات انس ــلب حی ــت در س ــار دول ــی اختی ــا نف ب
ــی و  ــچ قانون ــی، هی ــچ دادگاه آغ��از می‌ش��ود. هی
ــی  ــاختار سیاس ــر از س ــی، صرف‌نظ ــچ حکومت هی
و ادعاهــای ایدئولوژیــک آن، نبایــد از حــق کشــتن 

�ـد. �ـوردار باش �ـان برخ �ـک انس ی

و  سیاســی  ســرکوب  خدمــت  در  اعــدام   .۲
حفــظ قدــرت در ای��ران، از ســلطنت پهلــوی تــا 

جمهــوری اســامی
ایــران، ســابقه اعــدام و قتــل ســازمان‌یافته  در 
ــتقرار  ــش از اس ــال‌ها پی ــه س ــی ب ــان سیاس مخالف
دوران  در  بازمی‌گ��ردد.  اسال�می  جمه��وری 
ــدام  ــا اع ــت ب ــرکوب حکوم ــتگاه س ــاه، دس رضاش
و حــذف فیزیکــی مخالفــان و حتــی شــماری از 
کارگــزاران پیشــین خــود، تمرکــز قــدرت ســلطنتی 
را تحکی��م می‌ک��رد. قتــل فرخــی یــزدی در زنــدان 
ــتی  ــون ضدکمونیس ــب قان ــال ۱۳۱۸، تصوی در س
ســال ۱۳۱۰، بازداشــت اعضــای گــروه ۵۳ نفــر در 

ســال ۱۳۱۶ و قتــل تقــی ارانــی در زنــدان در ســال 
۱۳۱۸، بخــش دیگــری از تعــرض حکومــت وقــت 
ــه نیروهــای آزادیخــواه و چــپ، فعــالان کارگــری  ب
و جریان‌ه�ـای سیاس��ی مس�ـتقل ب��ود. ایــن مــوارد 
ــه  ــی ب �ـد: برخ ـوه قت��ل یکس��ان نبودن �ـر شیـ از نظ
حکــم دادگاه اعــدام شــدند و برخــی در زنــدان 
یــا تبعیــد بــه قتــل رســیدند یــا در شــرایط مرگبــار 

حب��س ج��ان باختن��د. 
در دوران محمدرضاشــاه، به‌ویــژه پــس از کودتــای 
۲۸ مــرداد ۱۳۳۲، محاکمــات نظامــی، اعــدام 
از ابزارهــای اصلــی  و قتــل زندانیــان سیاســی 
ســرکوب حکوم��ت شدــند. اعــدام حســین فاطمــی 
ســازمان  افســران  تیربــاران   ،۱۳۳۳ ســال  در 
روزبــه  خســرو  اعــدام  تــوده،  حــزب  نظامــی 
گلســرخی  خســرو  تیربــاران  و   ۱۳۳۷ ســال  در 
از   ۱۳۵۲ ســال  در  دانشــیان  کرامت‌اللــه  و 
خونیــن  ســرکوب  شناخته‌ش��ده‌اند.  نمونه‌ه��ای 
اعضــای ســازمان چریک‌هــای فدایــی خلــق و 
ســازمان مجاهدیــن خلــق نیــز بــه صــدور و اجــرای 
اح��کام اع��دام و قت��ل زندانی��ان انجامی��د. در ۳۰ 
فروردیــن ۱۳۵۴، مأمــوران ســاواک بیــژن جزنــی و 
شــش زندانــی دیگــر وابســته بــه جریــان فدایــی را 
همــراه بــا دو زندانــی ســازمان مجاهدیــن خلــق در 
ــر  ــان پیش‌ت �ـل رس��اندند. آن �ـن ب��ه قت ـی اوی تپه‌هاـ
محاکم��ه شدــه و حک��م زنـد�ان گرفتــه بودن�ـد. ایــن 
ــتگاه  ــه دس ــه چگون ــد ک ــان می‌دهن ــا نش نمونه‌ه
قضایــی، دادگاه‌هــای نظامــی و ســاواک در حــذف 
مخالفــان سیاســی بــه یکدیگــر پیونــد خــورده 

�ـد. بودن
ــدام  ــن ۱۳۵۷، اع ــلطنت در بهم ــرنگونی س ــا س ب
مخالف��ان پای��ان نیاف��ت. جمهــوری اســامی از 
بــه قــدرت رســیدنش، کشــتن  همــان فــردای 
مخالفــان را بــه یکــی از ابزارهــای تثبیــت حاکمیت 
ســال‌های  گســترده  اعدام‌هــای  ک��رد.  تبدیــل 
نخســت پــس از انقــاب، کشــتار هــزاران زندانــی 
 ۱۳۶۷ تابســتان  و   ۱۳۶۰ دهــه  در  سیاســی 
اجتماعــی  جنبش‌هــای  معترضــان  اعــدام  و 
ســال‌های اخیــر، بخش‌هایــی از تاریــخ خونبــار 
ایـ�ن حکومت‌ان��د. در کنــار ســرکوب سیاســی، 
هــر ســال شــمار بزرگــی از محکومــان پرونده‌هــای 
ــز  ــی نی ــم عموم ــر جرائ ــدر و دیگ ــواد مخ ــل، م قت
اعــدام می‌شــوند؛ افــرادی کــه بســیاری از آنــان از 
محروم‌تریـ�ن لایه‌هـ�ای اجتماعـ�ی برخاسـ�ته‌اند.
کشــتار  گســترش   از  ایــران  در  اعدام‌هــا  آمــار 
اســامی  جمهــوری  دســت  بــه  ســازمان‌یافته 
گزارش‌هــای  اســاس  بــر  دارد.   حکای��ت 
ــا ۱۰ دی ۱۴۰۴  ــده، از ۱۲ دی ۱۴۰۳ ت منتشرش
ــی  ــده‌اند، در حال ــدام ش ــر اع ــت‌کم ۱۶۳۹ نف دس
کــه ایــن رقــم از ۱۱ دی ۱۴۰۲ تــا ۱۱ دی ۱۴۰۳ 
برابــر بــا ۹۷۵ نفــر بــوده اســت؛ افزایشــی نزدیــک 
ــه ۶۸ درصـد� تنه��ا در ی��ک ســال. ایــن بالاتریــن  ب

ــون  ــال ۱۳۶۸ تاکن ــده از س ــدام ثبت‌ش ــمار اع ش
در ایــن مجموع��ه آم�ـاری اس�ـت. تنهــا ۱۱۳ مــورد 
از اعدام‌هــای ثبت‌شــده در ســال میــادی ۲۰۲۵ 
از ســوی منابــع رســمی اعــام شــد؛ بیــش از ۹۳ 
درصــد مــوارد در ســکوت خبــری حکومــت باقــی 
مان��د. بــا محــدود کــردن دسترســی بــه اطلاعــات 
زندان‌هــا، امــکان ثبــت و پیگیــری دقیــق تمامــی 
ــان  ــی قربانی ــمار واقع ــده و ش ــوار ش ــا دش اعدام‌ه
بیشــتر  نیــز  ثبت‌شــده  ارقــام  از  اســت  ممکــن 

�ـد. باش
از  سیاســت  ایــن  قربانیــان  از  بزرگــی  بخــش 
محروم‌تریــن  و  تهیدســتان  کارگــران،  میــان 
 ۱۴۰۳ دی  از  گــزارش  در  جامعه‌ان��د.  اقش��ار 
اعدام‌شــده  محکومــان  شــمار   ،۱۴۰۴ دی  تــا 
ــده  ــت ش ــر ثب ــدر ۷۹۵ نف ــواد مخ ــات م ــه اتهام ب
اسـ�ت. اعــدام گســترده ایــن محکومــان، یکــی 
از آشــکارترین نمونه‌هــای خشــونت طبقاتــی در 
ــر،  المی اس��ت. فق �ـوری اس ــام قضای��ی جمه نظ
بیــکاری، حاشیه‌نشــینی و محرومیــت اقتصــادی، 
فعالیت‌هــای  بــه  را  جامعــه  از  بخش‌هایــی 
ســوق  قاچــاق  شــبکه‌های  و  غیرقانونــی 
در  حکومــت  کــه  مناســباتی  همــان  می‌دهــد؛ 
ــه  ــی ک �ـش دارد. در حال حف��ظ و بازتولی��د آنه��ا نق
ــزرگ قاچــاق و مناســبات اقتصــادی  شــبکه‌های ب
ــت  ــه فعالی ــان ب ــا همچن ــتیبان آنه ــی پش و سیاس
خــود ادامــه می‌دهنــد، بســیاری از کســانی کــه در 
ــد،  ــرار دارن ــبکه‌ها ق ــن ش ــطوح ای ــن س پایین‌تری
بـ�ا سـ�نگین‌ترین مجازات‌هـ�ا روبـ�ه‌رو می‌شـ�وند.
در برخــورد بــا مخالفــان سیاســی و معترضــان، 
ماهیــت ســرکوبگرانه مجــازات اعــدام آشــکارتر 
می‌ش��ود. دســتگاه قضایــی حکومــت بــا اســتفاده 
از اتهامات��ی چ��ون »محارب��ه«، »افس��اد فی‌الارض« 
امــکان صــدور احــکام مــرگ علیــه  و »بغـ�ی«، 
مخالفــان سیاســی و معترضــان را فراهــم کــرده 
اس��ت.  محاکمــات امنیتــی، محرومیــت متهمــان 
گرفته‌شــده  اعترافــات  مؤثــر،  دفــاع  حــق  از 
تحــت شــکنجه و فشــارهای جســمی و روانــی، 
قضایــی  برخــورد  شناخته‌شــده  شــیوه‌های  از 
اس��ت.  اسال�می  جمه��وری  در  مخالف��ان  ب��ا 
»دادگاه‌ه��ای انقال�ب« و نهادهــای امنیتــی در 
صــدور  و  دارنــد  مســتقیمی  نقــش  رونــد  ایــن 
ــی  ــی، بخش ــای سیاس ــدام در پرونده‌ه ــکام اع اح

از سـ�ازوکار سـ�رکوب حکومتـ�ی شـ�ده اسـ�ت.
ایـن� سیاسـت� همچن��ان ادام��ه دارد. روز ۱۳ مهــر 
ــی، دو  ــا رئیس ــپاهی و علیرض ــا س ۱۴۰۵، علیرض
نفــر از بازداشت‌شــدگان مرتبــط بــا اعتراضــات 
ش��دند.  اع��دام  اصفه��ان،  در   ۱۴۰۴ دی‌مــاه 
ــرح  ــا ط ــامی ب ــوری اس ــی جمه ــتگاه قضای دس
در  مشــارکت  و  »محارب��ه«  جمل��ه  از  اتهامات��ی 
ــان را صــادر و  اقدامــات مســلحانه، حکــم مــرگ آن

اج��را ک��رد. 
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اعــدام  تــداوم  بــا  اســامی  جمهــوری 
بازداشت‌شــدگان اعتراضــات، پیــام روشــنی بــه 
ــرای  ــت ب ــاده اس ــت آم ـ می‌ده��د: حکوم جامعهـ
حفــظ قــدرت سیاســی خــود از مجــازات مــرگ بــا 

کنـ�د. اسـ�تفاده  بیشـ�تر  شـ�دت 
تشــدید اعدام‌هــا در ایــران را بایــد در پیونــد بــا 
اقتصــادی،  بحران‌هــای  و  رژیــم  ایــن  ماهیــت 
فرســایش  اجتماعــی،  نارضایتــی  گســترش 
مشــروعیت سیاســی و شــرایط جنگــی منطقــه 
بررســی کــرد . در دوره‌هایــی کــه حکومــت بــا 
اعتصابــات کارگــری، اعتراضــات بازنشســتگان، 
و  دانشــجویان  مبــارزات  زنــان،  جنبــش 
شــده،  روبــه‌رو  اجتماعــی  حرکت‌هــای  دیگــر 
بازداشــت‌های گســترده، صــدور احــکام ســنگین 
و تهدیــد بــه مجــازات مــرگ نیز بخشــی از سیاســت 

مقابل��ه ب��ا اعتراض��ات ب��وده اس��ت. 

۳. سه‌شــنبه‌های نــه بــه اعــدام؛ از مقاومــت 
ــرای لغــو مجــازات مــرگ ــا مبــارزه ب زندانیــان ت
در همیــن ش��رایط، اس��تمرار کارزار »سه‌شــنبه‌های 
نــه ب��ه اعــدام« یکــی از مهم‌تریــن تجربه‌هــای 
ــمار  ــه ش ــران ب ــای ای ــی در زندان‌ه ــت جمع مقاوم
ــه  ــان ب ــراض زندانی ــن کارزار کــه از اعت م��ی‌رود. ای
ــج  ــت، به‌تدری ــکل گرف ــدام ش ــکام اع ــرای اح اج
دامنــه فعالیــت خــود را گســترش داده و توانســته 
مختلــف  زندان‌هــای  زندانیــان  میــان  اســت 
پیون��دی منظ��م و ادام�ـه‌دار ایج��اد کن��د. سه‌شــنبه 
ــل  ــد و چه ــت وارد ص ــن حرک ــر ۱۴۰۵، ای ۱۴ مه
ــاس  ــر اس ــد و ب ــود ش ــت خ ــه فعالی ــن هفت و یکمی
کارزار،  اعضــای  ســوی  از  منتشرشــده  بیانیــه 
زندانیــان در ۶۶ زنــدان کشــور در اعتصــاب غــذای 

�ـد. �ـرکت کردن �ـی ش هفتگ
روشــن‌تر  شــرایطی  در  حرکــت  ایــن  اهمیــت 
می‌شــود کــه محدودیت‌هــای شــدید ارتباطــی، 
ــای  ــوار زندان‌ه ــرایط دش ــی و ش ــارهای امنیت فش
از  کــه  زندانیانــی   . بگیری��م  نظــر  در  را  ایــران 
و  آزادانــه  فعالیــت  امکانــات  ابتدایی‌تریــن 
توانســته‌اند  محروم‌انــد،  جامعــه  بــا  ارتبــاط 
ــی  ــه متوال ــرای ۱۴۱ هفت ــترکی را ب ــراض مش اعت
ــکلی از  ــل ش ــتمرار حاص ــن اس ـ دهن��د. ای ادامهـ
ســازمان‌یابی جمعــی اســت کــه بــر مطالبــه‌ای 
مشــخص، شــیوه‌ای مشــترک از اعتــراض و تــداوم 
ـه اس��ت.  در  ـن اسـت�وار شدـ ـط می��ان زندانیاـ ارتباـ
بیانیــه هفتــه صــد و چهــل و یکــم، اعضــای کارزار 
ضمــن اعتــراض بــه اســتمرار اعدام‌هــا، نســبت بــه 
احــکام مــرگ صادرشــده هشــدار داده و خواســتار 
و  دادخــواه  خانواده‌هــای  مــردم،  همراهــی 

مخالفـ�ان مجـ�ازات مـ�رگ شـ�ده‌اند.
کارزار »سه‌شـ�نبه‌های نـ�ه ب��ه اعــدام« توانســته 
مخالفــت بــا مجــازات مــرگ را بــه فعالیتــی منظــم 
و جمع��ی تبدی��ل کن��د. زندانیــان بــا اعتصــاب 

ــی  ــه موضوع ــدام را ب ــئله اع ــی، مس ــذای هفتگ غ
پیوســته در عرصــه عمومــی بازمی‌گرداننــد و از 
ــری  ــان‌ها جلوگی ــدام انس ــر اع ــدن خب ــادی ش ع
ــادآور  ــان ی ــراض آن ــنبه، اعت ــر سه‌ش می‌کنن��د. ه
زندگــی کســانی اســت کــه در انتظــار اجــرای 
حکــم بــه ســر می‌برنــد و خانواده‌هایــی کــه بــا 
عزیزانشــان  دادن  دســت  از  دائمــی  اضطــراب 
ــرد و  ــان زن و م ــور زندانی زندگ��ی می‌کنن��د. حض
همراهــی زندانیــان بــا موقعیت‌هــای قضایــی و 
ــرای  ــن حرکــت را ب سیاســی متفــاوت، ظرفیــت ای
گســترده‌تر  اجتماعــی  نیروهــای  دادن  پیونــد 

می‌دهـ�د. نشـ�ان 
می‌دهــد  نشــان  همچنیــن  کارزار  ایــن  تجربــه 
دادن  پیونــد  ظرفیــت  اعــدام  بــا  مبــارزه  کــه 
سیاســی،  زندانیــان  محکومــان،  خانواده‌هــای 
دیگــر  و  دانشــجویان  زنــان،  کارگــری،  فعــالان 
چنیــن  دارد.  را  م��رگ  مجـ�ازات  مخالف��ان 
و  مســتمر  فعالیــت  بــا  اگــر  همکاری‌هایــی، 
دانشــگاه‌ها،  کار،  در محیط‌هــای  ســازمان‌یافته 
محــات و دیگــر عرصه‌هــای اجتماعــی همــراه 
علیــه  مقاومــت  گســترش  امــکان  شــوند، 
فراه��م می‌کنن��د.  را  سیاس��ت‌های س��رکوبگرانه 
تــداوم کارزار زندانیــان، درســت در جایــی کــه 
ســازمان‌یابی  نــوع  هــر  می‌کوشــد  حکومــت 
و  سیاســی  ارزش  بشــکند،  درهــم  را  مســتقل 

دارد. ویـ�ژه‌ای  عملـ�ی 
مبــارزه علیــه مجــازات اعــدام در پیونــد بــا مســئله 
رهایــی انســان از مناســبات ســتم و بهره‌کشــی 
قـر�ار دارد. جامعــه‌ای کــه در آن فقــر، بیــکاری، 
ســاختاری  خشــونت  و  تبعیــض  محرومیــت، 
تعییــن  را  انســان‌ها  زندگــی  از  بزرگــی  بخــش 
و مجــازات  می‌کننــد، نمی‌توانــد مســئله جــرم 
 . تقلی��ل ده��د  ف��ردی  ب��ه مس��ئولیت  را صرف��اً 
ــا  ــد ب ــر اعمالشــان بای مســئولیت اشــخاص در براب
ــکل‌گیری  ــی ش ــادی و اجتماع ــرایط م ــی ش بررس
پیشــگیری  واقعــی  امکانــات  و  رفتــار مجرمانــه 
ــی،  ــت اجتماع ــن امنی از آن هم��راه باش��د . تأمی
از  حمایــت  جرائــم،  بــه  عادلانــه  رســیدگی 
ــری از تکــرار خشــونت، از  آســیب‌دیدگان و جلوگی

وظای��ف اساس��ی جامع��ه اس��ت.  
لغــو مجــازات اعــدام بخشــی از مبــارزه گســترده‌تر 
ــی  ــی و سیاس ــبات اجتماع ــی مناس ــرای دگرگون ب
مســتلزم  اجتماعــی  خشــونت  کاهــش  اس��ت. 
معیشــت،  تأمیــن  عمومــی،  رفــاه  گســترش 
و  درمــان  آمــوزش،  بــه  همگانــی  دسترســی 
مســکن، مقابلــه بــا تبعیــض و ایجــاد شــرایطی 
زندگــی  اداره  در  بتواننــد  انســان‌ها  کــه  اســت 
فــردی و جمعــی خــود مشــارکت مؤثــر داشــته 
ــی،  ــتگاه قضای ــر دس ــی ب ــارت عموم �ـند. نظ باش
ــاع  ــق دف ــی، ح ــیدگی قضای ــی رس ــتقلال واقع اس
و تضمیــن آزادی‌هــای سیاســی و اجتماعــی، از 

�ـد. �ـا خودکامگ�ـی کیفری‌ان �ـه ب ضرورت‌ه�ـای مقابل
مخالفــت بــا اعــدام بایــد اســتقلال خــود را از 
کن��د.  حف��ظ  دولت‌ه��ا  سیاس��ی  رقابت‌ه��ای 
اعــدام یــک زندانــی در ایــران، آمریــکا، عربســتان 
ــر  ــد ب ــری بای ــور دیگ ــر کش ــا ه ــن ی ــعودی، چی س
اســاس اصولــی یکســان مــورد اعتــراض قــرار 
گی��رد . برخــورد گزینشــی بــا مجــازات مــرگ، 
هنگامــی کــه تابــع مناســبات دیپلماتیــک و منافــع 
ــاع از  ــای دف ــود، ادع ــا می‌ش ــک دولت‌ه ژئوپلیتی
ــت  ــت سیاس ــزاری در خدم ــه اب ــی را ب ــق زندگ ح
خارج��ی بدــل می‌کن�ـد. جنــگ و مداخلــه نظامــی 
خارجــی نیــز راه‌حلــی بــرای پایــان دادن بــه اعــدام 
ــای  ــه جنگ‌ه ــت؛ تجرب ــران نیس ــرکوب در ای و س
چنیــن  ویرانگــر  پیامدهــای  اخیــر  دهــه  چنــد 

سیاسـ�ت‌هایی را آشـ�کار کـ�رده اسـ�ت.
ــال  ــدام در س ــازات اع ــا مج ــارزه ب ــی مب روز جهان
جـا�ری ب��ا دو واقعیتــ همـر�اه شـد�ه اس��ت: در 
آمریــکا، دولــت تصمیــم دارد اعــدام یــک محکــوم 
را به‌صــورت زنــده در برابــر دیــدگان عمومــی قــرار 
ــرای صــد  ــدان ب ــران، زندانیــان ۶۶ زن دهــد؛ در ای
ــازات  ــه مج ــی علی ــه متوال ــن هفت ــل و یکمی و چه
ــن دو  ــذا زده‌ان��د. ای گـ دسـت� ب��ه اعتص��اب غ مرـ
رویــداد، بــا همــه تفاوت‌هــای سیاســی، حقوقــی و 
اجتماعــی خــود، بــار دیگــر مســئله اختیــار دولــت 
ــه  ــش روی جامع ــان را پی ــان انس ــن ج ــرای گرفت ب

قـ�رار می‌دهنـ�د.
در دهــم اکتبــر، خواســت لغــو مجــازات اعــدام 
بایــد همــراه بــا مطالبــه توقــف فــوری اجــرای 
ــن  ــده، تضمی ــکام صادرش ــو اح ــرگ، لغ ــکام م اح
خانواده‌هــای  از  حمایــت  عادلانــه،  دادرســی 
محکومــان و پایــان دادن بــه اســتفاده سیاســی از 
ــارزات  ــه مب دس��تگاه قضایـی� مطـر�ح ش��ود. تجرب
ــتاوردهای  ــه دس ــت ک ــان داده اس ــی نش اجتماع
پایــدار در زمینــه آزادی‌هــای فــردی و جمعــی، 
حاصــل فشــار ســازمان‌یافته، مقاومــت اجتماعــی 

و گس��ترش آگاه��ی عموم��ی بوده‌ان��د. 
از  اعــدام بخشــی  لغــو مجــازات  بــرای  مبــارزه 
ــت  ــه در آن امنی ــت ک ــه‌ای اس ــرای جامع ــارزه ب مب
امــکان  و  اجتماعــی  آزادی‌هــای  انســان‌ها، 
بــر مناســبات  از زندگــی شایســته  برخــورداری 
فق�ـر، تبعیــض و س�ـرکوب غلب��ه کن�ـد. پیشــبرد ایــن 
مبــارزه بــه ســازمان‌یابی مســتقل، همبســتگی 
مطالبــات  میــان  پایــدار  پیونــد  و  اجتماعــی 
آزادی‌خواهانــه و مبــارزات کارگــران و زحمتکشــان 
نی��از دارد. هیــچ جنایتــی، هــر انــدازه فجیــع، 
دولــت  دســت  بــه  ســازمان‌یافته  قتــل  مجــوز 

نیس��ت. 
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ــر  ــی، وزی ــاس عراقچ ــر، عب ــنبه ۱۹ اکتب روز دوش
امــور خارجــه جمهــوری اســامی، در واکنــش بــه 
ــی  ــوزی و اجتماع ــات دانش‌آم ــترش اعتراض گس
از امانوئــل مکــرون خواســت صــدای  فرانســه، 
خیابــان را بشــنود و بــه حــق تجمــع مــردم احتــرام 
بگــذارد. ســخنان او در شــرایطی منتشــر شــد 
ــای  ــا پیامده ــان ب ــامی همچن ــوری اس ــه جمه ک
 ۱۴۰۴ دی‌مــاه  اعتراضــات  خونیــن  ســرکوب 
ادامــه دارد.  بــا شــتاب  و اعدام‌هــا  روبه‌روســت 
تــا ۱۸ مهــر ۱۴۰۵، برابــر بــا ۱۰ اکتبــر ۲۰۲۶، 
دســت‌کم ۶۱۷ نفــر از آغــاز ســال میــادی در 
ایــران اعــدام شــده‌اند؛ یعنــی به‌طــور متوســط 
دوره  همیــن  در  روز.  در  اعــدام  دو  از  بیــش 
دســت‌کم ۳۶ معتــرض اعــدام شــده‌اند کــه ۳۴ 
نفــر از آنــان در ارتبــاط بــا اعتراضــات دی‌مــاه 
و دو نفــر در ارتبــاط بــا خیــزش »زن، زندگــی، 
ــه ۸  ــا در فاصل ــد. تنه ــده بودن ــوم ش آزادی« محک
ــر،  ــا ۵ اکتب ــپتامبر ت ــا ۳۰ س ــر ب ــر، براب ــا ۱۳ مه ت
از  شــدند؛  آویختــه  دار  بــه  معتــرض  چندیــن 
علیرضــا  و  بدجانــی  ســپاهی  علیرضــا  جملــه 
رئیســی حســن‌هندویی کــه ۱۳ مهــر در زنــدان 
مرکــزی اصفهــان اعــدام شــدند. صدهــا معتــرض 
ــه  ــتند ک ــه‌رو هس ــی روب ــا پرونده‌های ــز ب ــر نی دیگ
ــود.  ــی ش ــرگ منته ــم م ــدور حک ــه ص ــد ب می‌توان
ــه یکــی از ابزارهــای  اعــدام در چنیــن شــرایطی ب
ــازه  ــای ت ــار موج‌ه ــه و مه ــاب جامع ــتقیم ارع مس

�ـت. �ـده اس �ـل ش �ـراض تبدی اعت
واکنــش  بــا  به‌ســرعت  عراقچــی  موضع‌گیــری 
خانواده‌هــای قربانیــان ســرکوب در ایــران مواجــه 
شــد. اســماعیل شــکری، پــدر ســپهر شــکری 
کــه در اعتراضــات دی‌مــاه بــه قتــل رســید، در 
پیامــی تصویــری از مقام‌هــای جمهــوری اســامی 
خواســت دربــاره کشــتار معترضــان ایرانــی پاســخ 
از وجــوه سیاســی  یکــی  تقابــل،  ایــن  دهنــد. 

هفته‌هــای  طــی  کــه  کــرد  آشــکار  را  تحولــی 
ــده و  ــاز ش ــس آغ ــه پاری ــدارس حوم ــته از م گذش
اکنــون بــه موضوعــی در مناســبات بین‌المللــی 
مختلــف  کشــورهای  داخلــی  کشــمکش‌های  و 

�ـت. �ـده اس �ـل ش تبدی
در  نفــر  هــزار  صدهــا  اکتبــر،   ۱۷ شــنبه  روز 
ــمار  ــور ش ــد. وزارت کش ــان آمدن ــه خیاب ــه ب فرانس
ــکل‌های  ــر و تش ــزار نف ــرکت‌کنندگان را ۵۵۰ ه ش
برگزارکننــده حــدود ۸۰۰ هــزار نفــر اعــام کردنــد. 
ــجویان  ــوزان و دانش ــی، دانش‌آم در ۱۱۰ راهپیمای
و  بازنشســتگان  کارگــران،  معلمــان،  کنــار  در 
جلیقه‌زردهــا  جنبــش  معترضــان  از  گروه‌هایــی 
نیمــه  در  کــه  اعتراضاتــی  داشــتند.  حضــور 
ــای  ــی، کلاس‌ه ــم کاف ــه معل ــا مطالب ــپتامبر ب س
آغــاز  آموزشــی  امکانــات  بهبــود  و  مناســب 
ــی،  ــه زندگ ــش هزین ــه افزای ــون ب ــود، اکن ــده ب ش
دســتمزدها، خدمــات عمومــی و سیاســت‌های 
ــار  ــت. چه ــه اس ــترش یافت ــت گس ــادی دول اقتص
دانش‌آمــوز،  هــزاران  اکتبــر،   ۲۱ در  بعــد،  روز 
ــان  ــهر یون ــاه ش ــش از پنج ــم در بی ــجو و معل دانش
بــه خیابــان آمدنــد و بخشــی از کارکنــان آمــوزش و 

درمـ�ان نیـ�ز دسـ�ت از کار کشـ�یدند.
ــت  ــت اهمی ــات از آن جه ــن اعتراض ــترش ای گس
ــی از  ــه یک ــی را ب ــوزش عموم ــران آم ــه بح دارد ک
تبدیــل  اجتماعــی  رویارویــی  تــازه  کانون‌هــای 
کــرده اســت. مدرســه در جوامــع ســرمایه‌داری 
آینــده  شــکل‌گیری  در  تعیین‌کننــده  نقشــی 
ــوان دارد.  ــل ج ــی نس ــت اجتماع ــغلی و موقعی ش
دسترســی بــه آمــوزش باکیفیــت، امــکان ورود بــه 
دانشــگاه، کســب مهــارت و یافتــن شــغل مناســب 
ــواده  ــادی خان ــرایط اقتص ــه ش ــادی ب ــد زی ــا ح ت
کاهــش  اســت.  وابســته  عمومــی  امکانــات  و 
ــه  ــر هم ــانی ب ــر یکس ــی اث ــوزش عموم ــت آم کیفی
طبقــات اجتماعــی نــدارد. خانواده‌هــای مرفــه 

می‌تواننــد بــا مدرســه خصوصــی، کلاس‌هــای 
تقویتــی، آمــوزش زبــان، امکانــات دیجیتــال و 
شــبکه‌های فرهنگــی و اجتماعــی، بخــش بزرگــی 
ــدان  ــرای فرزن ــی را ب ــام آموزش ــای نظ از کمبوده
و  کارگــری  خانواده‌هــای  کننــد.  جبــران  خــود 
کم‌درآمــد چنیــن امکانــی در اختیــار ندارنــد و 
ــان  ــی فرزندانش ــده تحصیل ــی و آین ــت زندگ کیفی
ــته  ــی وابس ــه عموم ــه مدرس ــز ب ــر چی ــش از ه بی
ــت‌های  ــته، سیاس ــه گذش ــد ده ــی چن ــت. ط اس
ــای  ــش هزینه‌ه ــازی، کاه ــی، خصوصی‌س ریاضت
عمومــی و گســترش منطــق بــازار در آمــوزش و 
کالاســازی آمــوزش، ظرفیــت مــدارس دولتــی 
و  کــرده  فرســوده  کشــورها  از  بســیاری  در  را 
آمــوزش  بــه  دسترســی  در  طبقاتــی  شــکاف 
باکیفیــت را عمیق‌تــر ســاخته اســت. اعتــراض 
بســتر شــکل  فرانســه در همیــن  دانش‌آمــوزان 
ــم  ــم، تراک ــود معل ــه کمب ــی ک ــت؛ جای ــه اس گرفت
آموزشــی  امکانــات  فرســودگی  و  کلاس‌هــا 
و  اجتماعــی  نابرابــری  مســئله  بــه  مســتقیماً 
می‌خـ�ورد . پیونـ�د  نسـ�ل‌ها  میـ�ان  آن  بازتولیـ�د 
خاســتگاه نخســتین اعتراضــات، مــدارس مناطــق 
شــمالی حومــه پاریــس بــود؛ مناطقــی کــه بخــش 
خانواده‌هــای  و  کارگــری  جمعیــت  از  مهمــی 
مهاجــر در آنهــا زندگــی می‌کننــد. کمبــود معلــم، 
غیبت‌هــای طولانــی بــدون جایگزیــن، فرســودگی 
مطالبــات  از  کلاس‌هــا  تراکــم  و  ســاختمان‌ها 
ــام  ــئله نظ ــج مس ــود. به‌تدری ــوزان ب ــه دانش‌آم اولی
ــوپ«  ــه »پارکورس ــوم ب ــگاهی موس ــرش دانش پذی
نیــز وارد اعتراضــات شــد. ایــن ســامانه کــه مســیر 
ورود دانش‌آمــوزان بــه آمــوزش عالــی را تنظیــم 
می‌کنــد، سال‌هاســت بــه دلیــل شــیوه گزینــش و 
تأثیــر نابرابری‌هــای آموزشــی بــر شــانس پذیــرش 
کــه  دانش‌آمــوزی  دارد.  قــرار  اعتــراض  مــورد 
در  کــرده،  کم‌امکانــات تحصیــل  در مدرســه‌ای 

بحران آموزش، شورش نسل جوان و مسئله 
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ــه‌رو  ــا کســی روب ــه دانشــگاه ب ــرای ورود ب ــت ب رقاب
حمایــت  و  آموزشــی  امکانــات  از  کــه  می‌شــود 
اســت.  بــوده  برخــوردار  گســترده‌تری  مالــی 
ســازوکار گزینــش دانشــگاهی در چنیــن شــرایطی 
ــت  ــه موقعی ــین را ب ــای پیش ــی از نابرابری‌ه بخش

اجتماعـ�ی آینـ�ده منتقـ�ل می‌کنـ�د.
ــاد  ــه ابع ــوزش فرانس ــه آم ــر بودج ــر س ــه ب مناقش
ــت در  ــازد. دول ــن‌تر می‌س ــمکش را روش ــن کش ای
پیش‌نویــس بودجــه ســال ۲۰۲۷ افزایــش ۱.۲ 
را  آموزش‌وپــرورش  اعتبــارات  یورویــی  میلیــارد 
ــش  ــن بخ ــه ای ــوع بودج ــرده و مجم ــی ک پیش‌بین
ــت.  ــانده اس ــورو رس ــارد ی ــش از ۶۴ میلی ــه بی را ب
هم‌زمــان حــذف ۱۵۸۸ موقعیــت شــغلی معلمــان 
ــه  ــورد آن ب ــه ۱۲۵۰ م ــرار دارد ک ــه ق ــز در برنام نی

ــود.  ــوط می‌ش ــی مرب ــدارس دولت م
فرانســه  معتــرض  دانشــجویان  و  دانش‌آمــوزان 
مجموعــه‌ای  وضعیــت  ایــن  بــه  پاســخ  بــرای 
ایــن  کرده‌انــد.  تدویــن  فــوری  مطالبــه  ده  از 
ــوزی  ــکل دانش‌آم ــد تش ــارکت چن ــا مش ــه ب برنام
و دانشــجویی تهیــه شــده و افزایــش حــدود ده 
مطالبــه  را  آموزشــی  منابــع  یورویــی  میلیــارد 
ــور  ــدام در عب ــن اق ــی ای ــت سیاس ــد. اهمی می‌کن
جنبــش از اعتراض‌هــای پراکنــده مدرســه‌ای و 
شــکل‌گیری یــک دســتور کار مشــترک اســت. 
ــات  ــته‌اند مطالب ــوزی توانس ــکل‌های دانش‌آم تش
ــات تحصیلــی  ــه کیفیــت آمــوزش، امکان ــوط ب مرب
و آینــده شــغلی را در قالــب برنامــه‌ای مشــخص 
 CGT ـری� �ـه کارگ �ـتن اتحادی �ـد. پیوس �ـرح کنن مط
ــی  ــه اجتماع ــز دامن ــر نی ــات ۱۷ اکتب ــه اعتراض ب
جنبــش را گســترش داده اســت. ایــن اتحادیــه 
افزایــش دســتمزد و مســتمری، کاهــش قیمت‌هــا 
ــات  ــز مطالب ــی را در مرک ــات عموم ــت خدم و تقوی

�ـت. �ـرار داده اس �ـود ق خ
کارگــری  اتحادیه‌هــای  بــا  دانش‌آمــوزان  پیونــد 
اهمیــت راهبــردی دارد. خانــواده‌ای کــه فرزنــدش 
روبه‌روســت،  معلــم  کمبــود  بــا  مدرســه  در 
افزایــش  خریــد،  قــدرت  کاهــش  بــا  هم‌زمــان 
ــی  ــد. معلم ــه باش ــغلی مواج ــی ش ــاره و ناامن اج
اعتــراض  بیشــتر  نیــروی  اســتخدام  بــرای  کــه 
می‌کنــد، خــود نیــز مزدبگیــری اســت کــه شــرایط 
ارتباطــی  قــرار دارد. چنیــن  زیــر فشــار  کارش 
امــکان شــکل‌گیری ائتلافــی اجتماعــی را فراهــم 
می‌کنــد کــه مطالبــات آموزشــی را بــا مبــارزه بــرای 
دســتمزد و خدمــات عمومــی پیونــد می‌دهــد. 
ــه از  ــی ک ــد جنبش ــان می‌ده ــه نش ــه فرانس تجرب
یــک مطالبــه مشــخص آغــاز می‌شــود، در صــورت 
ارتباطــی  شــبکه‌های  و  تشــکل  از  برخــورداری 
می‌توانــد گروه‌هــای اجتماعــی بیشــتری را وارد 

�ـد. �ـدان کن می
واکنــش دولــت فرانســه نیــز در همیــن مســیر 
تغییــر کــرده اســت. بــا گســترش اعتراضــات، 

برخوردهــای پلیســی شــدت گرفــت و هــزاران نفــر، 
از جملــه شــمار بزرگــی از نوجوانــان، بازداشــت 
در  اکتبــر،   ۱۷ اعتراضــات  جریــان  در  شــدند. 
ــالمت‌آمیز،  ــترده و مس ــای گس ــار راهپیمایی‌ه کن
از  شــماری  و  داد  رخ  نیــز  درگیری‌هایــی 
تجــاری  واحدهــای  و  عمومــی  ســاختمان‌های 
آســیب دیدنــد. دولــت ایــن حــوادث را مبنــای 
اســت.  داده  قــرار  امنیتــی  اقدامــات  تشــدید 
بــرای  تــازه‌ای  محدودیت‌هــای  اکتبــر،   ۲۳ روز 
تجمعــات در مارســی، لیــون، نیــس و مون‌پلیــه 
نیــز  پاریــس  از  بخش‌هایــی  در  و  شــد  اعــام 
مقــررات منــع رفت‌وآمــد برقــرار مانــد. امانوئــل 
ــای  ــدن راهپیمایی‌ه ــتار محدودش ــرون خواس مک
ســازمان‌یافته  تجمعــات  بــه  آینــده  روزهــای 
فرانســه  بشــر  حقــوق  لیــگ  شــد.  اتحادیــه‌ای 
ــع  ــن تجم ــه آزادی بنیادی ــع را تعــرض ب ــن موض ای
ــه  ــی ب ــای مدن ــر نهاده ــا دیگ ــراه ب ــته و هم دانس
مقابل�ـه حقوق�ـی ب�ـا محدودیت‌ه�ـا پرداخت�ـه اس�ـت.
اعتــراض  میــان  رابطــه  کشــمکش،  ایــن  در 
اجتماعــی و ســاختار سیاســی آشــکارتر شــده 
بررســی  وعــده  ســو  یــک  از  دولــت  اســت. 
ســوی  از  و  داده  را  دانش‌آمــوزان  مطالبــات 
ــش داده  ــی را افزای ــارات پلیس ــه اختی ــر دامن دیگ
نهادهــای  و  دانش‌آمــوزی  تشــکل‌های  اســت. 
بــه  محدودیت‌هــا  برابــر  در  نیــز  حقوق‌بشــری 
در  و  کرده‌انــد  مراجعــه  اداری  دادگاه‌هــای 
دولتــی  تصمیم‌هــای  لغــو  بــه  موفــق  مــواردی 
ــوازن  ــن امــکان حقوقــی بخشــی از ت شــده‌اند. ای
قوایــی اســت کــه طــی دهه‌هــا مبــارزه اجتماعــی 
در فرانســه شــکل گرفتــه اســت. حفــظ آن بــه تــوان 
و جنبش‌هــای  اتحادیه‌هــا  تشــکل‌های مدنــی، 
گســترش  برابــر  در  مقاومــت  بــرای  اجتماعــی 

اختیـ�ارات امنیتـ�ی وابسـ�ته خواهـ�د بـ�ود.
شــرایط  از  اکتبــر   ۲۱ اعتراضــات  یونــان،  در 
ــن  ــد. ای ــمه گرفته‌ان ــی سرچش ــادی متفاوت اقتص
کشــور هنــوز آثــار دوره طولانــی ریاضــت اقتصادی 
از بحــران بدهــی ســال ۲۰۰۹ را تحمــل  پــس 
دولت‌هــای  بحــران،  آن  جریــان  در  می‌کنــد. 
یونــان در برابــر دریافــت بســته‌های نجــات مالــی، 
کاهــش دســتمزدها، محدودکــردن هزینه‌هــای 
را  اقتصــادی  گســترده  اصلاحــات  و  عمومــی 
ــور  ــاد کش ــد اقتص ــال‌های بع ــی س ــد. ط پذیرفتن
دوبــاره رشــد کــرد، امــا قــدرت خریــد بخــش بزرگی 
از مزدبگیــران همچنــان تحــت فشــار باقــی مانــد. 
میانگیــن دســتمزد ماهانــه حــدود ۱۵۰۰ یــورو 
ــه  ــک ب ــمی نزدی ــطح اس ــه در س ــده ک ــزارش ش گ
ســال ۲۰۰۹ اســت. افزایــش اجــاره مســکن در 
آتــن و دیگــر شــهرهای بــزرگ نیــز هزینــه تحصیــل 

�ـت. �ـرده اس �ـالا ب �ـجویان را ب دانش
دانشــجویان  اعتــراض  شــرایطی،  چنیــن  در 
مســکن  و  دانشــگاه  امکانــات  دربــاره  یونانــی 

ــوط  ــت مرب ــه سیاســت اقتصــادی دول ــتقیماً ب مس
می‌شــود. بســیاری از دانشــجویان بــرای ادامــه 
ــته‌اند  ــواده وابس ــی خان ــت مال ــه حمای ــل ب تحصی
امــکان  انــرژی،  هزینــه  و  اجــاره  افزایــش  و 
ــت  ــت. دول ــرده اس ــدود ک ــتقل را مح ــی مس زندگ
از ۷۳۳  بیــش  ارزش  بــه  از اجــرای طرح‌هایــی 
میلیــون یــورو بــرای ســاخت خوابــگاه و بهبــود 
معترضــان  امــا  داده،  خبــر  آموزشــی  امکانــات 
ــتند.  ــوری هس ــترده‌تر و ف ــات گس ــان اقدام خواه
هم‌زمــان اتحادیه‌هــای معلمــان دربــاره کمبــود 
وضعیــت  و  پرجمعیــت  کلاس‌هــای  نیــرو، 

داده‌انـ�د. هشـ�دار  مـ�دارس  سـ�اختمان‌های 
فراخــوان اعتصــاب ۲۱ اکتبــر از ســوی جبهــه 
نشــان   ،PAME یونــان،  کارگــران  مبارزاتــی 
می‌دهــد چگونــه ایــن مطالبــات بــه برنامــه‌ای 
مشــترک تبدیــل شــده‌اند. در بیانیــه ایــن تشــکل، 
کلاس‌هــای ۲۵ تــا ۲۷ نفــره، کمبود هــزاران معلم، 
ســاختمان‌های ناایمــن، دســتمزدهای پاییــن و 
هزینــه ســنگین مســکن و انــرژی به‌عنــوان مســائل 
ــکل از  ــن تش ــده‌اند. ای ــرح ش ــوزش مط ــی آم اصل
اتحادیه‌هــای کارگــری و مراکــز کارگــری خواســته 
و  دانش‌آمــوزان  معلمــان،  اعتــراض  از  اســت 
کارکنــان  حضــور  کننــد.  حمایــت  دانشــجویان 
عمومــی  خدمــات  بخش‌هــای  دیگــر  و  درمــان 
ــن  ــترش ای ــت گس ــان روز، ظرفی ــاب هم در اعتص

همـ�کاری را نشـ�ان می‌دهـ�د.
اعتراضــات فرانســه و یونــان در شــرایطی گســترش 
یافته‌انــد کــه جنــگ ایــران و اختــال در بــازار 
ــش  ــز افزای ــا را نی ــی در اروپ ــه زندگ ــرژی، هزین ان
داده اســت. در یونــان، افزایــش هزینــه انــرژی بــه 
ــال‌های  ــه در س ــه ریش ــده ک ــه ش ــکلاتی اضاف مش
ــر  ــار ب ــه، فش ــد. در فرانس ــادی دارن ــت اقتص ریاض
اســتقراض  هزینــه  افزایــش  و  عمومــی  بودجــه 
را  مالــی  اولویت‌هــای  دربــاره  مناقشــه  دولــت، 
تشــدید کــرده اســت. ایــن شــرایط بــه مبــارزه 
بــر ســر دســتمزد، آمــوزش و خدمــات عمومــی 

ابعــادی گســترده‌تر داده‌انــد. 
بســتر  در  عمومــی  آمــوزش  بحــران  ایــران،  در 
ــون  ــان دارد. کان تاریخــی و سیاســی دیگــری جری
بیانیــه آغــاز ســال  صنفــی معلمــان تهــران در 
تحصیلــی ۱۴۰۵ـ۱۴۰۶، تصویــری از وضعیتــی 
مکــرر  تعطیلی‌هــای  آن  کــه طــی  کــرده  ارائــه 
و  امکانــات  کمبــود  خانوارهــا،  فقــر  مــدارس، 
فشــارهای ناشــی از جنــگ، فراینــد آمــوزش را 
کــرده  تأکیــد  تشــکل  ایــن  کرده‌انــد.  مختــل 
ــی  ــل آلودگ ــه دلی ــدارس ب ــی م ــه تعطیل ــت ک اس
هــوا، بحــران انــرژی و شــرایط جنگــی بــه رویــه‌ای 
تکرارشــونده تبدیــل شــده و آمــوزش غیرحضــوری 
بــا  کم‌درآمــد  خانواده‌هــای  از  بســیاری  بــرای 
دشــواری جــدی همــراه اســت. دسترســی بــه 
اینترنــت، رایانــه، تلفــن مناســب و محیــط آرام 
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بــرای مطالعــه بــه امکانــات مالــی خانــواده وابســته 
مــدارس  یکســان  تعطیلــی  نتیجــه،  در  اســت. 
کــودکان  بــرای  متفاوتــی  آموزشــی  پیامدهــای 

طبقـ�ات مختلـ�ف دارد.
نیــز  آمــوزش  انســانی  منابــع  بحــران  ابعــاد 
ــهر  ــان اسلامش ــون فرهنگی ــت. کان ــه اس قابل‌توج
در گزارشــی کــه شــهریورماه منتشــر شــد، کمبــود 
ــر  ــزار نف ــا ۱۳۰ ه ــن ۱۰۰ ت ــور را بی ــم در کش معل
ــی  ــود کلاس‌های ــکل از وج ــن تش ــرد. ای ــرآورد ک ب
ــمار  ــش ش ــوز و افزای ــا ۴۵ دانش‌آم ــت ت ــا جمعی ب
کــودکان بازمانــده از تحصیــل بــه حــدود یــک 

ــت.  ــر داده اس ــر خب ــون نف میلی
افزایــش هزینــه خــوراک، مســکن، رفت‌وآمــد و 
لــوازم تحصیلــی، ادامــه تحصیــل را بــرای بخشــی 
از کــودکان دشــوار کــرده اســت. مــدارس دولتــی 
خــود  جــاری  هزینه‌هــای  تأمیــن  بــرای  نیــز 
ایــن  می‌کننــد.  دریافــت  پــول  خانواده‌هــا  از 
وضعیــت بــا اصــل آمــوزش رایــگان عمومــی در 
ــه  ــی اداره مدرس ــار مال ــرد و ب ــرار می‌گی ــارض ق تع
فاقــد  ایــران  می‌کنــد.  منتقــل  خانــواده  بــه  را 
ــت.  ــدارس اس ــگان م ــه رای ــری تغذی ــه سراس برنام
در شــرایطی کــه فقــر غذایــی و کاهــش قــدرت 
ــود  ــذارد، نب ــر می‌گ ــودکان اث ــی ک ــر زندگ ــد ب خری
ــام  ــای نظ ــی از محدودیت‌ه ــه‌ای یک ــن برنام چنی
ــوب  ــوزش محس ــوزه آم ــی در ح ــت اجتماع حمای

می‌شـ�ود.
ــاختار  ــا س ــن ب ــران همچنی ــوزش در ای ــران آم بح
اســامی  جمهــوری  ایدئولوژیــک  و  سیاســی 
شــهریه،  افزایــش  دانشــگاه‌ها،  در  دارد.  پیونــد 
مشــکلات خوابگاهــی و کیفیــت خدمــات رفاهــی 
ــم  ــی دره ــی و اجتماع ــای سیاس ــا محدودیت‌ه ب
علامــه  دانشــگاه  دانشــجویان  آمیخته‌انــد. 
افزایــش  علیــه  مهرمــاه  ششــم  در  طباطبایــی 
شــهریه دوره‌هــای شــبانه و ســنواتی، وضعیــت 
تغذیــه و خوابــگاه و مقــررات حجــاب اجبــاری 
تجمــع کردنــد. در دوازدهــم مهــر نیــز دانشــجویان 
دانشــگاه خواجه‌نصیرالدیــن طوســی در اعتــراض 
بــه احــکام انضباطــی و محرومیــت از تحصیــل 
شــماری از دانشــجویان تحصن کردند. روز بیســتم 
بوعلی‌ســینای  دانشــگاه  دانشــجویان  مهــر، 
دربــاره  گزارش‌هایــی  انتشــار  از  پــس  همــدان 
مســمومیت غذایــی ده‌هــا دانشــجو، بــا خــودداری 
از دریافــت غــذای دانشــگاه اعتــراض کردنــد. 
رقــم ۵۳ نفــر در گزارش‌هــای دانشــجویی مطــرح 

�ـت. �ـده اس ش
در  فرانســه  و  ایــران  سیاســی  شــرایط  تفــاوت 
عمیــق  بســیار  نیــز  اعتراضــات  بــا  برخــورد 
ــی  ــات پلیس ــترش اقدام ــه، گس ــت. در فرانس اس
ســازمان‌های  اتحادیه‌هــا،  مقاومــت  بــا 
حقوق‌بشــری و پیگیــری قضایــی مواجــه شــده 
لغــو  دادگاه‌هــا  در  محدودیت‌هــا  برخــی  و 

ــاه  ــات دی‌م ــرکوب اعتراض ــران، س ــده‌اند. در ای ش
۱۴۰۴ بــه کشته‌شــدن هــزاران نفــر انجامیــد و 
بازداشــت‌های گســترده، قطــع اینترنــت و پیگــرد 
ــت.  ــورت گرف ــه آن ص ــان در ادام ــی معترض قضای
عبــاس  اخیــر  ســخنان  بســتری،  چنیــن  در 
عراقچــی دربــاره حــق اعتــراض مــردم فرانســه 
می‌کنــد.  پیــدا  روشــنی  سیاســی  معنــای 
جمهــوری اســامی می‌کوشــد برخــورد دولــت 
فرانســه بــا معترضــان را در رقابــت دیپلماتیــک 
خــود بــا پاریــس بــه کار گیــرد. دولــت فرانســه 
نیــز در مناســبات خارجــی از حقــوق بشــر ســخن 
ــا فشــار فزاینــده  ــد و هم‌زمــان در داخــل ب می‌گوی

روبه‌روســت.  اجتماعــی  جنبش‌هــای 
مناقشــه  از  هفتــه  ایــن  تجربــه  اهمیــت  امــا 
مــی‌رود.  فراتــر  پاریــس  و  تهــران  دیپلماتیــک 
اروپــا  دانشــجویی  و  دانش‌آمــوزی  جنبش‌هــای 
را  خــود  مطالبــات  از  بخش‌هایــی  توانســته‌اند 
ــد. در  ــد دهن ــی پیون ــری و صنف ــارزات کارگ ــه مب ب
برنامــه‌ای  دانش‌آمــوزی  تشــکل‌های  فرانســه، 
اتحادیه‌هــای  و  کرده‌انــد  تدویــن  مشــترک 
کارگــری در حمایــت از اعتراضــات وارد میــدان 
دانشــجویان،  معلمــان،  یونــان،  در  شــده‌اند. 
در  عمومــی  خدمــات  کارکنــان  و  خانواده‌هــا 
یــک روز اعتصــاب و اعتــراض مشــترک شــرکت 
کرده‌انــد. ایــن تجربه‌هــا نشــان می‌دهنــد کــه 
گســترش یــک جنبــش اجتماعــی بــه ظرفیــت 
ــوان  ــتقل و ت ــای مس ــود نهاده ــازمان‌یابی، وج س
ایجــاد همــکاری میــان گروه‌هایــی وابســته اســت 
کــه موقعیت‌هــای متفاوتــی در تولیــد و زندگــی 

اجتماعـ�ی دارنـ�د.
ــال‌های  ــی س ــان ط ــش معلم ــز جنب ــران نی در ای
گذشــته تجربــه مهمــی از ســازمان‌یابی صنفــی 
و پیونــد مطالبــات شــغلی بــا حقــوق عمومــی 
آغــاز  بیانیــه  اســت.  آورده  دســت  بــه  جامعــه 
ــران  ــان ته ــی معلم ــون صنف ــی کان ــال تحصیل س
ــن  ــت. ای ــری اس ــن جهت‌گی ــنی از ای ــه روش نمون
تشــکل افزایــش دســتمزد متناســب بــا تــورم، 
امکانــات  تأمیــن  باکیفیــت،  و  رایــگان  آمــوزش 
آمــوزش مجــازی، اجــرای تعهــدات بازنشســتگی و 
ــع  ــت مناب ــت و مدیری ــان در مالکی ــارکت معلم مش
کــرده  مطالبــه  را  فرهنگیــان  ذخیــره  صنــدوق 
اســت. مطالبــه اخیــر اهمیــت خاصــی دارد، زیــرا 
ــری  ــق تصمیم‌گی ــی و ح ــع مال ــئله اداره مناب مس
صاحبــان واقعــی ایــن منابــع را وارد برنامــه صنفــی 

می‌کنــد.  معلمــان 
ــه جنبش‌هــای آموزشــی همچنیــن ظرفیــت  تجرب
آشــکار  را  مختلــف  نســل‌های  میــان  ارتبــاط 
کلاس  در  امــروز  کــه  دانش‌آمــوزی  می‌کنــد. 
ــر  ــال دیگ ــد س ــد، چن ــل می‌کن ــت تحصی پرجمعی
ــی  ــد. معلم ــد ش ــازار کار خواه ــا ب ــگاه ی وارد دانش
بهبــود  و  بیشــتر  نیــروی  اســتخدام  بــرای  کــه 

بــا  خــود  می‌کنــد،  مبــارزه  مدرســه  کیفیــت 
مشــکلات دســتمزد و بازنشســتگی روبه‌روســت. 
را  فرزنــدش  تحصیــل  هزینــه  کــه  خانــواده‌ای 
بیــکاری،  درگیــر  هم‌زمــان  می‌کنــد،  تأمیــن 
ــد.  ــد باش ــدرت خری ــش ق ــا کاه ــت ی ــرارداد موق ق
ــات  ــد مطالب ــکان می‌دهن ــی ام ــط واقع ــن رواب ای
آموزشــی بــه عرصه‌هــای دیگــر مبــارزه اجتماعــی 
پایــدار  راه پیــدا کننــد. شــکل‌گیری همــکاری 
میــان تشــکل‌های معلمــان، شــوراهای صنفــی 
دیگــر  و  کارگــری  تشــکل‌های  دانشــجویان، 
ــی را  ــن ظرفیت ــد چنی ــتقل می‌توان ــای مس نهاده

تقویـ�ت کنـ�د.
ــا  ــران ب ــازمان‌یابی در ای ــرایط س ــال، ش ــن ح ــا ای ب
محدودیت‌هــای ســنگینی روبه‌روســت. بازداشــت 
فعــالان صنفــی، احــکام انضباطــی دانشــجویان، 
فشــار بــر تشــکل‌های مســتقل و امنیتی‌کــردن 
اعتراضــات، هزینــه فعالیــت جمعــی را افزایــش 
ــز  ــی نی ــای امنیت ــدید فض ــگ و تش ــد. جن داده‌ان
ایــن محدودیت‌هــا را گســترده‌تر کــرده اســت. 
از ســوی دیگــر، تجربــه ســال‌های گذشــته نشــان 
داده کــه مطالبــات مربــوط بــه مــزد، آمــوزش، 
ــی  ــات عموم ــل و خدم ــق تحصی ــان، ح آزادی زن
ــی  ــت اجتماع ــت و مقاوم ــه فعالی ــان زمین همچن
ــن  ــده در ای ــئله تعیین‌کنن ــد. مس ــظ کرده‌ان را حف
شــرایط، تــوان تشــکل‌های موجــود بــرای اســتمرار 
فعالیــت، حفــظ ارتبــاط بــا بدنــه اجتماعــی خــود 
ــن  ــات روش ــه مطالب ــر پای ــکاری ب ــترش هم و گس

اس�ـت.
اعتراضــات اروپــا نیــز بــا چالش‌هــای مشــابهی 
ــترش  ــتند. گس ــه‌رو هس ــاوت روب ــطحی متف در س
محیط‌هــای  بــه  مــدارس  از  جنبــش  یــک 
بــر  تأثیرگــذاری  بــرای  تــازه‌ای  امکانــات  کار، 
ــان  ــد و هم‌زم ــم می‌کن ــت فراه ــت‌های دول سیاس
آشــکارتر  را  و ســازمانی  اختلاف‌هــای سیاســی 
تشــکل‌های  کارگــری،  اتحادیه‌هــای  می‌ســازد. 
دربــاره  اجتماعــی  گروه‌هــای  و  دانشــجویی 
بــا  رابطــه  و  اولویــت مطالبــات، شــیوه مبــارزه 
ــد.  ــانی ندارن ــای یکس ــی دیدگاه‌ه ــزاب سیاس اح
ــوان  ــه ت ــادی ب ــد زی ــا ح ــه ت ــش فرانس ــده جنب آین
مقابلــه  نیروهــا،  ایــن  میــان  همــکاری  حفــظ 
بــا محدودیت‌هــای امنیتــی و تبدیــل حمایــت 
وابســته  مشــخص  دســتاوردهای  بــه  عمومــی 
خواهــد بــود. در یونــان نیــز اســتمرار ارتبــاط میــان 
کارگــری  اتحادیه‌هــای  و  دانشــجویی  جنبــش 
می‌توانــد بــر قــدرت چانه‌زنــی معترضــان در برابــر 

بگـ�ذارد. اثـ�ر  اقتصـ�ادی دولـ�ت  سیاسـ�ت‌های 
آنچــه در هفتــه گذشــته از پاریــس تــا آتــن و در 
اعتراضــات دانشــگاهی ایــران دیــده شــد، اهمیــت 
کشــمکش‌های  در  عمومــی  آمــوزش  روزافــزون 
اجتماعــی اســت. خصوصــی ســازی، کاهــش 
و  زندگــی  هزینــه  افزایــش  آمــوزش،  کیفیــت 
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بــا  آینــده شــغلی، نســل جــوان را  محدودیــت 
آنهــا در  بحران‌هایــی روبــه‌رو کــرده کــه ریشــه 
تصمیم‌هــای اقتصــادی و سیاســی امــروز قــرار 
دارد. شــکل ایــن بحران‌هــا در کشــورهای مختلــف 
اجتماعــی،  مبــارزات  تاریــخ  و  اســت  متفــاوت 
ســاختار دولــت و مناســبات طبقاتــی هــر جامعــه 

مسـ�یر اعتـ�راض را تعییـ�ن می‌کنـ�د.
ــه ایــن جنبش‌هــا یــک  ــرای جامعــه ایــران، تجرب ب
چگونــه  می‌گــذارد:  پیــش  مشــخص  پرســش 
را  دانشــجویان  و  معلمــان  مبــارزات  می‌تــوان 
و  زنــان  بازنشســتگان،  کارگــران،  مطالبــات  بــا 
دیگــر گروه‌هــای اجتماعــی در روابطــی پایــدار 
عملــی  پاســخ  داد؟  پیونــد  ســازمان‌یافته  و 
موجــود،  تشــکل‌های  تجربــه  در  پرســش  ایــن 
تــوان  و  مشــترک  برنامه‌هــای  آنهــا،  اســتقلال 
ایجــاد همبســتگی در محیــط کار و زندگــی شــکل 

خواهـ�د گرفـ�ت.
عرصه‌هایــی  مهم‌تریــن  از  دانشــگاه  و  مدرســه 
ــود  ــده خ ــاره آین ــا درب ــه در آنه ــه جامع ــتند ک هس
ــی  ــوزش، دسترس ــت آم ــرد. کیفی ــم می‌گی تصمی
ــکان  ــان و ام ــه و بی ــش، آزادی اندیش ــه دان ــر ب براب
مشــارکت دانش‌آمــوزان، دانشــجویان و معلمــان 
در اداره نهادهــای آموزشــی، بــر ترکیــب اجتماعــی 
می‌گــذارد.  اثــر  آینــده  نســل‌های  سیاســی  و 
آمــوزش  از  دفــاع  در  امــروز  کــه  جنبش‌هایــی 
گرفته‌انــد،  شــکل  اعتــراض  آزادی  و  عمومــی 
ــر حاکــم  ــد کــه مناســبات نابراب ظرفیــت آن را دارن

�ـند. �ـش بکش �ـه چال �ـه را ب �ـن عرص �ـر ای ب
در ایــران، چنیــن مبــارزه‌ای بــا ضــرورت دگرگونــی 
بنیــادی ســاختار اقتصــادی و سیاســی جمهــوری 
گســترش  اســت.  خــورده  پیونــد  اســامی 
آمــوزش رایــگان و برابــر، پایــان تبعیــض، آزادی 
تشــکل‌های مســتقل، رفــع ســرکوب سیاســی و 
ــی،  ــع عموم ــردم در اداره مناب ــی م ــارکت واقع مش
نیروهــای  می‌تواننــد  کــه  هســتند  مطالباتــی 
ــترک  ــع مش ــول مناف ــترده‌ای را ح ــی گس اجتماع
گــرد آورنــد. تجربــه هفتــه گذشــته در اروپــا نشــان 
داد کــه حضــور ســازمان‌یافته نســل جــوان در کنــار 
ــد  ــی می‌توان ــای اجتماع ــر گروه‌ه ــران و دیگ کارگ
ایــران  در  دهــد.  تغییــر  را  مبــارزه  یــک  دامنــه 
ــته  ــه انباش ــی در تجرب ــن تحول ــت چنی ــز ظرفی نی
دانشــجویان،  معلمــان،  کارگــری،  جنبش‌هــای 
زنــان و دیگــر نیروهــای آزادی‌خــواه و برابری‌طلــب 
وجــود دارد. تحقــق آن بــه ســازمان‌یابی مســتقل، 
قــدرت  شــکل‌گیری  و  جــاری  مبــارزات  پیونــد 

�ـت. �ـته اس �ـن وابس �ـی از پایی اجتماع

تحریریه سایت فدایی
یک‌شنبه ۳ آبان ۱۴۰۵

معرفی فیلم مستند –
 ببر بر می‌جهد و می‌کُشد اما او خواهد مُرد... 

خواهد مُرد...!!

ببر بر می‌جهد و می‌کُشد اما او خواهد مُرد...
!!...El tigre saltó y mató, pero morirá... morirá : نام اصلی

کارگردان:  سانتیاگو آلوارز
محصول:  کوبا، ۱۹۷۳

بــرای فهــم جایــگاه ایــن فیلــم بایــد بــه آمریــکای لاتیــنِ دهه‌هــای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بازگشــت؛ 
دوره‌ای کــه ایــالات متحــده مقابلــه بــا انقــاب کوبــا و گســترش جنبش‌هــای چــپ سوسیالیســتی 
و ض�ـد امپریالیس�ـتی در منطق�ـه را ب�ـه یک�ـی از محوره�ـای اصل�ـی سیاس�ـت خ�ـود تبدی�ـل ک�ـرده ب�ـود.
پــس از پیــروزی انقــاب کوبــا در ۱۹۵۹، رویارویــی واشــنگتن بــا دولــت جدیــد بــه ســرعت شــدت 
ــار  ــا در کن ــل دهــه ۱۹۶۰ تثبیــت شــد و کوب ــالات متحــده از اوای گرفــت. تحریم‌هــای اقتصــادی ای
ــج  ــت‌خورده خلی ــه شکس ــدازی و حمل ــرای بران ــاش ب ــه، ت ــات خرابکاران ــادی، عملی ــار اقتص فش
خوک‌هــا روبــه‌رو شــد. محاصــره اقتصــادی در طــول دهه‌هــا بــه یکــی از تعیین‌کننده‌تریــن عوامــل 
بیرونــی در زندگــی اقتصــادی و سیاســی کوبــا تبدیــل شــد. در چنیــن فضایــی، انقــاب کوبــا بــرای 
ــلطه  ــت از س ــکان گسس ــده از ام ــه‌ای زن ــه تجرب ــن ب ــکای لاتی ــپ آمری ــای چ ــیاری از جنبش‌ه بس
سیاســی و اقتصــادی ایــالات متحــده تبدیــل شــده بــود و بــرای امپریالیســم امریــکا نیــز جلوگیــری 

از تک�ـرار تجرب�ـه کوب�ـا در دیگ�ـر کش�ـورهای منطق�ـه اهمیت�ـی راهب�ـردی داش�ـت.
شیلی یکی از مهم‌ترین میدان‌های این کشمکش شد.

پیــروزی ســالوادور آلنــده و ائتــاف »وحــدت مردمــی« در انتخابــات ۱۹۷۰، نخســتین تجربــه 
ــا برنامــه‌ای آشــکارا سوسیالیســتی از مســیر انتخابــات  مهــم در آمریــکای لاتیــن بــود کــه دولتــی ب
ــی،  ــات ارض ــی، اصلاح ــت عموم ــترش مالکی ــس، گس ــادن م ــردن مع ــید. ملی‌ک ــدرت می‌رس ــه ق ب
ــی  ــرمایه‌داران داخل ــی از س ــش بزرگ ــع بخ ــران، مناف ــت کارگ ــت موقعی ــتمزدها و تقوی ــش دس افزای
ــرای  ــدا ب ــان ابت ــز از هم ــده نی ــالات متح ــت ای ــید. دول ــش کش ــه چال ــی را ب ــرکت‌های آمریکای و ش
ــف و ایجــاد فشــار اقتصــادی و سیاســی  ــت از نیروهــای مخال ــت آلنــده، حمای بی‌ثبــات کــردن دول
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وارد عم�ـل ش�ـد.
ــای  ــا کودت ــپتامبر ۱۹۷۳ ب ــد در ۱۱ س ــن رون ای
ســازمان ســیا و  ژنــرال آگوســتو پینوشــه بــه 
نقطــه‌ای خونیــن رســید. کاخ ریاســت‌جمهوری 
»لا مونــدا« بمبــاران شــد، آلنــده در جریــان 
شــد  منحــل  پارلمــان  باخــت،  جــان  کودتــا 
دانشــجو  کارگــر،  سیاســی،  فعــال  هــزاران  و 
و هــوادار چــپ بازداشــت شــدند و بــه قتــل 
رســیدند. ورزشــگاه‌ها بــه مراکــز بازداشــت و 
از اعــدام،  شــکنجه تبدیــل شــدند و موجــی 
شــکنجه، ناپدیدســازی و تبعیــد سراســر کشــور 

را فـ�را گرفـ�ت.
کارگــردان  شــاعر،  خواننــده،  خــارا،  ویکتــور 
تئاتــر و یکــی از مهم‌تریــن چهره‌هــای فرهنگــی 
جنبــش مردمــی شــیلی، در همــان روزهــای 
نخســت دســتگیر شــد. او را همــراه هــزاران نفــر 
دیگــر بــه اســتادیوم شــیلی بردنــد، شــکنجه 
قتــل  بــه   ۱۹۷۳ ســپتامبر   ۱۶ در  و  کردنــد 

رسـ�اندند.

تنها چند ماه بعد، سانتیاگو آلوارز در کوبا 
»ببر بر می‌جهد و می‌کُشد اما او خواهد 

مُرد... خواهد مُرد...!!« را ساخت؛ فیلمی 
کوتاه، فشرده و خشمگین درباره همین 

کودتا، سرکوب پس از آن و قتل ویکتور خارا.

ــت دارد.  ــم اهمی ــم فیل ــرای فه ــینه ب ــن پیش ای
ــود  ــه خ ــاخت ک ــم می‌س ــوری فیل ــوارز از کش آل
ســال‌ها زیــر فشــار اقتصــادی و سیاســی ایــالات 
ــز  ــیلی را نی ــای ش ــت و کودت ــرار داش ــده ق متح
ــده  ــر آین ــر س ــری ب ــمکش بزرگ‌ت ــه کش در ادام
آنچــه در  او  بــرای  آمریــکای لاتیــن می‌دیــد. 
ســانتیاگو رخ داده بــود یــک حادثــه محــدود 
بــه مرزهــای شــیلی نبــود؛ بخشــی از مقابلــه‌ای 
ــا  ــوی ت ــانتیاگو، از بولی ــا س ــا ت ــه از هاوان ــود ک ب
�ـت. �ـان داش �ـاره جری �ـاط ق �ـر نق �ـالا و دیگ گواتم

ــوارز  ــدارد. آل ــی ن ــیک و خط ــت کلاس ــم روای فیل
بــا تصاویــر خبــری، عکس‌هــای ثابــت، نوشــته، 
فضایــی  ســریع،  برش‌هــای  و  موســیقی 
می‌ســازد کــه بیــش از آنکــه گــزارش مســتند 
ــه یــک جنایــت سیاســی اســت. شــیوه‌ای کــه  ب
در بســیاری از آثــار او دیــده می‌شــود: اســتفاده 
آرشــیوی، حــذف روایــت توضیحــی  از مــواد 
متعــارف و ســاخت معنــا از برخــورد مســتقیم 

�ـیقی. �ـدا و موس �ـر، ص تصوی
شــده  بنــا  ترانــه  چهــار  بــر  فیلــم  ســاختار 
ــر  ــه تصاوی ــا پس‌زمین ــیقی در اینج ــت. موس اس
نیســت؛ خــود بخشــی از روایــت اســت. صــدای 
ــان،  ــر خیاب ــارا، تصاوی ــا پ ــارا و ویولت ــور خ ویکت
ــه حافظــه  ارتــش، خشــونت دولتــی و مــردم را ب
مبــارزات اجتماعــی شــیلی پیونــد می‌دهــد. بــه 

همیــن دلیــل فیلــم هــم ســند سیاســی اســت، 
ــا  ــه کودت ــلی ک ــارا و نس ــرای خ ــه‌ای ب ــم مرثی ه

�ـت. �ـکل گرف �ـه آن ش �ـتقیماً علی مس
عنــوان غیرمعمــول فیلــم نیــز اهمیــت دارد. 
امــا  بــر می‌جهــد و می‌کُشــد،  عبــارت »ببــر 
خواهــد مــرد« از نوشــته »آمریــکای مــا« اثــر 
انقلابــی  و  نویســنده  شــاعر،  مارتــی،  خــوزه 
کوبایــی، گرفتــه شــده اســت. در نوشــته مارتــی، 
ببــر تصویــری از نیــروی ســلطه‌ای اســت کــه 
و  بازمی‌گــردد  دوبــاره  عقب‌نشــینی  از  پــس 
حملــه می‌کنــد. آلــوارز ایــن تصویــر را بــه شــیلی 
ــی  ــم قدرت ــر در فیل ــد. بب ــل می‌کن ۱۹۷۳ منتق
اســت کــه می‌کشــد و ســرکوب می‌کنــد، امــا 
�ـود. �ـور نمی‌ش �ـدی تص �ـی و اب �ـروزی آن قطع پی
از  را  فیلــم  همیــن عنــوان، موضــع سیاســی 
ــیلی رخ داد  ــه در ش ــد. آنچ ــن می‌کن ــدا روش ابت
حاصــل رویارویــی طبقاتــی و سیاســی شــدیدی 
ــان،  ــود کــه در یــک ســوی آن کارگــران، دهقان ب
دانشــجویان و نیروهــای چــپ و در ســوی دیگــر 
ــتی،  ــای فاشیس ــی و نیروه ــرمایه‌داران داخل س
بخش‌هایــی از ارتــش و قدرت‌هــای خارجــی 

�ـتند. �ـرار داش ق
ــره  ــا چه ــرکوب ب ــش و س ــر ارت ــم، تصاوی در فیل
ــرار  ــر ق ــر یکدیگ ــارا در براب ــور خ ــدای ویکت و ص
ــل معنــای روشــنی دارد.  ــن تقاب ــد. ای می‌گیرن
ــد،  ــان را بکش ــد انس ــت نظامــی می‌توان حکوم
اســتادیوم را بــه بازداشــتگاه و قتلــگاه تبدیــل 
کنــد؛  خامــوش  را  مخالفــان  صــدای  و  کنــد 
حــذف حافظــه و تجربــه اجتماعــی یــک جنبــش 

�ـت. �ـوارتر اس �ـیار دش بس

جهــت  همیــن  از  فیلــم  در  خــارا  حضــور 
قربانیــان  از  یکــی  فقــط  او  دارد.  اهمیــت 
زندگــی  بــا  او  موســیقی  نیســت.  کودتــا 
ــش  ــجویان و جنب ــان، دانش ــران، دهقان کارگ
مردمــی شــیلی پیونــد داشــت. ترانه‌هایــی 
و  مبــارزه  عشــق،  کار،  فقــر،  دربــاره  کــه 
می‌گفتنــد،  ســخن  عــادی  مــردم  زندگــی 
بخشــی از فرهنگــی بودنــد کــه همــراه بــا 
»وحــدت مردمــی« رشــد کــرده بــود. قتــل 
خــارا تلاشــی بــرای حــذف همیــن صــدا و 

همیـ�ن حافظـ�ه نیـ�ز بـ�ود.

ــی  ــای طولان ــا توضیح‌ه ــخ را ب ــن تاری ــوارز ای آل
اســتفاده  مونتــاژ  از  او  نمی‌کنــد.  بازســازی 
ــدی  ــر بع ــار تصوی ــر در کن ــک تصوی ــد. ی می‌کن
ــازه‌ای پیــدا می‌کنــد؛ موســیقی خــارا  معنــای ت
ــای  ــیند و عکس‌ه ــان می‌نش ــر نظامی ــر تصوی ب
قربانیــان از ســطح ســند خبــری فراتــر می‌رونــد 
ــل  ــم تبدی ــی فیل ــه سیاس ــی از حافظ ــه بخش و ب

می‌شـ�وند.

اصلــی ســینمای  ویژگی‌هــای  از  ایــن شــیوه 
مســتند  او  بــرای  اســت.  آلــوارز  ســانتیاگو 
وســیله‌ای بــرای ثبــت ســرد و بیرونــی وقایــع 
ــت در  ــزار دخال ــاژ اب ــز مونت ــن و می ــود. دوربی نب
همــان واقعیتــی بودنــد کــه فیلــم دربــاره آن 
ــام،  ــاره ویتن ــش درب ــد. فیلم‌های ــاخته می‌ش س
نژادپرســتی در ایــالات متحــده، آمریــکای لاتیــن 
و انقــاب کوبــا اغلــب فاصلــه زمانــی بســیار 
کمــی بــا رخدادهــای مــورد نظــر داشــتند و 
ــا  ــان آنه ــاختار و زب ــم، س ــت در ریت ــن فوری همی

می‌شـ�ود. دیـ�ده 
از  یکــی  می‌کُشــد...«  و  می‌جهــد  بــر  »ببــر 
نمونه‌هــای برجســته همیــن سینماســت. فیلــم 
چنــد تاریــخ را در کنــار هــم قــرار می‌دهــد: 
در  متحــده  ایــالات  ســلطه  کوبــا،  انقــاب 
آمریــکای لاتیــن، تجربــه دولــت آلنــده، کودتــای 
ــارا  ــور خ ــل ویکت ــی، قت ــرکوب نظام ــیلی، س ش
ــا  ــود ب ــرار ب ــه ق ــلی ک ــی نس ــت فرهنگ و مقاوم

کودتـ�ا از صحنـ�ه حـ�ذف شـ�ود.
ــخ  ــی از تاری ــوارز بخش ــم آل ــت، فیل ــن جه از ای
مقاومــت در برابــر آن کودتاســت. تصاویــری کــه 
از حافظــه عمومــی  دیکتاتــوری می‌خواســت 
کنــار  دوبــاره  آلــوارز  مونتــاژ  در  کنــد  پــاک 
ــا قتــل  ــی کــه ب ــد و صدای یکدیگــر قــرار گرفته‌ان
ویکتــور خــارا می‌خواســتند خامــوش کننــد، در 

مرکـ�ز فیلـ�م ادامـ�ه پیـ�دا می‌کنـ�د.
بیــش از نیــم قــرن بعــد، ایــن ویژگــی هنــوز 
بــه فیلــم قــدرت می‌دهــد. خشــونت کودتــا، 
ــوزه  ــات خ ــش و کلم ــر ارت ــارا، تصاوی ــدای خ ص
متصــل  هــم  بــه  کوتــاه  زمانــی  در  مارتــی 
باقــی  را  تاریخــی  پرســش  یــک  و  می‌شــوند 
می‌گذارنــد: قدرتــی کــه می‌توانــد حکومــت 
ــد  ــی کن ــر را زندان ــزاران نف ــد، ه ــرنگون کن را س
ــد  ــدازه می‌توان ــه ان ــا چ ــد، ت ــان‌ها را بکش و انس
ــه مبــارزه یــک جامعــه  حافظــه، فرهنــگ و تجرب

ــد؟ ــود کن ــز ناب را نی

پاســخ آلــوارز از همــان عنــوان فیلــم روشــن 
اسـ�ت:

ببر می‌جهد و می‌کشد، اما او نیز خواهد 
مرد.
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در ضرورت تشکیل جبهه‌ای چپ انقلابی

در شرایط کنونی، که بحران‌های اقتصادی، بهره‌کشی فزاینده از 
نیروی کار، تبعیض‌های ساختاری و سرکوب سیاسی هر روز شکلی 

گسترده‌تر و خشن‌تر به خود می‌گیرند، ضرورت ایجاد یک جبهه 
چپ انقلابی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. چنین 

جبهه‌ای نه یک ائتلاف مقطعی و شعاری، بلکه یک همبستگی 
سازمان‌یافته، هدفمند و پایدار است که بر مبنای همکاری میان 

احزاب، سازمان‌ها، تشکل‌های مردمی و فعالان مستقل شکل گیرد. 
هدف آن نیز تبدیل نیروی پراکندهٔ چپ و جنبش‌های اجتماعی به 
نیرویی تأثیرگذار، مداخله‌گر و سازمان‌یافته در روند مبارزه طبقاتی 

است.
این جبهه زمانی می‌تواند به نیرویی واقعی بدل شود که کارگران، 

زنان، بازنشستگان، پرستاران، معلمان، دانشجویان، بیکاران، 
کشاورزان، هنرمندان و سایر گروه‌های ستمدیده و معترض، در آن 

حضور داشته باشند. شکل‌گیری چنین نیرو و همبستگی‌ای تنها با 
تکیه بر یک چشم‌انداز مشترک انقلابی ممکن است؛ چشم‌اندازی 

که به روشنی به نقد و نفی کل نظام حاکم بپردازد، و هم‌زمان 
راه‌حل‌های عملی و رادیکال برای سازماندهی اجتماعی و اقتصادی 

آینده ارائه دهد.
جبهه چپ انقلابی، باید بتواند:

در برابر نظام حاکم و دستگاه سرکوب آن ایستادگی سازمان‌یافته 
ایجاد کند؛

از مصادره و انحراف مبارزات اجتماعی توسط نیروهای غیرانقلابی، 
پوپولیست یا لیبرال جلوگیری کند؛

به تریبون و ابزار سازمان‌یابی فرودستان و نیروی کار بدل شود، نه 
سرگرمی سیاسی محافل؛

و بالاخره، چشم‌انداز رهایی را با عمل جمعی، نه با شعار، قابل لمس 
کند.

چنین جبهه‌ای تنها زمانی شکل می‌گیرد که ارادهٔ جمعی نیروهای 
چپ از سطح موضع‌گیری فردی و پراکنده فراتر رفته و تبدیل 

به پروژه‌ای مشترک برای سازمان‌یابی، آموزش، اقدام میدانی و 
همبستگی پایدار شود. امروز، این ضرورت نه یک گزینهٔ اختیاری، 

بلکه پاسخ تاریخی به وضعیت موجود است. بدون سازمان‌دادن 
نیروی انقلابی، مبارزات پراکنده می‌مانند؛ و بدون جبهه‌ای 

ریشه‌دار و طبقاتی، رهایی اجتماعی ممکن نخواهد شد.


